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E‏ دز است. مقالات ارسالی پس دادهتمی شود 
هله در ویرانش فطالب آزاه است. 


نهضت ماندگار آقا اباعبدالله(ع) و بار ان بی بد دیاش 


۳ پادداشت‌هفته 
محمد امین جوادی 


آموره‌های محعرمی" 


یکی از علل ماند گاری نهضت حسینی ابعاد 
فخا ےی ایی و اعفانن آین تست بهخس اب 
می آید.نگاهی به شرایط شکل گیری این‌قیام و 
نگاهی به علل سکوت اکثریت خاموش در قبال قتل 
عام سبعانه فرزندان رسول خدا از طرفی انحراف 
خواص واز طرف دیگر بی تفاوتی و خاموشی عوام 
بوده است.در این‌باره‌بارها سخن گفته شده و 
عبرت آموزی از آن مورد تأکید قرار گرفته است. 
اینکهاگر خواص یک حکومت دینی رو به دنیا 
آورند واسیر چرب و شیرین دنیا شوند و اشرافی 
گری رایک فضیلت بدانند. جامعه نیز به سمت و 
سوی گمراهی خواهد رفت و اگر مردمان نیز به 
سکوت خويش ادامه دهند و آنهاهم دچار غفلت 
گردند جر أت و جسارت مقابله با ظلم و بی عدالتی 
و انحراف افکار عمومی رااز دست خواهند داد. 
گرچه نمی توان جامعه عصر ام وی رابا جامعه 
ام روز قیاس کرد و تفاوتهای فراوانی بین آن عصر 
و زمانه واین‌دوره وجود دارداما اصول کلی حاکم 
بر جوامع بشری چندان تغییری نمی کند. از جمله 
توجه به دیا و فراموشی آخرت. خو کردن به ظلم. 
خودخواهی و منفعت طلبی دنیا یرستی و... همه 
اینها از جمله رذیلتهایی هستند که در هر مکان 
ودر هر تاریخی در برابر حق وعدل شمشیرهمی 
کشند ولذاباید با آن به ستیزپر داخت. آنچه که 
در این‌ایام محرم باید مورد توجه همه ما قرار 
گیرد آموزه‌هایی است که از این مکتب پرفیض 
وب ر کت می توان به دست آورد.هم کار گزاران‌ما 
بای د به این آموزه‌ها توجه کنند وهم توده‌مردم. 
وظیفه کار گزاران آن است که مراقب باشند تا از 
آنچه که موجب دوری آنها از مطالبات مردم و نیز 
آئین مسلمانی و حکومتداری می شود دور بمانند و 
وظیفه مردم نیز مبارزه در راه‌حق است. 

واماپس از این مقدمه به نظر می رسد لازم است 
به چند نکته درباره اقتضائات امروز بیر دازيم. 

این روزها کوچه‌های سیاهیوش همه جا دیده 
می شوند. خیمه های عزابریاست.بلنذ گوها نوحه 
پخش می کنند.مراسم سینه زنی بریاست و 


#هقته آیند ه به دلیل ایا م‌س وگو ار ی و تعطظیلات دو شتبه 
و سه‌شتبه (روزهای‌اتتشا روتوزیع) مجاله متتشر تهی‌شو د @ 
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شهر عزادار است. اینها همة خوب است وبه آن 
می گویند تعظیم شعائر دینی. اما در کنار آن باید 
به نکاتی چند نیز توجه داشت: تنها تکیه کردن به 
مداحی وسینه زنی وترجیح مداحی بر سخنرانی 
چندان پسندیده نیست.محرم فرصتی فراهم می 
آورد تا حسینی شدن رابياموزيم.مراقبت آفات 
دین‌باشیم.اينهاباید در مجالس امام حسین(ع) 
بیان شود. ایستاد گی در برابر ظلم؛ برپایی سنت 
ره ول اتی رق رارق غد انت مقایله باقساد ورانت 
و تبعیض و... همه و همه بی ملاحظه این جریان و 
آن جناح باید در سخنرانی سخنرانان بیاید. اگر 
تنها پوسته ای از مراسم عاشوراباقی بماند و جامعه 
نشان چندانی از آتار وارزشهای این نهضت نداشته 
باشد خدمتی به خون آن عزیز ویاران باوفایش 
نکرده آیم.نکته بعدی آن است که برپادارند گان 
مراسم عزاباید خود بیش از همه مراقبت کنند که 
عشق به مولا در میان مردم بجوشد و محبت به او 
ویارانش فزونی گیرد. اباعبداله مظهر فظلومیت 
است پس لذاهیچ فرد یاجمع یا حسینیه ای حق 
ایجاد زحمت ویا ظلم در حق هیچ شهر وندی ندارد. 
مردم باید عاشقان حسین راغمگین امامتواضع 
ببینند. در اطعامها و خرج دادنها نباید نشانه ای 
از تفاخر وتمایز باشد.هر آفتی کذازاین ناحیه 
به وجود آید ظلمی در حق آن‌مظلوم است.نکته 
دیگر خلوص در انجام مراسم سوگواری است. این 
اخللاض بسا مهم است:باید مرا به رگونه 
انحراف از این مسیر بود. و نکته آخر اینکه بايد 
بدانیم مقصود از آن قیام چه ب ود و آن عزیز چه 
یاران و پیروانی راییشتر می پسندد. اوفریاد می‌زند 
اگر دین ندارید واعتقادی به قیامت در شما وجود 
نداردلااقل آزاده‌باشنید.این آزاد گی نکته بسیار 
مهمی است.مام می گوید من‌برای امر به معروف 
ونهی از منکر قیام کرده‌ام. آن راخوب درک کنیم 
وبد اجرایش نکنیم وبیش از همه سعی کنیم در 
رفتارمان آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم. 
طرفداری از حق و حمایت از مظلوم و مقابله با طلم 
وظالم مهمترین آموزه‌های قیام عاشوراست. 
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این محر مو صغ است که اسلاع راز 


نده نکه داشته است 


8 امام خمینی(د ۱۵ 


نامه‌های‌بی‌واسطه 


ما از قبل مسلمان بود هايم 
وجاه_دُوفی الق جهاد متيام وما عل 
لیم فى الذين من حرج ملة أبيكم اراهیج هو 
سَماكم المَسلمین من تلو فی هذالیکون لول 
هبدا ع کم و توا شهداء على الاس فقو 
الاو آتوالز كا واغتصمو بال هملاکم نعم 
المولی ونم ۾ النصیرّ۷۸ 
و در راه خدا جهاد کنید. و حقّ جهادش را ادا نماییدا 
او شما راب ر گزید,ودر دین (اسلام) کار شنگین 
و سختی بر شما قرار نداد از آیین پدرتان ابراهیم 
پیروی کنید خداوند شمارا در کتابهای پیشین و در 
این کات اسان مان فام تا امیر گواه یر 
شما باشد. و شما گواهان بر مردم! پس نماز رابرپا 
دارید. و ز کات را بدهید. و به خدا تمشک جویید. 
که او مولا وسرپرست شماست! چه مولای خوب و 
چه یاور شایسته ای! (ترجمه از آبتاله مکارم شیرازی) 
EEE‏ 
همانطور که در این آیه که آخرین آیهسوره 
حج است می خوانیم. ما از قبل هم چون بر سنت 
ابراهیم بود دایم مسلمان نامیده‌می شدیم و باز بر 
اساس دستور قرآن کریم جهاد در راه خدا آنچنان 
که شایسته حق اوست وظیفه حتمی است و همواره 
بای د این جهاد پایدار ہمان داز جمله دفاع از حق 
هم وظیفه همیشگی است. عشق به حق طلبی و 
جهاد در راه آن ریشه ای دینی و تاریخی دارد. 
این جهاد دارای وجوه‌مختلفی است و پشتوانه‌ای 
محکم در دفاع از ساختمان تولید و بر پایه عقیذه 
خدادوستی امری لازم به حساب می آید و دفاع از 
حقانیت وظیفه همیشگی است. یکی از منابع مهم 
مطالعه و بازشناسی و انتخاب تاکتیکهای مبارزاتی 
منابع تاریخی است و خوشبختانه آموزش قرآن 
و گزینش نیکو ونکات سودمند ما راانسبت به 
امانت‌داری و رعایت نصایح ارزشمند تاریخی و 
دینی دقیق‌تر و مراقب‌تر پرورش می دهد. این 
جهاد البته وجوه مختلفی دارد و به خصوص در 
این عصر و زمانه و در حیات انقلاب اسلامی به هر 
امری که باعث دین گریزی مردم می شود اطلاق 
می بابد که همه مانسبت به آن مسئولیم. مقابله با 
افراد خاقذ سلا در کرات از جملا وجوه‌این 
جهاد است چون باعث دوری مردم از خدایرستی 
و ایمان به توحید می شود. لذاانتخاب افراد بااصل 
ونسب ومومن واقعی و پاک دست ضامن سلامت 
دولت و حکومت و وجود افراد آلوده و مجهول 
التب و تاغارآند زیانیاز و خظر آقریق استد 
دکتر واعظ جوادی - آمل 


واژه‌ای غریب ! 

"محرم" چه واژهغریبی است.من هر وقت می‌نشینم 
و می‌خواهم در باراش بنویسم. دلم می‌گیرد. حالم 
د گرگون می‌شود و به یاد سختی و مظلومیت 
کاروان عاشورا می‌افتم. به یاد کود کان تشنه و 
صب ور غافله زنان و بانوان فداکار و... که در نبرد 
حق و باطل جانانه ایستادند و با همه سختیها خم به 
ایرو نیاوردند. 

به ياد سالار شهیدان می‌افتم که به خاطر نزدیکی 
معنوی و حقیقی به خالق یکت ا در مقابل یکی از 
سخت‌ترین آزمونهای الهی قرار گرفت و آنچنان با 
عزت و کرامت فاتح اصلی میدان مهلکه شد .کربلا 
از شکوهمندترین وبا عظمت ترین جلوه‌های حق 
علیه باطل بوده است که رویارویی لشکر حق و کفر 
زا دز حد متعالی جلوه گرم ی کند 

کربلافقط یک نبرد ساده‌نبود؛ بلکه پلی برای 
برقراری ارادت ودوستی مابا کاروان کربلا وامام 
حسین(ع) است که قلب هایمان رابرای همیشه با 
عشق و آزادگی به کربلا پیوند می‌زند و دوستیهای 
دوطرفه را استوار و محکم می‌سازد .کربلاء نقطه 
شروع بهترین دوستیهای ناب و خالصانه با خدا و 
فرستاد گان‌اش است...درود و سلام بر همه شهیدان 


اسلام وبه ویژه شهدای کربلا توعد 


از عمروعاص‌های زمانه بپرهيزيم 
تاریخ به ما می‌گوید که ۱۴۰۰ سال پیش عده‌ای 
دینشان را به طلای بیت الم ال فروختند تاریخ به 
مامی‌گوید که عده‌ای برای رسیدن به مال ومقام 
خون ریختند. معاویه و یزید نمی‌میرند عمروعاص 
به جای دوری کوج نکرده و حتی ابوموسی اشعری نیز 
همچنان از ابیت‌الم ال ارتزاق می‌نماید.اگر معاوية 
ریش داشت خیلی‌ها دارند. اگر يزيد پول دوست بود 
خیلی‌ها هستند.اگر عمروعاص حیله گر و عوام‌فریب 
بودخیلی‌هااینگونهاند واگر ابوموسی اشعری‌ظاهر گرا 
و متحجر بود...بگذریم معاویه نه شاخ داشت ونه دم 
یزید نه بال داشت ونه پر عمر وعاص نه یال داشت 
ونه سّم! اما ابوموسی پیشانی پینه بسته داشت و زانو 
های تاول زده... آن مسئولی که در خانه ۲۰۰۰متری 
زندگی می‌کند. آن مستولی که فرزند بی‌استعدادش 
به عنوان نخبه عازم دانشگاه‌های خارج از کشور 
می‌شود. آن مستولی که ماشین لوکس سوار می‌شود. 
تولی که پشت نقاب دن اف وال مردم زا 
غارت می‌کند. آن مستولی که چنین است از معاوبه 


۳ 


ریاکارتر از یزید دزدتر از عمروعاص حقه بازتر واز 
ابوموسی نادان‌تر است.معاویه‌ها نه می‌میرند ونه از 
بین می‌روند بلکه از یک صندلی به صندلی دیگر از 
صندوقی به صندوق دیگر از یستی به پست دیگر و 
از شکلی به شکلی دیگر تغییر می‌کنند. 


فاطمه گرجی -ازنا 


۴ ۲ هر دور ٩۹۸‏ اطلاهات 


نامه‌به‌سردییر 


باسلامي گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبابز رگداشت 
فرارسیدن سالگرد حماسه بی بدیل عاشورای حسینی 
وبااین درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
که در همه ار تباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر 
نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
HR‏ 
8 ارسلان دریابان-خرمشهر 
پاتشکر از اظهار لطف شماء همانطور که شما هم 
اشاره کرد اید عقب افتادن حقوق یک کار گر و 
یا کارمند معمولی حتی برای یک ماه هم سخت 
است چه برسد به چند ماه که غیرقابل تحمل 
می‌شود. خدا کند آنها که حقوق ده‌میلیونی و 
الات ر خود رایس رماومی گرد به فکر این مسان 
8مهدی مقدم تم 
از لطف شما نسبت به مجله خود تان سیاسگ ارم و 
امید وارم که بتوانیم همچنان خدمت شایسته‌تری 
به شماخوانند گان خوب ارائه دهیم اشاره کرد داید 
که می توانید مطالبی در مورد مشکلات کار گران 
برایمان تهیه کنید. بسیار پیشنهاد خوبی است. 
نتظر مطالب شبا می مایم سربلتدباشید. 
9 خانم جاهدی-تهران 
مقاله شما درباره اتیسم به دستم رسید. به نکات 
درستی اشاره کرده‌اید که اطلاع از آن برای 
خوانند گان مجله نیز خالی از لطف نیست. مطلب 
شمارا در نوبت چاپ قرار داده ایم تادر نخستین 
فرصت در یکی از صفحات مجله مورد استفاده 
قرار گیرد. سرفراز باشید. 
8 آرمان عابد-رشت 
نامه شماهمراه‌با ۲تصویر منظره ارسالی به دستم 
رسید.از لطف شما خواننده دیرپای مجله ممنونم. 
رای جاب کس کیفیست آن البتهبید بیش از 
اینها باشد.ضمناًمی‌توانی د تصاویر را از طریق 
تلگرام هم برایمان بفرستید. به هر حال برای آنکه 
اجر شماضایع نشود آنها را به تحریریه سیردهام 
تا در صورت امکان مورد استفاده قرار گیرد. 
8 محمد احمدوند ملایر 
مقاله شما تحت عنوان «اين روزهای ما» به دستم 


رس د که لبته بسی بیش از ظرفبت این صفحه 
است. اما حیف دانستم که از آن صرفنظر شود. 
لذادریکی از شماره‌های آین ده‌در یک صفحه 
مستقل به انتشار آن اقدام خواهیم کرد.برای 
شمامد رس گرامی دانشگاه و خواننده فعال مجله 
آرزوی سعادت دارم. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.con‏ 


کاش همه معنی راز زندگی را می‌دانستيم. 

راز زند گی درک کردن می‌خواهد. 

زند گی چیز کوچک و بی‌معنی نیست که راحت بتوان از آن گذشت. 

زندگی از هرچیزی که فکرش را کنی گرانتر و دست نیافتنی‌تر است. 

راز زند گی تو هستی بودن تو سلامتی تو و خندهای شیرین خودت و ضربان 
قلبی که هر تانیه می‌شنوی و چشمانی که هر روز صبح می گشایی. ۱ 
راز زند گی...زند گی دوباره‌هر روز توست ...زیرا آدمی یکبار به دنیامی آید | 


یکبار زند گی می کند :پس تامی توانی زند گی را زند گی کن. | 
محمود جعفری 


پس رک بی آنکه بداند چرا سنگ در تیرکمان کوچکش گذاشت و بی آنکه بداند 
چراء پرنده کوچکی را نشانه رفت پرنده افتاد. بالهایش شکست و تنش خونی 
شد. پرنده می‌دانست که خواهد مرد اما... اما پیش از مردنش مروت کرد و 
رازی رابه پس رک گفت تا دیگر هر گز هیچ موجودی را نیازارد. 

یس رک پرنده را در دستهایش گرفته بود تاشکار تازه خود را تماشا کند. 

اما پرنده شکار نبود. پرنده پیام بود. پس چشم در چشم یسر ک دوخت و گفت: 
کاش می‌دانستی که زنجبر بلندی است زند گی. که یک حلقه‌اشس درخت است 
و یک حلقه‌اش پرنده .یک حلقه‌اش انسان و یک حلقه سنگ ریزه. حلقه‌ای ماه 
و حلقه‌ای خورشید و هر حلقه در دل حلقه‌ای دیگر است و هر حلقه یاره‌ای از 
زنجیر؛ و کیست که در این حلقه نباشد و چیست که در این زنجیر نگنجد؟! 

و وای اگر شاخه‌ای را بشکنی؛ خورشید خواهد گریست. وای اگر سنگ‌ریزه‌ای 
را ندیده‌بگیری, ماه تب خواهد کرد. وای اگر برنده‌ای را ببازاری. انسانی خواهد 
مرد.زیرا هر حلقه را که بشکنی: زنجیر را گسسته‌ای. 

و تو امروز زنجیر خداوند را پاره کردی.پرنده این را گفت و جان داد و یسرک 
آنقدر گریست تا عارف شد. 


_ح سس س سس. 


eS mme 
انال بود هریم ستلینی دارر‎ 


اشراف‌زادهای؛ در راه پیرمردی 
را دید که بارسنگینی از هیزم بر 
قدم برمی‌داشت و نفس نفس 
صدا می‌داد به پیرمرد نزدیک 
شد و گفت: مگر تو گاری نداری 
که بار به این سنگینی می‌بری؟ پک 
هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند. 
گاری برای بار بردن است. 
پیرمرد ختده‌ای کرد و گفت: 
این گونه هم که فکر می کنی نیست.به آن طرف جاده نگاه کن. چه 
می‌بینی؟ اشراف‌زاده با لبخندی گفت: پیرمردی که بار هیزم بر 
گاری دارد و به سوی شهر روانه است.بیر مرد گفت:می‌دانی آن مرد. 
اولادش از من بیشتر است ولی فقرش از من فزونتر؟ 

اشراف‌زاده گفت: باور ندارم: از قرائن بر می آید فقر تو بیشتر باشد 


زیرا او گاری دارد و تو نداری و بر فزونی اولاد باید تحقیق کرد. 
پیرمرد گفت: آقا! آن گاری مال من و آن مرد همنوع من است. او 
گاری نداشت و هر شب گربه کود کانش مرا آزار می‌داد. 

چون فقرش از من بیشتر بود. گاری خود را به او دادم تا پتواند خنده 
به کود کانش هدیه دهد. 

بار سنگین هیزم, با صدای خنده کودکان آن مرد. چون گاه بر من 
سبک می‌شود. آنچه به من فرمان می‌راند خنده کود کان است. 


عبدالامیر اسداللّه زاده 


حلزرصمرانته 
حكيمي در بیابان به چویانی رسید و گفت: 
چرابه جای تحصیل علم, چویانی می کنی؟ چویان در جواب گفت: آنچه 
خلاصه دانشهاست یاد گرفته‌ام. 
حکیم گفت: خلاصه دانش‌ها چیست؟چوپان گفت: پنج چیز است: 
۱تاراست تمام نشده دروغ نگویم. 
۲ تا مال حلال تمام نشده حرام نخورم. 
۳ تااز عیب و گناه خود پاک نگردم؛ عیب مردم نگویم. 
۴ تا روزی خدا تمام نشده به در خانة دیگری نروم 
۵ تا قدم به بهشت نگذاشته‌ام. از هوای نفس و شیطان» غافل نباشم. 
حکیم گفت:حقا که تمام علوم را دریافته‌ای» هر کس این بنج خصلت 
را داشته باشد از آب علم و حکمت سیراب شده است. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۲ ۵ 
پو ر یک رج زر 


اگر زند گی رابه شیو ہ خود سپر ی کنی. کایبایی 


@ ورل 


۶«در آستانه قرا رسیدن ماه محرم مراسم 
غبارروسی ضریسح مطهر حرم تأمن‌الحجج 
حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) با حضور رهبر 
انقلاب بر گزار شد 

##روحانی: باید با دنیا حرف بزنیم 


##جهانگیری: شورای غیر دولتی برای نظارت بر 
واگذاریها تشکیل شد 

#۴سران قوا خواستار ادامه مقابله جدی با فساد شدند 
#زنگنه وزیر نفت: در صورت سهمیه بندی: 
سوخت. بنزین ۲ نرخی خواهد شد 

#«جنی دی معاون رئیس جمهوری:میزان حبوان 
آزاری نگران کننده است 

#آلودگی شدید هوا از پاییز پایتخت را تهدید می‌کند 
#مکرون: هژمونی غرب بر جهان پایان پافته است 
#تند گویان معاون آموزش وپرورش:جای آموزش 
مهارتهای زند گی در کتب درسی خالی است 


۴ کلانتری خواستار اجباری شدن آموزش 
محیط زیست در دانشگاهها شد 

#«ترامپ: در جنگ تجاری با چین پیروز می‌شویم 
#روابط عراق با بحرین بحرانی شد 

#سازمان ملل رس ما هم کاری با شانگهای را 
تصویب کرد 
##عمران خان نخست وزير پا کستان: سایه تهدید 
رویارویی هسته‌ای بر شبه قاره سنگینی می کند 
#داردوغان: تعرض به حاکمیت تر کیه را تحمل 
#تحریمهای جدید آمربکا علیه کره شمالی اعمال شد 
نخست وزیر مستعفی ایتالیا بار دیگر مآمور 


پارلمان» شرورانه است 
#«مجلس نمایند گان آمریکا خواستار تحریم تر کیه 
به خاطر خرید اس - ۴۰۰ شد 
#«ک ره شمالی آمادگی خود رابرای آزمایش 
زیردریایی مجهز به موشکهای بالستیک اعلام کرد 
۴«ساعت اتمی ناسا فعال شد 

#«طالب ان توافق با آمریکا برای تشکیل حکومت 
ر افغانستان را رد کرد 

نبال اوج گیری بحران کش مير ارزش روییة 
اهندوستان کاهش یافت 


#۴ رییس جمهور آون " فرمان توسعه تسلیحات 
جدید راهبردی کره‌شمالی را صاد کرد 


.. گوه شمالی و هزبنه گزاف خلغ سلاح 


ملاقات دول کراس رکیص‌جدووری آمریگا با کیم جرک اون رهبر کره شمالی توجه چهانات رل یه ود 
جلب کرد و نوید تلاش در جهت برقراری "روابط جدید" را داد. ولی به چه دلیل پیام‌هایی که په دنبال این 
ملاقات رد وبدل شده متناقض بوده؟موضوعی است که کارشناسان سیاسی پر آن تا کید دارند به طور مثال اگر 
چه به نظر می‌رسد کره شمالی برچیدن یک سکوی پرتاب موشک راشروع کرد اما حالا گزارش‌هایی در باره 


ادامه مخنیانه برنامه تسلیحاتی این کشور انتشار یافته و در همین حال پیونگ یانگ: 
زدن به تاکتیک‌های گانگستری کرده است. اینجاست که باید پرسید. دلیل عدم 


قدرت اغراق آمیز 

سوءشهرت کره شمالی و این که در سر خط اخبار 
مهم جهان قرار می گیر د. ممکن است سبب اغراق 
در تخمین قدرت بیش از خد این کشور شده‌باشد 
وبه نظر می رسد قصد کره شمالی هم این بوده که 
باتظاهر به یک قدرت بی‌چون و جرا بودن: ضعف 
نسبی خود را بپوشاند. پیونگ یانگ اجلاس سران 
دو کشور راملاقاتی بین دو نیروی هسته‌ای برابر: 
وات بود و فومست لاو کر اسار ءادر صأعهی. 
قدرت ۲۵ کشور آسیایی, کر ه شمالی رادر مرتبه 
هفدهم قرار داده است. اما این شاخص,» از تقسیم 
منطقهای قدرت باتوجه به معیارهایی از جمله 
قدرت نظامی و اقتصادی ونفوذ فرهنگی ارزیابی 
دقیقی است؟! کارشناسان بسیاری معتقدند قدرت 
کره شمالی غیر منطقی است و با وجود اعتمادی که 
اخیرابه عنوان یک کشور دارای تسلیحات هسته‌ای 
پیدا کرده همچنان این کشور یک کشور ضعیف 
محسوب می‌شود که برای ادامه بقا تمام ذهنش را 
به خود مشغول داشته است.این کارشناسان اضافه 
می کنند. نفوذ پیونگ یانگ, در مقیاس بیش از حد 
تصوری به قدرت نظامی‌اش متکی است وبه همین 
دلیل کمتر مایل به دادن امتیازات جدی در حدی 


امانوفل مکرون, رئیس جمهور فرانسه در اجلاس 
گروه هفت شهر ساحای بیاریتز فرانس. اعلام کرد 
که این گروه تصمیم گرفته ۲۲ میلیون دلار به برزیل 
برای مهاز آتش سوزی آماژون کمک کند.اما مقامات 
برزیل می گویند که به این پول نیازی ندارند واين 
هفت قدرت خارجی رامتهم کرده است که قصد دارند 
اونیک س لورنزونی: رئیس دفتر رئیس جمهور برزبل 
درواکن ش به کمک گروه ۷.به سایت خبری گلوبو 
گفته میا گزاریم امش ید این شام مال بیشتر 
به درد احیای جنگل‌ه ای اروپا بخورد. او با اشاره 
به آتش‌سوزی کلیسای تاریخی نوتردام پاربس در 
ماه آوربل گفت: "مک رون حتی نتوانسته از وقوع 
آتش‌سوزی در یک کل 
جهانی بوده است. جلوگیری کند و حالا او می‌خواهد 
به‌ما درباره کشورمان درس بدهد؟ آرنستو آروجو 
وزیر خارجه برزیل می‌گوید که در حال حاضر 
سازو کارهابی تحت نظارت کئوانسیون تغیبرات آب 
و هوایی سازمان ملل متحد برای مقابله باجنگل زدابی 


اکه‌بخشی از میراث 


۶ ۲ مهردور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


کو ر پر 


» آمریکا را متهم به دست 


شرفت مکسرس رس ؟ 


اس کة آمریکا و سایر کشورها امیذوار بودند. 
توانایی نظامی 

ممکن است این کشوریکی از نیروهای نظامی مهم 
آنه بالق ولی این آهعیت بیق. بر اولحاظ کی 
است تا کیفیت.ارتش بک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری 
و نیروی شبه نظامی کره شمالی نزدیک به ۸ درصد 
نیروی کار این کشور را تشکیل می‌دهد. درحالیکه تنها 
تعداد نفرات ارنش منظم چین: روسیه و هند بیشتر 
از کره‌شمالی است از نظر مقابسه اما کره جنوبی که 
جمعیئش دو برابر کره شمالی است و دارای خدمت 
نظام وظیفه اجباری است. تعداد نفرات نیروهای 
مسلحش, کمتر از نصف همسایه شمالی‌اش است. 
سلطه روانیی 

کره شمالی برای تولید بلاوقفه تجهیزات جنگی. هزینه 
سنگینی می‌پر دازد.دفتر کنترل تسلیحاث آمریکا: 


تخمین زده است که نزدیک به ۲۴ درصد تولید 
ناخالص داخلی کره شمالی صرف هزبنه‌های نظامی 
می‌شود و تحمل ابن هزینه سنگین نظامی با الفاء این 
تصور به مردم که فق ر مزمن آنها نتیجه اقدامات 
متجاوزین خارجی است. امکان پذیر شده است و در 
ننیجه چنین عملکردی. کره شمالی در سابر زمینه‌ها 
همچنان در سطح بسیار پابینی باقی مانده است. 


جرا بر ز یل پيشنهاد کمک گروه ۷ را رد کرد 


کنترل جنگل‌های آمازون را در اختیار بگیرند واين 
در حالی است که تصاویر ماهوارهای نشان می‌دهد 
آتش‌سوزی جنگل‌ها در وسعتی بی‌سابقه افزایش یافته 
است و فعالان محیط زیست ژائیر بولسونارو را مسئول 
این افزایش می‌دانند. چون قطع درختان و تبدیل جنگل 
به زمین کشاورزی یامزرعه دام را تشویق کرده است. 
در حال انجام است.او در یک سخنرانی دبگر گفته 
است: تلاش‌های برخی جربان‌های سیاسی برای 
تبدیل بک مساله محیط زیستی واقعی به بک بحران 
ساختگی که بتوانند از آن به عنوان دست آویزی‌برای 
در اختی ار گرفتن کنترل خارجی بر آمازون استفاده 
کنند. کاملا مشهود است." 

مساله شخصی شده است؟ 

هفته گذشته. آقای مکرون گفته‌بود که آ قای بولسونارو 
در نشست سران گروه ۲۰ در اوزاکا ژاپن در ماه ژوئن 
گذشته درباره عدم رعابت تعهدات اقلیمی خود و 
عدم‌پیگیری تنوع زستی به او دروغ گفته بود.او 
گفته بود که آگر برزیل به حفظ محیط زیست منعهد 


منابع اقتصاد‌ی 
در مقایسه با کشورهای پرتحرک دنیا که سریعا 
در حال رشد هستند. کره شمالی یک کشور عقب 
مانده محسوب می‌شود.و اگر میزان رشد اقتصادی 
آیسین کش ور رآ در نظر بگیر ی اقتمنآد کرهش مالی 
تقریبابه اندازه لائوس رشد داشته است کشوری که 
یکی از فقیرترین کشورهای جنوب شرق آسیاست 
وجمعیتش تنها یک چهارم کره شمالی است.دربین 
کشورهای آسیایی هم میزان تولیدات کره شمالی 
درپایین‌ترین سطح است وسهم مردم از منابع 
طبیعی در حد بی‌سابقه‌ای ناجیز !این کشور به میزان 
قابل توجهی به واردات مواد غذایی, فلزات پالایش 
شده وسوخت متکی است: در حالی که مهمترین 
کالای ضادراتی این کشور خاک زغال قالبی است. 
شبکه‌های د بپلماتیک 

نحوه روابط دیپلماتیک و اقتصادی چین تعجب آور 
است.طبق برآورد موسسه لاوی: در سال 
۵ حجم تجارت این کشور با منطقه نزدیک به 
۶میلیارد دلار یعنی کمتر از یک درصد کل تجارت 
کره جنوبی بوده ولی شمار کشورهایی که با کره 
شمالی ارتباط دارنده شگفت آور استبیونگ بانگ 
دازای ۴۶ن_فارتضانه در سر اسر عنهان است وا 
نظر تعداد نمایند گی درست بعد از نیوزیلند وجلوتر 
از بسیاری از سایر کشورها از جمله سنگاپور قرار 
دارد.البته این نمایند گی‌ها غالبا متهم شده‌اند که 
عاملی برآی فعالیت‌های غیرقائونی کزه شمالی‌اند. 
رک حیاتی کره شمالی 
کره‌شمالی از دوستان معد ودی که دارد. بهترین 
اسب طقادفترامی کند جه طون تال ضرق همسایگی با 


نباشد مانع از نهابی شدن قرارداد تجاری برزیل با 
اتحادیه اروپا خواهند شدرئیس‌جمهوری فرانسه 
آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه جنگل‌های آمازون را یک 
بحران بین‌المللی "خوانده بود که بابد در صدر دستور 
کار اجلاس سران‌هفت قرار بگیرد.روز سه‌شنبه. 
۷اوت( ۵شهریور) آق ای پوس ونارو دربرازیلیا 
پابنتخت برزیل به خبرنگاران گفت: آقای مکرون 
بابد توهینی که به من کرده است را پس بگیرد.او اول 
من را دروغگو خواند. به گزارش رسانه‌های برزیل 
اوهمچنین آقای مکرون رامنهم کرد که استفلال و 
حق حاکمیت برزیل بر منطقه آمازون رازیر سوال 
برده است‌.او گقت: "برای صحبت و با پذیرش هر 
چیزی از سوی فرانسه. حتی اگر با بهنرین نیت ممکن 
باشد. آقای مکرون بابد حرفهایش را پس بگیرد و بعد 
ما می‌توائیم با هم صحبت کنیم."دو رئيس جمهور 
مواضع سیاسی کاملامتفاوتی دارند: آقای بولسونارو 
از گروه راست افراطی در برزبل است و آقای مکرون 
در مقابل از مخالفان راست افراطی ذر قرانسه. 
آیایرزیل برای مهار آتش به کمک احتیاج دارد؟ 
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چین منافع زیادی برای این کشور دارد و به موجب 
یک پیمان دفاعی دو جانبه طرفین متعهد به کمک 
نظامی در صورت حمله به یکدیگر می‌شوند بنابر 
تحقیقات موسسه لاوی, چین از لحاظ اقتصادی 
شاهرگ کرهش مالی است وحجم داد وستد 
بازرگانی بین دو کشور نزدیک به ۸۷ درصد کل 
تجارت کره شمالی است این تراز بازرگانی به چین 
قدرت فوق‌العاده‌ای می‌ دهد که در صورت تمایل 
قیمت‌هایش رابه کره‌شمالی تحمیل کند بااین وجود: 
کره‌شمالی آگاه است که اگر چه چین از تحریم‌های 
سازمان ملل متحد علیه این کشور حمایت کرد هاما 
با تدابیر تنبیهی بیشتر موافقت نخواهد کرد؛ چون 
می‌داند که این کار خطر فروپاشی رژیم کره شمالی 
و ایجاد بی‌تباتی در مرزش رابه همراه دارد. 

نفوذ بين المللى 

در واقع کره شمالی توانسته با ریاکاری وینهان 
کاری دوام بیاورد ولی نباید نتیجه گیری کرد که 
این کشور دارای یک قدرت گسترده بین‌المللی 
است. در عین حال این کشور از آنچه که "کمبود 
مشروعیت "خوان ده می‌شود رنج می‌برد. به 
خصوص هنگامی که با کره‌جنوبی که بزرگ‌تر: 
دمو کراتیک‌تر و دارای رونق اقتصادی بیشتر است؛ 
مقایسه می‌شود.کره شمالی مانند همسایه جنوبی 
خود مدعی است که دولت مشروع سراسر شبه 
جزیره کره است. ولی قدرتش به مراتب از همسایه 
جنوبی کمتر است چون کره جنوبی به دلیل 


آمازون بزرگتربن جنگل‌های بارانی جهان است و با 
مقدار کربنی که در خود نگه می دارد میتواند باعث 
کاهش روند گرمایش زمین شود بنابه تخمین صندوق 
جهانی طبیعت. بیست و پنج درصد اکسیژن و بیست 
درصد آب شیرین دنا را این جنگل‌ها تولید می‌کنند. 
به همین دلیل به ریه های کره زمین شهرت دارند. 
ابن جنگل‌های وسیع در کشورهای مختلفی قرار دارند 
اما بخش اعظم آن در کشور برزیل است.آ تش‌سوزی 
جنگل‌ه در این فصل سال که فصل گرم وخشک 
برزب لا 
اطلاعات ماهواره‌ای آ ژانس فضابی برزبل میزان این 
آتش‌سوزبها امسال ۸۰ درصد بیشتر شده است.آقای 
بولسونارو قبلا گفته بود که دولتش منابع کاقی برای 
مبارزه‌با آتش‌های منطقه آمازون نذارد اما دولت 
او همچنین متهم است که بودجه حفاظت از محیط 
زیست را کاهش داده است.روزجمعه آقای بولسونارو 
ارتش برزیل رابرای مهار آتش به منطقه اعزام کرد. 
در نشست سران جه تصمیمی گرفته شد؟ 

مبلغ ۲۲ میلیون دلاری که در پابان نشست بیاریتز 


مه انقافی معبول انب_ت‌امایر اتباین 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۲ 


Tons SD 


مناسبات تجاری پیشرفته و سرمایه گذاری دارای 
نفوذ گسترده‌ای در جهان است و نفوذ فرهنگی تا 
حد قایل توجهی گسترده است که بخش مهمی 
از آن به دلیل علاقه وافر منطقه به موسیقی پاپ 
و سریال‌های عامه پسند این کشور است به طور 
مثال شمار گردشگرانی از سراسر آسیا که هر سال 
از کره جنوبی دیدن می کنند بالغ بر ۱۵ میلیون و 
۰ هزار نفر است در حالی که تعداد گردشگرانی 
که به کره شمالی سفر می کنند از یک میلیون و 
۰ هزار نفر در سال تجاوژ نمی کند. 

چه اتفاقی خواهد افناد؟ 

به نظر می‌رسد رهبر کر ه‌شمالی با کشاندن رئیس 
جمهوری آمریکا بر سر میز مذاکره و بخصوص 
عادی کردن روابط نقش یک حریف ضعیف 
رابه‌خوبی بازی کرده‌است وبر همین اساس 
بود که کیم جونگ ای ل موفقیت‌های اقتصادی 
سنگاپور راتحسین کرد و قول داد برای پیشرفت 
کره‌شمالی درس‌هایی از این موفقیت‌ها بگیرد؛ 
ولی با تعیین یک جدول زمانی برای برچیدن 
برنامه هسته‌ایاش موافقت نکرد به همین خاطر 
آمریکا خواستارخلع سلاح هسته‌ای مشهود این 
کشور در برابر دریافت کمک‌های اقتصادی قابل 
توجه شد. ولی معلوم نیست که کره شمالی قبول 
کند پیشرفت اقتصادی‌اش با حفظ نوعی توانایی 
هسته‌ای مغایرت دارد و تمایل این کشور برای 
انصراف از توانای ی ویژه تس لیحاتی اش احتمالاً 
بستگی به این خواهد داشت که فکر کند تبدیل 
شدنش به یک دولت بی‌ضرر موجودیتش را به 
خطر خواهد انداخت یا نه؟! ۳ 


توس یله ویس چو ور قرا 1 
تصمیم رهبران‌هفت کشور کاناد! فرانسه. آلمانایتالیا: 
ژاپن بربتانیا و آمریکا گرفته شده است. 

آقای مکرون گفته که این مبلغ آماده و فابل پرداخث 
فوری است و همچنین اعلام آمادگی کرد که فرانسه 
حاضر است نیروهایی برای همکاری با ارتش به منطقه 
بفرستد وحالا نگرانی جهانی درباره آتش‌سوزی 
آمازون بالا گرفته است.لثون ارد دی کاپربو بازبگر 
هالیوود شخصا ۵میلیون دلار به مبارزه با آتش در 
جنگل‌های بارانی کمک کرده است. 

جرابولسونارو سخت گیر است؟ 

او بارها گفته است که اروپا قصد دارد بر منابع طبیعی 
برزیل دست درازی کند. او می گوید که دلسوزی و 
علاقه اروپائیان برای‌طبیعت آمازون راهی است‌برای 
اینکه بتوانند پابشان را به منطقه باز کنند. 

او در ششم ژوئیه. درباره حقاظت از محیط زیست 
آمازون در یک کنفرانس خبری گفته بود: 

"برزبل مانند دختر باکره ای‌است که هر شخص 
متحرفی از خارج خیال در اختبار گرفتن اورا دارد. س 
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> دکترکبان قولادي 


مجلسی که از خودش سبقت می گیرد 


حدود نود سال قبل در روزهایی که نهضت قانون نویسی در ایران اند ک 
اند ک به راه افتاده بود. "قانون تجارت " ایران هم به تصویب رسید. قانونی 
که قرار بود رواب ط میان تجار و بازر گان ان را تنظیم کند. این قانون البته 
حاصل ترجمه چند قانون خارجی بود که حقوقدانان ایرانی؛ نکاتی را نیز به 
متنها افزوده‌یا کاسته بودند قانونی که سالها به کار گر فته شد و اهل بازار 
واهالی حقوق از آن راضی بودند. از حوالی پانزدهسال قبل تلاشی آغاز 
شد که این قانون را که عمر ش به نزدیک ۸۰س ال می‌رسید. اصلاح کند 
وبا توجه به تقییرات بز رگ و به ویژه سریعی که در عالم تجارت و روابط 
تجارت الکتر ونیک و ابزارهای جدید تجاری ایجاد شده بود قانونی مناسب 
و همتراز روابط تجاری جدید در اختبار مردم قرار دهد. تلاش ها سرانجام به 
نتیجه رسید و متنی طولانی با حدود هزار ماده قانونی نوشته شد. حال زمان 
تصویب این مواد طولانی در مجلس رسیده بود و از آنجا که هم تعداد مواد 
بسیار زیاد بود وهم متن بسیاری از مواد به شکل فنی و حقوقی نوشته شده 
بود وبرای تمام نمایند گان با گرایشهای تحصیلی و تخصصهای گوناگون: 
چندان مفهوم ومعلوم نبود. در مجلس نظری شکل گرفت که تمام این 
مواد در صحن علتی مجلس مورد بحث و گفتگوقرار نگیرد و وظیفه قانونی 
تصویب این مواد به کمیسیون حقوقی مجلس که اعضایش را حقوقدانان و 
افراد شتا با این جملات واصلاحات تش کیل می‌دهند واگذاز شود از این 
طریق: هم روند بررسی و تصویب. سریعتر انجام می‌شد و هم. کارشناسان 
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خطر در کمین جلسه سران! 

پس از آغاز تحریمهای جدید آمریکاعلیه ایران. توسط ترامپ "یکی 
ا رر ای © برای تقایل ال ی رفتار آمردگادر پیش گرفته شد این 
بود که سران سه قوه شامل رئیس جمهور رئیس مجلس و رئیس قوه 
قضاییه, جلساتی تشکیل دهند و برای امور ضر وری و اضطراری اقتصادی 
چاره‌اندیشی کنند. این شیوه‌حتماً برای کوتاه‌مدت و عب ور از موقعیت 
اضطراری, کارآمد است. ولی خطری بز رگ در این روش تصمیم گیری به 
ویژه‌اگر ادامه‌دار باشد نهفته است که خود را در آینده‌ای نه چندان دور به 
ایرانبان نشان خواهد داد. 

تصمیم گیری؛ ر کن اصلی حاکمیت و حکومت‌داری است و پس از سالها 


۱ تجربه نظامهای سیاسی در جهان به این نتبجه رسید هاند که تصمیم گیر یها 
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شش ماه فرصت دفاع‎ 


شش ماه‌دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی ب رگزار خواهد شد و 


قانونگذاران ایران برای چهار سال راهی کرسیهای سبز مجلس می‌شوند. 


درحالیکه دو نفر از نمایند گان مجلس فعلی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی 


کشور. تحت پیگرد قرار گرفتند ومدتی را در بازداشت به سر بردند.حرفهای 


گوناگونی هم از سوی چهره‌های سیاسی زده‌شد که ادعامی کرد برخی 
نمایند گان در زمان استیضاح وزرا با گرفتن امتیازاتی از استیضاح وزرا: 


صرف نظر کرده‌اند و تصویب فله‌ای قانون تجارت. بااسرعت ۱۰۶ ماده‌در 


۸ ۳ هر دور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتگی 


حقوقی فرصت بز ر گت ری برای اظهارنظر و احیاناً اصلاح مواد پیشنهادی 
داشتند. شورای محترم نگهبان - که اخیر ‏ دو تن از فقهای عضو آن نیز در 
فضای عمومی, جملات و انتقادات تندی خطاب به یکدیگر داشتند -به عنوان 
ناظر بر تصویب قوانین, با واگذاری تصویب این قانون به کمیسیون حقوقی 
مخالفت کرد وبه این تر تیب پس از سالهامعطلی در تصویب این روزها 
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی ماده به ماده تمام این بیش از یک 
هزار ماده قانون تجارت. در صحن علنی مجلس است. 

از قبل هم» پیش بینی و ترس وجود داشت که اگر تمام این مواد بخواهد 
در صحن علنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و در خصوص هر یک از 
آنهانمایند گان مخالف و موافق هم اظهارنظر کنند. کار تصویب بسیار طولانی 
خواهد شد و در حالیکه مجلس در سال پایانی این دوره قرار دارد وطرحهاو 
لوایح فراوانی هم در صف تصویب هستند. این ماجرا باعث خواهد شد که در 
روز تولید قانون اخلال شدیدی ایجاد شود. 
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برای اداره‌امور کشور از طریق تصویب قانون. آن هم پس از گذراندن مراحل 
مختلف کارشناسی انجام گیرد.مردمان هر کشور هم روند فعالیتهای خود را 
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یک جلسه هم ماجرای عجیب دیگری حوالی این مجلس ایجاد کرده است: 
ضمن اینکه هنوز هم معلوم نشده و نیست که هزینه‌های گاه‌هنگفت تبلیغات 
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ازنگوته که پیداسست. فام این ن ابق طولائی و آنپپیش بیني‌هاو آن 
ترسها باعث شده تا مجلس در تصویب این قانون یک روال بی‌سابقه 
و عجیب راد ر پیش گی رد. به طوری که در یکی از جلساتی که صحن 
علنی مجلس شورای اسلامی: کار تصویب قانون جدید تجارت رابه پیش 
می‌برد: در ر کوردی بی‌بدیل یکصد وشش ماده به تصویب نمایندگان 
عزیز رسید وبرای رسیدن به این ر کورد خیره کنن ده در تولید قانون 
رئیس جلسه هم رفتاری عجیب از خود نشان می‌داد و تقریباً اجازه‌هر 
نوع اظهارنظر جدی درخصوص مواد را از نمایند گان می گرفت تاهر چه 
بیشتر به سرعت تصویب قانون افزوده شود. در این بین به گفته یکی از 
نمایند گان که تخصص حقوقی و فقهی هم دارد: بسیاری از نمایند گان 
معنای دقیق آنچه در این قانون تجارت در حال تصویب است را نمی‌دانند 
و تنها برای همکاری باهیات رئیسه مجلس برای تصویب سریعتر به آن 
مواد رأی می‌دهند.موادی که از نظر برخی حقوقدانان؛ می‌توانست بسیار 
رساتر و بهتر نوشته شود ولی پس از سالها معطلی و صبر امروز گرفتار 
سرعتی عجیب شد داند و می توان منتظر بود که پس از تصویب این قانون. 
اعتراضات فراوانی از سوی کارشناسان حقوقی به محتوای آن انجام خواهد 
شد ولی در پاسخ گفته می‌شود. این قانون سالها معطل تصویب ماند و بعد 
هم قربانی سرعت و زمان شد و در حالیکه قرار بود پس از نزدیک به ٩۰‏ 
سال قانون تجارتی تولید شود که باز ر گانان و حقوقدانان از آن راضی‌تر 
باشند؛ متنی پیش روی ایشان قرار خواهد گرفت که هیچ یک از این دو 
گروه را خشنود به خانه‌هایشان نخواهد فرستاد. از آن سخت‌تر اینکه در 
آین ده هیج مرجع و نهادی هم. اشکالات این قان ون را بر عهده نخواهد 
گرفت ودولت و مجلس و شورای نگهبان, هر کدام دیگری را عامل معطلی 
و شتابی که به جان این قانون افتاه خواهند دانست. 
ا ا اسآ اس ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ 
به ویژه در امور مالی و اقتصادی بر اساس قوانین تصویب شده در مراجع 
قانونگذار که باید پایذاز ودر دس ترس باش عد. اتاب هی کید جال اگر 
به جای تصویب قانون خوب از طریق خوب و شناخته شده دستکاریهایی 
گاه و بیگاه در قوانین ایجاد شود یا اصولاً با تنبلی در تصویب و ایجاد قانون 
مورد نیاز جامعة مرا کز موقت یا مقطعی, متولی قانونگذاری باشند. فعالان 
اقتصادی, امکان پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی برای پذیرش ریسک یک 
فعالیت تولیدی با اقتصادی را از کف خواهند داد واین بزر گترین خطری 
است که جلسات سران سه قوه را تهدید می کند. اینکه تولید کنند ه‌ای بر 
اساس قوانین موجود. اقدام به تولی د کالایی می کند و ناگهان با تصمیمی 
در جلساتی از این دست یکباره‌با توقف عملیات روب رو گردد؛ هرچند 
برای چند مورد مصداق کوچک و کوتاه قابل تحمل باشد به هیچ وجه در 
بلندمدت نمی تواند کمکی به امنیت اقتصادی ایران کند. امنیتی که ترامپ 
با تشدید تحریمهاء قصد به آشوب کشاندنش را در سر می‌پروراند. 
ا ا ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ 


انتخاباتی برخی کاندیداها چطور تأمین می‌شود و اصولاً چرا چنین تبلیغات 
گرانقیمتی برای راه یابی یک شخص به مجلس انجام می‌شود. تبلیغاتی که 
قیمت آن» چندین برابر کل حقوقی است که یک نماینده در طول ۴ سال 
می گیرد. (به گفته یکی از نمایند گان. کل دریافتی نماینده در طول ۴سال 
۰ میلیون تومان می‌رسد.) 

به نظر می رسد وقت آن رسیده که در ۶ماه‌باقیمانده هیات رئیسه 
مجلس باید اقدامی بزرگ برای دفاع از عملکرد ۳سالة مجلس انجام دهد 
و شاید بهترین مسیر آن باشد که هرچه می‌تواند. اطلاعات بیشتری را 
بدون ملاحظه از عملکرد نمایند گان و رفتارشان در اختیار مردم ایران 
قرار دهد شاید که آشتی بیشتری میان مردم و مجلس ایجاد گردد. 


به حدود 


دکبر محمدعلی قباش‌بخس 


شیسرین‌تر از فرهاد 


بان وی فرهيخته. مرحومه توران میرهادی(خمارلو) را مادر آموزش 
ویر ورش مدرن ایران لقب داد هاند. به عنوان یک معلم با تجربه جهل‌ساله. 
این لقب را بر او می‌پسندم و روا می‌دانم. زمانی که نوجوان دبیرستانی بودم 
و مسیر خانه تا مدرسه علوی را هرصبح پیاده می‌سپردم. از جلوی مدرسه 
"فرهاد "در خیابان زاله رد می‌شدم: مدرسه‌ای که اوبا دستیاری فرزندش 


بنیان نهاده بود و در آن زمان در زمره مدارس بسیار خوب تهران بود. خانم 
میرهادی از تک‌ستاره‌های کاربلد در آموزش و پرورش مردم‌نهاد بود و 
گرچه درخشش بعدی اوبیشتر در مقام سرپرستی شورای کتاب کودک 
نمایان شد. اما نمایه‌ی مدرسه‌داری و دغدغه‌ی مستندسازی فعالیتهایش: 
با کمک و همیاری همسر دانشمندش, او را همچنان در پیشانی آموزش و 
پرورش ایران نشانده است. 

اما ایران ماء مادران دیگری نیز در صحنه آموزش و پرورش و مدرسه‌داری 
داشته و دارد. که متأسفانه بر اساس یک رسم و قاعده نانوشته. نمی‌توان در 
زمان حیاتشان آنها را نامبر کرد: گرجه همه نامورند. 

یکی از این مادران؛ بز ر گبانویی است که کمتر از یک هفته از درگذشت 
وی می گذرد. او هم "فرهاد هایی رابه پیش‌پای "شیرین هایی از دختران 
این مرز وبوم نمایان کرد تا بخت بلند خویش را در بیستون "های علم و 
دین بیازمایند و سقف دانش رابر ستون دین و اخلاق برافرازند و زنهای 
امروز این دیار شوند: مرحومه خانم نیکومنش, خواهر علامه بز رگ مرحوم 
علی‌اصغر کرباسچیان, که پس از نزدیک به یک سده عمر باب رکت. رخت 
ب رکشید. 

تربیت‌شد گان قدیمی مدارس این بانوی نامور اما گمنام. امر وز در دهه‌های 
پنجم و ششم زندگی خود هستند و برخی‌شان میرات‌دار مدارسی, که یااو 
بنیان نهاد و یا در رشد و تعالی آنها کوشید. 

چه مایه. مایه‌ی خسران وغبن است. که می‌دانم. حتی بسیاری از پیشکسوتان 
معلمی و مدرسه‌داری, برای اولین بار است که نام اورا از طریق این مکتوب 
می‌شنوند؛ و البته عجب نمی‌دارم؛ زیرا که امروز صحنه گر دانان جنجالی و 
جوفروشان مدارس خیابانی؛ عرصه را بر برزگران ساقه‌های طلایی گندم 
آموزش وپرورش تنگ کردهاند وطبله‌های خودیو وخوش رایحه‌ی عطاران 
خاموش, در فخر آوری طبل‌های بلند آواز و میان‌تهی تبلیغ‌گران کنکوری و 
ایتستاگرامی, مجال عطرافشانی ندارند. 

مدرسه‌فرهاد و تجربه‌های گرانق درش, راهی رابه نظر کردهای جدید 
امر مدرسهداری در زمان خودش گشود ومادر پرمهر وپردانش 
مدارس, توران میرهادی, جر آتی را در میان زنان فرهيخته برانگیخت. تاهم 
مدرسه را مدرن و جدی بنگرند وهم انحصار مردسالاری در مدرسه‌داری 
رای کنند: نیز امنال خانم نیکومنش, با پیوست تعلیمات مذ هبی واخلاق 


مبتنی بر اعتقادات دینی؛یای‌بست‌های مذ هبیان را در دانشوری دخترانشان 
ب ر گشو دند ونشان دادند که می‌توان زنانی را در اوج تقید واعتقاد به باورهای 
دینی, در کسوت دانش آموختگان نوين راهی جامعه کرد. 
اميد آن دارم که بالغو دستورالعمل نانوشته اما به رسم نشسته‌ای, که 
تجلیل از بزرگان زنده و فرهیخته به ویژه‌بانوان را در تنگنا گذارده بتوانم 
به زودی از دیگران این وادی سخن ستایشی به میان آورم؛ پیش از آنکه از 
میانمان رخت بربندند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۹ 


یک رج اضر 


دستهاسه گونه اند" گس ذدی دهند هو نگهدار نده... و از همه هتر دست دهنده است 


۵ رسو ل اک ۴ص ) 


گا 


ارس 


تجو شر 


بحتنداری 


e‏ حمودصقادار| 
خان آباد خمین 


روستای خان آباد. روستایی قدیمی در استان مر کزی‌ایران است که‌در ۳۵ 
کیلومتری غرب خمین و ۴۲ کیلومتری جتوب شرقی شازند قرار دارد. آتار 
خانه‌هایی که در دامنه کوه‌الوند قرار داشته و زیر خاک مدفون شده‌اند باقدمت 
۰ :۳۰ سال موجود می‌باشد.از جمله دیدنیهای منطقه می‌توان به چهار 
غاردر دل کوههای‌این‌منطقه اشاره کرد.دوغار در کوه‌الوند ودرارتفاع نزدیک 
به ۲۰۰۰متری قراردارند. آثاربجای مانده در این غارهانشان می‌دهد که‌در 
گذشته مردمانی در آنهاسکونت داشته‌اند. گزارشهای گروههای‌غارنوردی 
تأییدمی کند که این‌غار به دریاچه‌ای‌می‌رسد که در زیر کوه‌قرار دارد.غاری 


س تحت << 
کحم 
ما سای رل 


کاشان؛ کامو و جوگان 


این شهر که قبلتر به جوشقان و کامومعر وف بود چند سالی است که 
امش تغبیر باقته است. این منطقه حدود ۶۸۰۰ نفر جمعیت دارد و در بخش 


ج 


قمصر واقع شده‌است. کامو و چوگان. شهر زیبایی در استان اصفهان است. 
صله آن از کاشان حدود ۶۰ کیلومتر و تااصفهان نیز ٩۰‏ کیلومتر است و در 
منه کوه کرکس قرار دارد. جوشقان در واقع گوشکان بوده است که در زبان 
محلی گوشکون تلفظ شده و به معتی مکانی اسست که در گوشه قرار گرفته 
است.شغل اصلی مردم دامداری و کشاورزی است و محصولات سردسیری 
بسیار مرغوبی در آن کشت می‌شود. اما چوگان در واقع حد فاصل بین 
کامو و جوشقان است که آن هم همانند همسایگان خود طبیعتی بکر و زیبا 
دارد. گلستان‌های گل محمدی مزارع کشت گندم وجو موستانهای انگور. 
باغستانهای گردو و بادام زیبایی خاصی به این دشت بخشیده است. در شمال 
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دیگر در کوه گر هدر ارتفاع ۵۰۰متری ودیگری‌نیز در کوه‌نسار در ارتفاع ۶۰۰ 
متری‌است.سوراخ‌بندباز از دیگر نقاط دیدنی است.حفر دای در بلند ترین‌نقطه 
کوه گره‌قراردارد که مر دم محلی آن رابه نام سوراخ بندیازمی‌شناسند.حکایات 
وداستانهامی گوید که این حفر ه پناهگاه‌ش خصی به نام پندیاز بوده‌است.در 
ارتفاع ۰ ۷۰متری کوهالوند آتار پناهگاهي وجود دارد که در گذ شته پناهگاه 
و کمیتگاه تسکارچیان‌بوده‌ومردم آن را کله "می‌نامندو تار آن به جای‌مانده 
است.درهزاران سال قبل, قبایلی از زرتشتیان در منطقه‌ای سکونت داشتند که 
آمروزه‌به قلعه گبری معروف است.هنوز هم آتار این قلعه قدیمی در بالای کوه 
دیده‌می‌شود.سه قلعه گبری در این منطقه وجود دارد.چشمه‌ای در یایین دست 
قلعه‌های گبری‌قراردارد که‌در تمام سال آب در آن جر پان‌دارد.سنگ گنه 
نیز از دیگر دیدنیهای این روستاست.در زمان گذشته کشاورزان برای مشخص 
کردن زمان انتقال آب قتاب از زمینی به زمین دیگر از این سنگ بعنوان ساعت 
استفاده‌می کر دند که در جنوب شرقی کوه گر هو در دره گنه قراردارد.مردم این 
روستا آیین‌خاص خود راهم دارند.مراسم شب الفه یکی از آنهاست.شب الفه 


آن کوه گر گش با ارتفاع ۳۸۹۵متر. کمر خرونجن در شمال شرق. کمر سیاه 
باارتفاع ۲۶۳۰ متر در شرق, کمر سفید با ارتفاع ۲۹۵۰ متر در غرب و پرند 
در سمت شمال غربی آن را احاطه کرد هاند .وجود کوههای منعدد سیب شده 
که کوهنوردان نیز علاقه خاصی به این متطقه داشته باشند. از جمله آداب و 
رسوم جالب مردم منطقه می‌توان به رسمی اشاره کرد که ۳۵ روز ماندهبه 
نوروز انجام می‌شود و البته گذر زمان آن را کمرنگ کرده وسالهای قبل با 
شور بیشتر بر گزار می‌شد. در این آیین» مردان به زنان خود هدیه می دهند 
که به آن اسفندی می گویند. از دیگر جشنهای زیبای محلی می‌توان به قوچ 
پاچن اشاره کرد. در این رسم زیبا مردم به شاخ قوچها انار آویزان می کنند 
و گفته می‌شود که این کار سبب می‌شود بره‌های بیشتر به دنیا بیاورند. تولید 
انواع صنایع دستی نیز در این منطقه رواج دارد. از جمله قالیبافی و سفرهبافی 
که شهرت سفره‌های کامو جهانی است و از جمله با ارزش‌ترین محصولات 
دستبافت محسوب می‌شوند. منطقه کامو رایکی از اولین نقاط مسکونی این 
منطقه می‌دانند. به لطف وجود کوههای مرتفع و غارهای متعدد در دل آنها 
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آخرین شب سال است واهلی روستادراین شب رسم دارند که خورا کی‌به نام 
خاگینه‌می‌پزند وشب راجشن میگیر ند از دیگر رسوم‌مردم خان آباد.مراسم 
تخ تخی است.این‌مراسم در شب عید بر گزارمی‌شود. شب عید. جوانان روستابه 
پشت بام رفته ویارچه‌ای را از یشت بام خانه آویزان می کنند. بطوری که جلوی 
درب منزل قرارمی گیرد و از صاحبخانه عیدی طلب می کنند که معمولاً سکه یا 
تخم مرغ رنگی است.صاحبخانه عیدی رابه چادر گر ه‌می‌زند وتکان می‌دهد.قرار 
دادن سنگ بین شاخه‌های درختان میوه‌نیز رسم دیگری در این ر وستاست. آنها 
عقید ه‌دارند اگر در فصل زمستان بین شاخه‌های پایین درختان سنگ قر ار داده 
شود.باعث سنگینی درخت شده وموجب بارور شدن آن دربهار می‌شود.سد 
روستای خان آباد نیز از جاذبه‌های گردشگری این روستا وخمین است. آب این 
سد از سرچشمه دير یزنو در خان آباد تامین‌می‌شود.از آنجا که این سد در مسیر 
مهاجرت پرند گان قرار گرفته» به پناهگاه‌موقت یرند گان مهاجر نیز تبدیل شده 
است.همچنین‌هر ساله گر دشگران زیادی‌برای‌تماشای آن واستفاده‌از ورزشهای 
آبی از جمله قایق‌سواری و ماهیگیری از آن دیدن می کنند. 


این منطقه یکی از اولین سکونت گاههای انسانها در زمانهای دور بوده است 
و کشتف ابزارهای سنگی که برای شکار حیوانات استفاد ه می‌شده گواهی بر 
این ادعاست.همانطور که گفته شد به دلیل قرا رگیری در دآمنه کوه کر کسن» 
کامو در بلندترین نقطه جغرافیایی استان اصفهان قرار دارد و از آب و هوای 
مطپوصی برخوردار اد ت اقلیم کاموازاپن حیث عجیب است که فاصله 
چندانی با کویرهای اطراف که از جمله گرمترین نقاط زمین محسوب می‌شوند 
ندارد و حتی می توانید در زمستان برف بازی کنید. کامو و چوگان را می‌توان 
یکی از زیباترین آبادیهای کاشان دانست که بدلیل داشتن آب و هوای خنک 
و معتدل کوهستانی در اکثر ایام سال به عنوان منطقه بیلاقی کاشان شناخته 
شدهو خیل عظیمی از مسافران و گردشگران از آن دیدن می کنند. وجود 
یک رودخانه دائمی پر آب در کنار این آب و هوای معتدل: سبب شده که 
طبیعت منطقه سبز و تماشایی و کوههای اطراف نیز یک سره از انبوه‌درختان 
پوشیده باشند. در سرتاسر منطقه می توانید باغهای انبه انگور. گیلاس و آلبالو 
رامشاهده کنید. گلها و گياهان وحشی و هوای خنک و دلپذیر در تابستان و 
طبیعت رنگارنگ آن در یاییز و چشم 
انداز ارتفاعات پر از برف و اسکی بازی 
در زمستان تنها بخشی از جاذبه‌های 
این منطقه هستند. از دیگر جاذبه‌های 
منطقه می‌توان به دو قلعه قدیمی اشاره 
کرد که می‌توان نمای بیرونی آنها را 
دید.یکی قلعه دز واقع در بایین دست 
| ودیگری برج حسن تعریفی است که از 
آتار دوره‌قاجاریه بوده و بر بالای بلندی 
۽ قرار دارد. 


روستای حیران از روستاهای زیا و پيلاقي شهرستان آستارا در استان 
گیلان است. فاصله روستا از آستاراحدود ۳۰ کیلومتر است. این روستا 
از سه روستای کوچکتر به نامهای حیران سفلی؛ حیران وسطی و حیران 
علیا تشکیل شده است. این روستای زیبا در جاده آستارا به اردبیل و در 
مبانه گردنه تماشایی حیران قرار دارد. با داشتن جاذبه‌های گردشگری و 
سیاحتی در منطقه. این روستا به یکی از زیباترین و پرجاذبه‌ترین مکانهای 
گردشگری کشور تبدیل شده است. 


اصلی‌ترین جاذبه منطقه رامی‌توان مسیر رسیدن به این روستاد انست. 
گردنه حیران که زیبایی اش مشهور است. اکثرآ زیر ابری از مه پنهان 
است. ارتفاع گردنه از سطح دریا حدود ۱۵۰۰ متر است. رطوبت دریای 
مازن دران باعث بوجود آمدن مه غلیظی است که اکثرا در گردنه دیده 
می‌شود. این منطقه از یک طرف به کوههای پوشیده از جنگل مشرف 
است و در طرف دیگر نیز دره‌ای است که رود ارس از میانش جریان دارد. 
این همان رودخانه‌ای است که مرز بین ایران و آذربایجان رامشخص 
می کند. آب و هوای خوب منطقه و بیلاقی بودن آن سبب شده که در 
فصل گرما جمعیت روستابه بیش از ۲۰۰۰ هم برسد. اما ساکنان اصلی 
روستا حدود ۲۰۰ نفر هستند. اکثر مردم روستابه کشاورزی مشغولند و 
در نیمه اول سال نیز به کسب و کار در مغازه می‌پردازند.ارتفاعات روستا 
نیز طر فداران خاص خود رادارد. هر ساله بخصوص در نیمه اول سال 
گروههای کوهنوردی و صخر ه‌نوردی از ارتفاعات روستا صعود می کنند. 
علاوه بر طبیعت چشم‌نواز: چشمه‌های بسیار زیبایی هم در این ارتفاعات 
وجوددارد که سبب شهرت آن شده‌است. از محبوب‌ترین و زیباترین 
مسیرهای کوهنوردی می‌توان مسیرهای علی داشی و آلماتله سی رانام 
برد. پیشنهاد می کنیم اگر به این منطقه سفر کردید. حتما تله کابین حیران 
راهم امتحان کنید. تماش ایی مناظر بدیع این بهشت س بز از ارتفاعات 
تجربه‌ای فراموش نشدنی خواهد بود. 


آدمهای زر کته منظ تردن 


انسانمایه ده‌اند 


6 ار یک‌دال 


وقتی آتش‌نشانان وارد زمین شدند.ران 
مک لین بیرون زمین یخی ها کی بود. عصر یکی 
از سه‌شنبه‌های ماه | کتبر بود و گزارشگر در 
برنامه " شبهای‌هاکی در کانسادا "بازیهای لیگ 
هاکی بز ر گسالان را گزارش می کرد. لحظه‌ای که 
ران ورود آتش‌نشانان به زمین بازی رادید هم 
تیمی‌هایش که در گذشته از بیماری رنج می‌بردند 
رابه‌یاد آورد و همینطور که به سمت نیمکت 
ذخیره‌ها اسکی می کرد با خودش فکر کرد :" اوه! 
خدایسا! حتمآبه راب یبیل دوباره حمله قلبی 
دست داده است . درست در همان لحظه متوجه 
شد بازیکنان به سمت مسیری که او در حال آمدن 
بود. اشاره می کنند.ولی بر خلاف تصوراتش آتش 
نشانی که تلفن کمکهای اورژانس راپاسخ داده 
بود.به او گفت که همسرش کری رابا آمبولانس 
به بیمارستانی در او کویل برده‌اند.مثل اینکه کری 
آدرس ران رابه آتش‌نشانها داده‌و از آنها خواسته 
بود به همسرش اطلاع دهد. آتش‌نشان بالحن 
آرامی به ران گفت: " حال همسرث خوب است و 
شما هم برای تعویض لباس وقت داری ولی بهتر 
است بعد از تعویض فور ابه بیمارستان بروی " 
ران خیلی سریع سوار ماشین شد و درحالیکة 
از عجله زیاد نزدیک بود با یکی از ماشینهایی که از 
داخل جای پار کش در حال دنده‌عقب گرفتن بود 
برخورد کند. از پار کینگ باعجله بیرون آمد.او 
می‌دانست که حال کری خوب نیست وسعی داشت 
هر طور شده آرامش خودش را حفظ کند. این زوج 
که در او کویل محله‌ای اطر اف شهر در غر ب تورنتو 
زند گی می کردند از بچگی باهم بز رگ شده‌بودند. 
وقتی ران کلاس دوازدهم بود شیفته کری شد که 
آن موقع مدافع تیم هاکی کلاس دهم بود.ازنظر 
ران: کری خیلی شبیه جنیفر بیلز هنرپیشه فیلم 
"فلش دنس "می آمد.اوشروع به پیگیری کری در 
مهمانیهاو مذرسه کرد وحتی برای خرید بستنی 
از دستفروش محله. جوری برنامه‌ریزی می کرد 
که وقتی کری از تمرین بسکتبال برمی گشت او 
رادر مسیر ببیند و سرانجام هم موفق شد کری 
رابه خودش علاقمند کند.سالها بعد کری برای 
درس خواندن به دانشگاه ادمونتون رفت و ران هم 
حرفه‌اش رابه عنوان گزارشگر ورزشی شروع کرد. 
درهمان زمان آن دوشروع به ملاقات‌هم برای 


شناخت بیشتر کردند.ران آخر هفته‌هابه شوق 
دیدن کری اتوبان راباحدا کثر سرعت طی می کرد 
تاهرچه زودتر او راببیند. عشق بینشان هیچوقت 

البته ران‌به یادهی آورد که یک بار دیگر 
همینط_وری برای دیدن کری به او کویل رفته بود. 
درسال ۱۹۹۰.درست قبل از شروع اولین سری 
مسابقات‌هاکی که گزارش آنها برای ران بسیار 
مهم بود. کری که در آن زمان سه ماهه باردار بود 
بااو که در سنت لوئیس به سر می‌برد تماس گرفت 
و گفت درد شدیدی در ناحبه شکمش دارد. ران 
خیلی سریع بلیط خرید و توی هواپیما نشست ولی 
کل شب را در پیتزبو رگ گیر افتاد. وقتی در نهایت 
به‌بیمارستانی که کری در آن بستری بود رسید. 
مش خص‌شد آنهامتأد فانه بچه خودشان را از 
دست داده‌اند.هر دوی آنها نابود شده‌بودند.بعد 
از آن اتفاق آنها بارها و بارها تلاش کردند ولی بعد 
از مدتها مشخص شد به علت سقط جنینی که کری 
تحمل کرده‌بود دیگر نمی‌توانست صاحب فرزند 
شود.حالا دقیقاً بیست و هشت سال از ازدواج آنها 
می گذشت ودر تمام مدت آن دو زوج عاشق همراه 
وهمدم هم بودند و این زند گی رابدون فرزند و 
تنهایی باهم سپری کرده بودند. 

کری مک لین کسی نبود که از بقیه عقب بیافتد. 
او ها کی بازی می کرد و همیشه در دوی ماراتن 
شر کت داشت.پاییز سال قبل وقتی در دوی ماراتن 
از بقیه عقب افتاده‌بود. فکر کررده‌بود به خاطر پا 
گذاشتن د رسن ویاحتی شرایط فیزیکی است.او 
به‌تا زگی پادر ۰ ۵سالگی گذاشته و کل تابستان را 
هم بدون اینکه ورزش کند به خوشگذرانی سیری 
کرده‌بود. خودش آن نفس کم آوردن در وسط راه 
مایق رابای ایی سل سوا می ڑآ ورا جت کر 
می کرد شاید سرما خورده است. روز دوشنبه عید 
شکرگزاری. کری گرفتگی در بخش ساق پایش 
حس کرد واین دقیقاً همان دردی پود که آوریل 
E‏ ته هم تجربه کر ده‌بود. چند ماه گذشت. یک 
روز بعد از اینکه ران خانه رات رک کرد او برای 
دوش گرفتن به حمام رفت تابه خیال خودش 
گرفتگی پاهایش آزاد شود.ولی حالت تهوع 
عجیبی به سراغش آمد.خیلی زود اوضاع بدتر 
شد وشروع به بالا آوردن کرد. کری‌بیچارهسعی 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ی موی 


کردباهمان وضعیت خودش رابه بیر ون از حمام 
بکشد و در همین حال ناگهان تصویر خودش را در 
آینه دید. صورتش به طرز عجیبی شبیه مرده‌ها 
سفید وغرق عرق شده‌بود. تأتختش فقط چند قدم 
فاصله داشت ولی واقعاً توان برداشتن همین چند 
قدم راهم نداشت. به همین دلیل حوله‌ای را که در 
دستش داشت روی زمین سرد انداخت تا بتواند 
دراز بکشد. صدایی در درون کری می گفت : نه! 
تونباید تسلیم بشوی ".میل به خوابیدن هر لحظه 
در کری بیشتر می‌شد و حالتی مثل هیپنوتیزم به 
سراغ او آمده‌بود ولی صدایی مدام تکرار می کرد 
: بلند شوا به اورژانس زنگ بزن! در اتاقی که 
کری در آن بی‌حال افتاده بود یک خط تلفن ثابت 
بود ولی فکر کری به خاطر درد خوب کار نمی کرد 
ومدام به فکر تلفن همراه خودش که در آشیزخانه 
گذاشته بود می‌افتاد. بالاخره تصمیم خودش را 
گرفت.نمی‌خواست آنجا تنها جان بدهد.لباسش 
را پوشید وبه سختی به سمت پله‌ها خزید و بالاخره 
به تلفن همراهش رسید.باتمر کز زیاد یکی یکی 
شماره‌ها را گرفت. 
تن 

در بیمارستان چهار ساعت از شیفت هشت 
ساعته د کتر منگش اینامدار سیری شده‌بود که 
پرستاران او رابه اتاق مراقبتهای ویژه بردند.د کتر 
منگش که در ابتداقر اربود رادیولوژیست شود 
در طول دوره رزیدنتی به خاطر علاقه رشته‌اش 
راتغییر داده‌بود. او معتقد بود دیدن بهتر شدن 
حال نسبی بیماران و گذر از وضعیت مردن به 
زنده‌ماندن برای او بسیار رضایت بخش و جالب 
است. وقتی منگش به اتاق مراقبتهای ویژه رسید 
و وضعیت کری راچک کرد. یک چیزی درست 
کار نمی کرد رنگ صورتش به شکل عجیبی 
سفید شلذه‌بود و تقریباً نبض نداشت. بیشترین 
نگرانی منگش از وضعیت فشار خون کری‌بود که 
برای زنی به سن کری به شدت پایین‌تر از اندازه 
نرمال بود. این وضعیت فشار خون: علاتم یکی از 
وضعیتهای ورم شاه رگ. خونریزی داخلی» جمع 
ش خن‌مایع اطراق قلب:ظ وک عفولی یامد کته 
قلبی بود. البته دلیل دیگری‌هم وجود داشت که 
منگش آن راهم درنظر گرفته بود و آن آمبولی 


ون یود آمبولی ریه وقتی ا اق م ی افتاد کیک 
لخته خون در بدن به ویژه‌دربخش نرم پابه 
حر کت درمی آید وراه‌ر گهای خونررسان به ریه‌ها 
رامی‌بندد. البته خوشبختانه این بیماری به سرعت 
بیمار را از پا در نمی آورد و بسیاری از افراد آن را 
حتی جزوموردهای اورژانسی حساب نکردهو آن 
قدر دیر اقدام می کنند که متأسفانه وقتی در خانه 
خود نشسته‌اند ویاحتی در مسیر بیمارستان در 
آمبولانس جان خود رااز دست می‌دهند. 

واقعیت این بود که منگش‌طی ۱۴ سال سابقه 
کاری که در اورژانس داشت هر گز کسی را ندیده 
بود که از این مشکل جان سالم به در ببرد. 

منگش خیلی سریع شروع به بررسی نشانه‌ها 
به دنبال آمبولی ریوی کرد.از آنجایی که آمبولی 
ریه از تجمع لخته خون در پا شروع می‌شود. اغلب 
بیماران در ناحیه نرمه ساق باورم قابل توجهی 
داشتند.ولی ساقهای پای کری دقبقاً مشابه هم 
بودند.علائم دیگر تنگی نفس بود که کری دردی 
هم در شش‌هاش حس نمی کرد. البته خیلی تو 
دماغی صحبت می کرد وحالت تهوع داشت که 
می‌توانست علامت یک ویروس در بدن باشد. 
منگش حسابی گج شده‌بود چون اکسیژن پایین 
موجود در خون‌هم یکی دیگر از علائم آمبولی 
ریه بود. د کتر منگش تصمیم گرفت که وضع را 
جدی بگیرد وبا انجام یک سی‌تی‌اسکن و تست 
میزان | کسیژن موجود در خون خیال خودش را 
راحت کند.بالاخره‌جواب آزمايش مشخص شد 
اکسیژن خون کری به جای ٩۰‏ شصت واحد کمتر 
یعنی فقط ۰ بود. این نتبجه نشان می داد زند گی 
کری در خطر است. فقط ده دقبقه از حضور کری 
دربیمارستان سپری می‌شد و علائم حیاتی‌اش 
آنقد ر پایین آمده‌بود که دستگاه‌مدام بوق هشدار 
می‌زد.منگش با خودش فکر می کرد که هر لحظه 
ممکن است کار از کار بگذرد.او نمی‌تواست دلیل 
وضعیت کری را تشخیص دهد و او جلوی چشمش 
درحال جان دادن بود.همه پرستارانی که در اتاق 
حاض بودند به علاوه‌منگش بارها چهره‌سیاه 
مرگ راروی صورت بیماران دی ده‌بودند و این 
مورد هم دقیقا شبیه همانها بود. 

وقتی ران به بیمارستان رسید 

ران مستقیم به اتاق مراقبتهای ویژه رفت. 
همسرش به نظر ضعیف می‌رسید ویک عالمه 
سوزن و شلنگهای سرم یه بدنش وصل بود و این در 
حالی بود که ران بدون تعویض لباسهایش خودش 
رابه بیمارستان رسانده‌بود وبا آن کلاه‌هاکی که 
دردست داشت ولباس ورزشی همانطور آرام‌پین 
پرستارهایی که با جنب وجوش اینطرف و آنطرف 
حر کت می کردند ایستاده بسود وحتی صدای بوق 
دستگاه‌پزشکی هم او را نگران نکرده بود. د کتر به 


صورت ر گباری سوالهایی در مورد قرصهایی که 
کری مصرف می کرد و سابقه پزش کی اش سوال 
می‌پرسید وران هم سعی می کرد با آرامش به 
سوالها جواب دهد. همه چیز مثل گزارش مسابقه 
هاکی بود.هر کسی‌باید کار خودش را انجام وبعد 
راهرا خالی می کرد تا متخصص کارش راانجام دهد. 
حذود بیست دقیقه از آمدن کری به بیمارستان 
می‌گذشت وحالا بدن‌اوشروع کرده‌بودبه 
لرزشهای شدید.د کتر می‌دانست که همه بیمارانی 
که‌ا آمبولی ریه به بیمارستان مراجعه می کنند در 
یک ساعت اول جان خود را از دست می‌دهند و اگر 
کری داشت چنین چیزی راتجربه می کرد د کتر 
باید خیلی سریع دست به کار می‌شد.درمان آمبولی 
ریه تزریق آنتی آمبولی بود که با اند کی شانس 
کمک می کرد لخته‌ها حل شوند و اکسیژن رسانی 
به درستی انجام شود.البته اگر کری از خونریزی 
داخلی رنج می‌برد. تزریق این دار وباعث رقیق‌تر 
شدن خونش می‌شد و خیلی سریع به علت بیشتر 
شدن خونریزی جانش را از دست می‌داد. 


دکتر برای اینکه اطمینان حاصل کند از یک 
دستگاه فراصوت هم برای تشخیص خونریزی 
داخلی استفاده کرد.به نظر هیچ خونی در ناحیه 
شکمش وجود نداشت.اوبا دقت بیشتر به قلب کری 
متوجه شد که بطن چب او بزرگتر از بطن راستش 
است که‌نشانه دیگری برای آمبولی ریه‌بود.پس 
تصمیم گرفته شد.د کتر باید آنتی آمبولی را به او 
تزریق می کرد. پرستاران به سرعت برای حاضر 
کردن دارو رفتند و دکتر هم در این فاصله خیلی 
کوتاه‌به سراغ کامپیوتر رفت. آمبولی ریوی آنقدر 
نادر بود که این درمان‌هنوز در مرحله آزمایشی قرار 
ذاشست.:ذگت رکلمة آمبولی ریوی رادر کامپیوترش 
جستجو کرد برخی درمانهای موجود رابه سرعت 


خواند و متوجه شد برخلاف آن‌چیزی که قبلاً تصور 
می کردبه‌جای تزریق مرحله‌ای داروباید آن‌رابه 
صورت یکباره تزریق کرد. در واقع تزریق مرحله‌ای 
برای زمانی بود که دکتر حدود دوساعت وقت 
داشت. بنابراین پرستاران با دستور د کتر به سرعت 
دارورابه کری تزریق کردند. دقیقا ۴۰ دقیقه از 
ورود ک ری به بخش مراقبتهای ویژه می گذ شت. 
کری که خودش هم نمی‌دانست جه اتفاقی دارد 
برایش می‌افتد به جش مان همسر ش خير ه شد هبود 
طوری که انگار دفعه آخری است که او رامی‌بیند. 
دکتر بانگاه نگران به مانیتور نش ان دهنده‌علائم 
حیاتی کری نگاه می کرد و در همین حال ناگهان 
علائم حیاتی اوباز گشست.قشار خون کری کم کم 
بالا می‌رفت و اکسیژن موجود در خونش به سطح 
نرمال‌نزدیک شد.یکی از پرستاران به همکارش 
گفت:" خداروشکر بیمار بر گشت'. وقتی سی تی 
اسکن کری حاضر شد تعداد زبادی لخته خون در 
سرخ رگ وشش‌هایش وجود داشت که می‌توانست 
دقیقاچیزی که اتفاق افتاده‌بود راتوضیح دهد. د کتر 
توضیح داد که کری در پروازی که داشته دچار این 
لخته خون شده زیرا به علت نشستن طولانی روی 
صندلی, کم آبی وارتفاع از سطح دریا ۵درصد 
کسانی که به صورت هوایی مسافرت می کنند 
دچار این لختگی خون می‌شوند. این لخته سرانجام 
به شش‌هایش وارد شد هو تمام این مدت باعث 
خستگی و مشکل در تنفس او شده‌بود. 
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بعد از زمستانی که به نظر تمام نشدنی می آمد. 
بهار بود و درختان پر از شکوفه‌های زیباشد ه‌پودند. 
کری به همراه همسرش از بین خانه‌های قدیمی 
آجری و زمینهای چمن مواج رد می‌شد و همه چیز 
به نظرش جدید و تازه‌می آمد. امروز باور کردم 
که کلیشههایی که در مورد تجربه‌های نزدیک 
مر گ می گویند حقیقت دارد. امروز من باور دارم 
که زند گی همین لحظه و همین حال است ولی در 
عین حال ارزشش از آن چیزی که فکر می کردم 
پیشم بیشتر شده است. کری و همسرش هنوز هم 
درم ورد آن عصر پرهیجان صحبت وجزییات را 
باهم مرور می کنند.هنوز هم با یاد آوری لحظه‌ای 
که د کتر با پذیرفتن ریسک تزریق یکباره‌به کری 
جا ق اورا قات داد لخد می زف 

آمبولی ریه 

بیماری خاموشی است که بیشتر افراد کم 
تحر ک. افراد سیگاری و افرادی که سفرهای 
طولانی می روند راد رگیر می کند. این بیماری 
زمانی اتفاق می‌افتد که یک لخته خون داخل 
شریانی گیر می کند. علائم این بیماری کشنده 
می‌تواند تنگی نفس؛ درد قفسه سینه؛ سرفه: درد یا 
تورم یکی از پاهاء تعریق شدید و سر گیجه باشد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۳ 


و و کک ج کے 


مو فقبت دعنی زند کی ر ابامهر ,یش رید 
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در قسسمت نخسست خواندبد؛ مهشسبد دختر بسست 
ساله‌ای اسست که با مادر و برادر بانزده ساله‌اش مرتضی 
زندگی سی کند.مادر به قرزندانش گفته که بسسست سال 
قبل به عقد موقت مردی به نام آرضا حسینی "در آمده 
و بنج سال هم بسا او زندگی کرده, اما وقتسی مر تضی را 
دو ماهسه باردار بوده, آقا رضا که ساکن تهران نوده و دو 
هفته بک باربه آن شهرستان کوچک می آمده, در مر تبه 
آخر که به تهران مسی رود د بگر برنمی گردد. مادر که زن 


بسسوادی است به مهشسید می گوبد که نه صبغه‌نامه را |, 


دارد و نسه می‌دانسد در کدام محضر انجام شسده و غبر از 
تسام بدر آقا رضا کسه آرحمان "نام داشسته, هیچ جبز در 
مورد بدرشان نمی‌داند! مرتضی که از سوی دیگران به 
حرامزاده بودن متهم شده, از خواهرش می خواهد هو پت 
بدرشسان را بیدا کند؛ مهشید به کمک مدبر مدرسه‌اش 
"خانم محمدی "و شسوهرش و راهنمابی آنها,به تهران 
می رود و در بهشت زهرا دنبال قبر پد رش می‌گردد و.. 
وابنک پابان زندگینامه 
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در حالی که چند ساعت در قطعه‌های مختلف 
بهشت زهرا جستجو کردم. با دوربین موبایلم از 
هر چهار قبر عکس هم گرفتم؛ هر چند که فقط دو 
تااز آن چهار "رضاحسینی بالای‌مزارشان تصویر 
داش عند. ارش ر الیک عکس داخل زک سحفظه 
شیشهای بالای سرش قرار داده‌شده‌بود. اما از 
دومین مرحوم فقط یک تصویر روی سنگ قبرش 
حک شده‌بود. هر چهار نفر نیز در یک برهه زمانی 
دوماهه فوت کرده بودند؛ با این نقطه اشتراک که 
هرچهار نفرشان پس از زمان تقریبی فوت کرده 
بودند که مادرم مرتضی را دوماهه باردار بود! 
می‌دانستم که این تاریخها کمک زیادی به حل 
معمایس ان نمی کند. تنها دلخوشی ام این بود که 
یکی از آن دونفری که تصویرشان را داشتم؛ مورد 
شناسایی مادرم قرار بگیرد! چه حس زجرآوری 
است که امیدوار باشی یدرت یکی از آن دو نفر 
صاحب تصویر باشد! اما می‌توانستم آرزو کنم که 
هیچکدام از آن چهار نفر پدرم نباشند و آن "رضا 
خسینی " که پدر ماست زنده باشد! 

که در این صورت برای یافتفش بايد چه 
می‌کردم؟ آیا می‌توانستم گمشده‌ام را بیابم؟ 

آبا یکی ازایی چهار تفر بذرمن انناو همه 
این سوالات در مغزم رژه می‌رفت و چاره‌ای 
نداشتم جز اینکه به شهرستانمان بر گردم و منتظر 
باژی سرنوشت باشم اما هنگامی که داشتم از 
آخرین قطعه خارج می‌شدم. یک نفر رادیدم که 
آمد وبالای مزار یکی از آن چهار نفر نشست: یکی 
از آن دو نفری که تصویر بالای مزارشان نبود! 

به آرامی وبا خونسردی رفتم و کنار قبری که 
نزدیکت ر از همه به آن مزار بود نشستم وبرای 
مرده‌ای که نمی‌شناختم فاتحه خواندم اما حواسم 


و گوشم به حرفهای آن زن مسن بود که به نظر 
می آمدذ لااقل پنجاه و پنج سال دارد و به آرامی با 
روح کسی که داخل قبر بود زمزمه می‌کرد: آدر چه 
حالی آقا رضا؟ مطمتنم حالت از من بهتره لااقل 
مثل من حیران و متحیّر نیستی ! ولی نگران بچه‌هات 
نباش, درسته که کم بهت سر می‌زنند. اما در مورد 
من حق فرزندی را به جا آوردن آقا زضا.." 

زن مسن سپس مشغول دعاو خواندن نماز 
برای آن متوفی شد و من که نمی‌دانستم بايد چه 
کنم؟ بلافاصله به خانم مدیر تلفن زدم و همه چیز 
رابرای ش گفتم. خانم محمدی کمی فکر کرد و 
سیس گفت: اینکه دو تا از آن خدابیامر زهاعکس 
دارند خیلی خوبه مهشید جان» اما مهمتر اينه که 
اطلاعاتی در موردشان داشته باشیم که این کار به 
آینده‌مربوط میشه ولی الان بهترین کار اينه که 
قبل از اینکه آن زن-از سر مزاری که میگی مال 
شوهرشه -بلند بشه و از بهشت زهرا بیرون بره 
همین الان یک تاکسی دربست بگیری و موقعی 
که آن زن از بهشت زهرابیسرون رفت تو هم با 
تاکسی دنبالش راه بیفت و سعی کن آدرس دقیق 
منزلش را یاد بگیری, بعدا دلیلش رو بهت می گم. 
الان عجله کن مهشید جان" ... همان کار را کردم 
ونیم ساعت بعد داخل تاکسی و در حال تعقیب 
ماشین گرانقیمتی بودم که آن زن پشت فرمانش 
نشسته بود. خوشبختانه راننده تاکسی نیز پیرمرد 
بودو کنجکاو نبود و چون کرایه خوبی بهش دادم 
هیچ سوالی نکرد تابالاخره آن ماشین گرانقیمت 
و مدل بالاداخل یک خانه وبلابی شیک شد ومن 
هم از تاکسی پیاده شدم و بعد از اینکه نام خیابان و 
کوچه و پلاک را نوشتم: راهی ترمینال شدم... 
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خانم محمدی منتظر ماند تامدرسه تعطیل شود 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 
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واتاقش که خلوت شد کنارم نشست و گفت: 
"مهش ید جان باز هم حرف روز اول را تکرار 
می کنم. اگه می‌خوای به هویتت دست پیدا کنی 
و حقیقت را بفهمی, نه حق داری امیدوار باشی و 
نه ناامید باشی, منظورم اينه که شاید نهایت این 
جستجوهم بی‌تمر و بی‌فایده باشه دخترم!ببین 
مهشید جان اینطور که تومیگی, مادرت با دیدن 
عکس توو تصویر آن دو خدابیامر ز:بدون لحظه‌ای 
تردید گفته: هیچکدامشان آقا رضا نیستند ۲ 
با این حساب می‌مونه آن دو نفر که تو آدرس 
خانواده یکی از آنها راداری که می‌تونه خیلی به ما 
کمک کنه پس منتظر باش دو هفته دیگه که دو 
روز پت سرهم تسیل ورف پین | لتطیلین هم 
بهش می‌خوره‌فرا برسه. آن وقت من و کامران هم 
فرصت داریم و همراه‌توبه تهران می آییم و در آن 
پنج روز خیلی کارها ميشه کرد! 

هرچند دلم می‌خواست همان لحظه راهی تهران 
شوم: اماعقل حکم می کرد که آن انتظار سخت 
و کشنده پانزده روزه را تحمل کنم و سرانجام در 
یک روز اوایل پاییز سه تایی راهی تهران شویم.در 
حالیکه مرتضی هم اصرار داشت همراهمان بیاید: 
اما خانم محمدی برادرم را قانع کرد که پیش مادر 
بماند و مرتضی هم گفت: باشه آبجی؛ من رو قول 
توحساب کردم و هر کاری بگی انجام میدم ۲ 

برق امید را که در چشمان برادرم می‌دیدم. 
هم دلگرم می‌شدم و هم نگران که مبادا به قولی 
که داده‌ام نتوانم عمل کنم! اما انگار دعاها و نماز 
شبهای مادرم و چشمان همیشه اشکبار مرتضی 
که از حرامزاده شنیدن عاصی شده بود - کار 


خودشان را کرد که راه برایمان هموار شد. کامران 
خان که در ادازه‌مالیات شهرستان خودمان اعتباز 
داشت. با همان اعتبارش و توسط یکی از همکاران 
بانفوذش در مر کز: توانست در همان ۴۸ ساعت 
اول حضورمان در تهران از طریق پز شک قانونی به 
اطلاعاتی دست پیدا کند که راه‌رابرایمان آسان 
کند. یعنی توانستیم دلیل مرگ دو "رضا حسینی" 
مرحوم را که عکسی از آنها نداشتیم - بفهمیم؛ 
یکی از آنها به علت سکته قلبی فوت کرده بود و 
دومی در اتر تصادف ماشینش و سوختگی درون 
ماشین» بعد از سه روز که در بیمارستان بستری 
بود فوت کرده‌بود: محلی که آن اتومبیل به ته 
دره سقوط کرده بود مسیری بود بین تهران و 
شهرستان کوچکی که مازند گی می کردیم!برای 


اینکه مطمئن شویم مردی که در اثر سوختگی 
درون اتومبیلش فوت کرده پدر ماست. یک راه 
وجود داشت و آن هم گفتگو با خانواد هاش بود: 
خانواده‌ای که من آدرس منزلشان رابلد بودم! 
ساعت ۸ صبح به آن محله رسیدیم و بعد از 
اینکه خانم محمدی با یکی دو تا از کسبه محل 
صحبت کرد سرنخ اصلی دستش آمد و گفت: 
-اگر آنچه که تاحالا یافتیم درست باشه, پد رت 
یک زن دیگه هم داشته و از او صاحب پنج فرزنده 
که چهارتاشون ازدواج کر دند و الان مادرشون با 
پسر کوچکش در آن خانه زند گی می کنه! 
ودقیقه‌ای بعد زنگ همان خانه ویلایی را زدیم 
که من دوهفته قبل آن زن را از بهشت زهرا 
دنبال کرده و دیده‌بودم که وارد آن خانه بزرگ و 
گرانقیمت شده است‌ابقین دارم اگر خانم محمدی 
و شوهرش نبودند. خودم نمی‌دانستم حتی چگونه 
موضوع رابا آن زن مطرح کنم ؟ ولی کامران خان 
خیلی محترمانه و شمرده شروع به صحبت کرد 
و به قول خودش برای اینکه احتمال اشتباه‌ما هم 
وجود داشت همه چیز راب ااماواگر مطرح کرد 
...اما آن زن که ایران خانم "نام داشت یکمرتبه 
و برخلاف انتظار خانم مدیر و کامران خان و من. 
بی‌مقدمه گفت:ببینم؛ شما د رید در مورد زن دوم 
آقا رضا و دخترش حرف می‌زنید؟ 

اتاق در چنان سکوتی فرو رفت که فقط صدای 
نفسهای پر از اضطراب من شنیده می‌شد! و ایران 
خانم بعد از اینکه پاسخ سوالش رااز کامران خان 
گرفت. آهی کشید ونم اشکش رااز گوشه چشمش 
پاک کرد و ادامه داد: فقط خدامی‌دونه که در اين 
پانزده‌سال چقدر دنبال آن زن ودختر گشتم.حتی 
ر روزنامه هم آگهی گمشده‌دادم؛ اماهیچ خبری 
نشدا علتش هم این بود که شوهر خدابیامرزم 
واسه حرف زدن زیاد فرصت پیدا نکر د!" 
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ایران خانم سری تکان داد و گفت: آقا رضا مرد 
خوبی بود و برای همین وقتی در آخرین لحظات 
قبل از م رگش به‌من گفت: "یک زن ویک بچه 
دارم" طوری به هم ریختم که از اتاقش زدم 
بیرون که کاش این کار رانمی کردم چون پنج 
دقیقه بعد وقتی بر گشتم داخل اتاق» پرستار گفت: 
"تمام کرده؟ و افنسوس که حرفش ناتمام ماند و 
من سالهاست که دارم حسرت می‌خورم که چرا 
نگذاشتم حرفش تمام بشه, چون آقارضاجر ]ن 
چند ثانیه فقط گفت: :'ایران حق داری مرانبخشی 
ابید نی هی یک زن دبک دازم ویک 
دختر پنج ساله هم ازش دارم که آدرس اونها.. 
امامن طوری جا خوردم که از اتاق زدم بیرون و 
نه اسمی از آن زن شنیدم ونه آدرسی ونه هیچ 
نشانه‌ای! تا بعد از چهلم هم ناراحت بودم ماوقتی 
یاد حرفش می‌افتادم که گفته بود: "من مدیونم" 


تصمیم گرفتم شما زاپیدا کنم آمانشد حتی از 
بچه‌هام نیز خواستم دنبالتون بگردن که نمی‌دانم 
واقعا جستجو کردند وبه نتیجه نرسیدن, يا از روی 
طمع ارث پدرشون که شریک پیدا نکنند به من 
دروغ گفتند که گشتیم؟در هر حال اگر این مادر 
و دختر واقعا پیداشدن,. من آرامش پیدامی کنم. 
چون روح آقا رضا آرامش پیذامی کنه!" 

برخورد ار ران خانم مرا ه م آرام کرد. اگرچه 
وقتی خانم محمدی گفت که من یک برادر پانزده 
ساله هم دارم. آن زن حق داشت کمی جا بخورد. 
اما آقا کامران توضیح داد که: 

"در زمان مرگ آقا رضا؛ همسر دومش باردار 
بوده" وبرای راحتی خیال آن ژن:پيشتهاد آزمایش 
"دی ان ای "رامطرح کرد که ایران خانم گفت: 
"آزمایش که حتما باید انجام بشه اما احتمالا آقا 
رضا این راهم در لحظه آخر می‌خواست بگه که 
من و اجل بهش مهلت ندادیم!" _ 

برخلاف تصوراتی که من داشتم. آن روزبهترین 
روز زند گیم بود و همزمان با انجام آزمایشهای 
تخصصیی ایران خانم هم موضوع را به فرزندانش 
گفت. آن روزها مادرم وبیش تر از او مرتضی چقدر 
خوشحال بودند! مخصوصا آن روز که پس از چند 
هفته وبعد از مثبت اعلام شدن جواب آزمایش 
من و مرتضی, قرار ملاقات دو خانواده را گذاشتیم 
و همه شاد بودیم. اما انگار قرار نبود شادی ما کامل 
شودااین را از همان لحظه اول که خواهرها وبرادران 
ناتنی‌مان را دیدم حس کردم. هرچند که آنهاحق 
داشتند کمی گیج باشند اما رفتارشان مهربان بود 
غیر از کوچکترین فرزند ایران خانم یعنی "شاهین" 
که نوزده سالش بود و از لحظه اول مدام به ما طعنه 
می‌زد و البته که با واکنشهای مادر و بقیه خواهر 
وبرادرانش مجبور به سکوت می‌شد! هر چه بود 
مااز این اتفاق خوش حال بودیم. ای زان خانم هم با 
هماهنگی آقا کامران یک وکیل را تعیین کر دند تا 
حق الارث من و برادرم مشخص و پرداخت شود. 

من از این بابت خیلی خوش حال بودم که دوران 
سختی زند گیمان با توجه به اینکه پدرمان خیلی 
تروتمند بود. خیلی زود تمام می‌شود. اما مرتضی از 
این بابت خوشحال بود که حالا دیگر صاحب هویت 
شده‌بود و هیچکس به او نمی گفت حرامزاده تا 
اینکه روز تقسیم ارث رسید و با حضور دو خانواده 
خانم محمدی و آقا کامران و آقای وکیل همه 
درمنزل ایران خانم جمع شدیم اماپیدا بود که 
شاهین هنوز با این ماجرا کنار نیامده و مدام به ما 
طعنه می‌زد و حتی یکی -دوبارمرتضی جوابش 
راداد و کم مانده‌بود با هم در گیر شوند؛ اما هر بار 
مادر من وایران خانم فرزندان کوچکشان را آرام 
می کردنذ تا سرانجام امضاها رد و بدل شد وایران 
' خانم خودش بین همه شربت بخش کرد و گفت: 


"خداراشکر که دیگه نه من مدیون هستم ونه آقا 
رضا ... وحق به حقدار رسید!" 

شاهین در حالی که کاپشنش راداشت می‌پوشید 
تا از خانه بیرون برود و پیدا بود هنوز آرام نشده 
آمد وبالای سر برادرم ایستاد و پوزخند زد و 
روبه اعضای خان واده‌ما گفت: نوش جونتون. 
شربت رو نمیگم پول مفتی را که قراره بخورید 
نوش جونتون, حقتونه؛ ولی من یکی هنوز نفهمیدم 
چطوری شد که بابای خدا بیامرزم موقع ف رگش 
به ایران‌جون" گفت که از اون زنش فقط بک بچه 
داره اما حالا که نوبت ارت رسیده دو نفر شدن!" 
ایران خانم به پسرش خفه شو گفت.اما شاهین 
خفه نشد و رو به مادرم کرد و گفت: 

آببخش ین خانم. ام شما مطمتنی این آقاپسرت 
هم فرزند بابای ماست؟ منظورم اينه که نکنه 
خدای نکر ده اضافه کاری . چپزی داشتید و.." 
ایران‌خانم از جایرخاست تا دوبارهیر سر پسرش 
خفه شو را فریاد بزند؛ اما فرصت نکرد؛ مرتضی که 
خیالش راحت بود که دیگر کسی این توهین رابه 
آونمی‌کند, یک مرتبه از جنون آنی پر شد و از جا 
برخاست ولیوان شربتی را که در دست داشت 
باخشم به صورت برادر ناتنی‌اش کوبید؛ درست 
وسط گیجگاه شاهین کوبید و... شاهین در جا مُرد! 
چند تانیه همه گیج و منگ بودند و یک مرتبه 
خانه به هم ريخت و چند نفر جیغ کشیدند وچند 
نفر به طرف مرتضی حمله کردند و چند نفر بالای 
سر جنازه شاهین ضجه می زدند و... اما فقط دو 
نفر بهتزده به صحنه نگاه می کر دند: ایران خانم و 
مادرم پلک هم نمی‌زدند! 


آمروز که دارم داستان زندگی خودم و خانواده‌ام 
و خان واده ناتنی‌ام را برایتان می‌نویسم :بیست 
وشش ماهاز آن روز نحس و لعننی میگذرد. 
مرتضی را همان لحظه بازداشت کردند و بعد از 
مقذمات دادگاهی؛ راهی زندان شد چرا که به 
غی راز یک خواهر و یک برادر ناتنی‌ام بقیه آنها 
مرتضی را یک قاتل می دانند و حتی به ما اجازه 
نمی‌دهن د به راحتی برای گرفتن رضایت با آنها 
صحبت کنیم! هرچند که به گفته و کیلمان؛ در این 
میان تنها کسی که "یامی‌تواند ببخشد یاتقاضای 
قصاص کند " ایران خانم است! ولی مگر می‌شود 
از مادری که جوان نوزده‌ساله‌اش: جلوی چشمش 
کشته شده بخواهی به راحتی رضایت بدهد؟ 
مخصوص ادو تااز فرزندان ش که مدام در گوش 
هادزش ان‌هی‌خوانند که ار رضایت بدهی ها 

دیگر توی چشمت نگاه نمی کنیم!" 
حال و روز ایران خانم هم مدام تغییر می کند بعضی 
وقتها که به سراغش می‌رویم فریاد می‌زند: پسرم 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۱۵ 


پک رج ص 


ارداب سخنانی هستی که نگفته‌ای و حر قمایی که زده‌ای ارداب تو هستند 


6 ضر بالمٹل تازی 


بارداری بیش از یک سال 


یک خن رعجیب کهدر تایناک قابل مک اهده 
است حسابی توجهات را به خود جلب کرد.به هر 
حال معمولاً بارداری هر زن ٩‏ ماه به طول می کشد. 
البته کمتر از این مدت هم بسیاری به دنیا می آیند. 
حتی نوزاد ۶ماهه هم کم نداریم اما کمتر راغ 
داریم که زایمان زنی بیش از ده‌ماه طول بکشد 
امایک زن چینی ۱۷ ماه است که باردار | 
هنوز بچه‌اش به دنیا نیامده وبا اینکه چند بار اصرار 


ت و 


داشت که سزارین انجام شود پز شک معالج توضیح 
داده که هنوز مراحل رشد کامل نشده‌است.اوتا 
به حال بیش از سی بار برای معاینه‌های مختلف 
به پزشک مراجعه وبیش از ده‌هزار یوان هزینه 
کرده‌است. این زن وهمسرش که از این وضعیت 
خسته شده‌اند گفته‌اند که ماه آینده‌هر طور شده‌با 


سزارین بچه را به دنیا می آورند. 


این زنان ثروتمند 


مجله فوربس, نشریه‌ای است که معمولاً میزان 
دارایی شر کتها و تروت افراد را منتشر می کند و 
از این منظر دارای شهرت جهانی است. اخیر این 
مجله فهرستی از نام تروتمندترین مردان جهان را 
منتشر کرده‌و در کنار آن نام زنان ثروتمند رانیز 
آورده است و عصر اران هم به نقل از این نشریه 
آن را باژقاب داده است. 

بر یساس 
فهرست. فرانسوا 
بتانکورمی‌یر. وارث 
شرکت محصولات 
آرایشی ]1.014 
باثروتی بالغ‌بر ۴۹ 
میلیارد دلار در رآس ثروتمندترین زنان جهان قرار 
دارد.البته بخش اعظم این ثروت. ارٹی است که از 
پدربزرگش "آوژن شولر"بنیانگذار این شر کت بر 
جای مانده که از او یه مادر فرانس وا و پس از مرگ 
مادر به نوه رسیده است. 


یس از او "آلیس 
والتون" ۶۲ ساله قرار 
دارد که مالک بخشی 
از فروشگاه آمریکایی 
وال مارت است 
اما خودش در این 


زره دری‌سحس 


فروشگاه پست مدیریتی ندارد وییشتر علاقه‌مند 
فعالیتهای هنری و ورزشی است. تروت او حدود 
۵ مبلیارد دلار است. 
سومین چهره این فهرست 
"زاکلین‌مارس" ۷۹ساله. | 
مالک یک شرکت آمریکایی 
موادغذایی است به همراه دو 
برادرش که از پدربزرگشان ۲ 
"قراتک!ارث بدا ز کم ٩‏ 
شرکت را بیش از صد سال پیش در آشپزخانه‌اش در 
واشنگتن تاسیس کرده‌بود. 
اماچهارمین چهره‌این 
فهرست به سالخوردگی 
بقیه نیست ویک زن ۳۷ 
ساله چینی است که در سال 
۷ پدرش ۶۰ درصد سهام 
شرکت املاک "کانقری 
گاردن "را به نام او کرد و تنها در سال گذشته یک 
میلیارد دلار دیگر ثروتش زیادتر شد وحالا با ۲۳ 
میلیارد دلار دارایی تروتمندترین زن چینی به 
حساب می آید. 


زوزانه کلاتن دارنده 
۵ درصد سهام "ب امو" 
از آلمان با ۲۱ میلیارد 
دلار تروت. بیوه ۵۵ ساله 
استیوجابز با دارایی ۱۸/۵ 
میلیارد دلاری که پس از 
طلاق توافقی با جابز به او داده شد و ابیگل جانسون" 
مدیرارشد شرکت خدمات مالی فیدلتی با ۱۵/۵ 
میلیارد دلار ثروت افراد بعدی این فهرست هستند. 

مخالفت پزشکیان با شفافیت آرا 

مجلس در روز یکشنبه هفته گذشته به فوربت 
طرحی برای شفافیت مجلس رای نداد. مسعود 
پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در 
پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر علت رای نیاوردن 
چندین باره طرح شفافیت عملک رد نمایندگان 
در مجلس شورای اسلامی گفت:بارها گفته ام. 
شفافیت در داده پولی هست. نه در رای و حرف. 
من حرفم این است که چرا کسی نسبت به یول‌هایی 
که لای مشود ضا تست 

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی: 
هدف طرح کنندگان موضوع قاشت آرای 
نمایند گان را سیاسی دانست و تاکید کرد: اگر 
این قوانین[قوانینی مثل قانون الزام کد پستی, کد 
هلی. کاداس تر, ش قافیت اطلاعات مالیاتی ] اجرا 


۳ هر دور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کج تور ماج 


شود متجر به شفافیت در داده خواهد شد و با 
شفافیت در داده است که می‌توان جلوی دزدی 
را گرفت. نه این که نماینده‌رامجبور کنید جوری 
حرف بزند که شما خوشتان بياید. اما در خفا کار 
دیگری کندا 

پزشکیان افزود: برای چه می‌خواهند رایها را 
بدانند؟ چرامی خواهند آرا شفاف شوند؟ آنها 
می‌خواهند پدانند کدام نمایند گان مثلا با برجام 
موافق یا مخالف است وبعد بروند در رسانه‌ملی 
برجام و ۴۸1۴ را آنگونه که خودشان دلشان 


E‏ می‌خواهند توجیه کنند. نه آن طور که هست و 
اینگونة ابزار فشاری بر مخالفان خود ایجاد کنند. 


اگرمادراین ادعا که خواهان شفافیت هستیم 
صداقت داریم پس اجازه دهیم همه نظرات و 
عقاید به صورت شفاف در رسانه‌ها. صدا و سیما و 
سایر تریبون‌ها آزادانه بحث شود. چرا جلوی این 
مسألة گرفته شده است؟ 


امسال وضع آب چطور است؟ 


ابران ۶۸۰ سد در حال‌بهره‌برداری دارد که‌می‌توانند 
حدود ۰ مبلبارد مترمکعب آب را ذخبره کنند. 

همچنین کشورمان ۶ حوضه آبریز اصلی دارد. 
امسال اما وضع بارندگی دربیشتر حوضه‌های آیریز 
خوب بود به طوری که میزان بارش در مقایسه پاسال 
گذشته دوبرابر شد. حدود ۸۷ میلیارد مترمکعب 
آب به مخازن سذ هاوارد و ۷۳ میلیارد مترمکعب 
از آن خارج شده است اما آنچه که مهم است اینکه 
در حال حاضر سدهای کشور حدود ۳۲۳/۵ میلیارد 
مترمکعب ذخیره آب دارند که البته از سال گذشته 
خبلی بهتر است اما کاش می‌توانستيم اژ این خجم 
بزرگ بارش با روشهای مدرن از جمله آبخیزداری 
بیشتر استفاده می کردیم. 


فیلمنامه هر قسمت سریال چند؟ 


خاقسه عا که از فیلمنامه نوس ان و نویه 
کنند گان مطرح تلویزیونی است اخیر آدر گفتگویی 
باخبر گزاری مهر اعلام کرد که اعلام کانون 
فیلمنامه‌نویس ان مبنی بر کف قیمت ۱۵ میلیونی 
برای نگارش هر قسمت از یک سریال تلویزیونی 
دقیق نیست و معمولاً کمت ر از ده‌میلیون تومان 
است. البته استثنا هم وجود دارد و عده‌معذودی 
هم هستند که با تهیه کننده قرارداد می‌بندند. 


مثلاً ما پروژهای داریم که سال پیش دستمزد 
نویسنده‌برای‌هر قسمت آن ۲۲ میلیون تومان 
بود امانرخنامه نویسندگی در تلویزیون به طور 
معجولنده میلیون یرای هز قلسیست سریال الب 
که قابل مقایسه با دستمزد بازیگران نیست. البته 
نویسند گی برای نمایش خانگی و یا برای سینما 
داستان جداگانه خودش را دارد. 


مقایسه رشد تقدینگی ماو آتها 


رشد نقدینگی البته به خودی خود بد نیست. 
به هر حال برای رشد و توسعه و رونق تولید رشد 
نقدینگی متناسب ضروری است. حتی کشورهای 
پیشرفته صنعتی نیز رشد نقدینگی دارند. مشکل 
اینجاست که رشد نقدینگی در یک کشور به دلیل 
واسطه گری: دلالی؛ کسری بودجه یا سود سپرده و 
مواردی از این قبیل به وجود آمده‌باشد و در مسیر 
تولید هم به کار نیفتد و از طرف دیگر از حد معینی 
که خارج از تحمل اقتصاد است بیشتر شود. 

بر اشاس آماری که باک جهانی ارات ذاذه ویز 
محمدرضا عرب مقدم طی یادداشتی در فارس به 
آن‌پرداخته اکثر کشورهایی که رشد نقدینگی‌بالایی 
داشسته‌اند کشورهایی با اقتصاد ضعیف و نابسامانی 
بوده‌اند.به عنوان مثال درصد رشد سالانه نقدینگی 
در سال ۲۰۱۸به شرح زیر بوده است: 

ونزوئلا (۶۶۰۰۰) سودان (۱۱۲) 
سودان جنوسی(۸۰) کنگو (۳۴) گابن(۳۲۳) 
آنگولا(۲۴/۵) ایران(۲۳) مغولسنان (۲۲/۸) 
تیال(۱۹/۸) سنگال(۱۴/۵) روسیه(۱۲/۳) 
هند (۱۰/۵) انگلستان(۸) برزیل(۷/۳) 
جین(۷) کره جنوسی(۶/۷) اندونسزی(۶/۳) 
آمریکا و اتحادیه اروبا(حدود ۴ درصد) 

مشکل رشد نقدینگی در ایران بیشتر به این 
خاظراسسبت که این رتد تمش با رشد اقتصادی 
پی دا نمی‌کند یعنی با وجود رشد نقدینگی رشد 
اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و جون حاصل فعالیتهای 
مود و اقتصادی و سرمایه‌گذاری تولیدی و خلق 
ثروت نیست تورم ر افزايش می‌دهد. یکی از عوامل 
مهم رشد نقدینگی و تورم در کشور بهره بالای 
بانکی است. در ایران بهره‌بانکی مدتی است ۱۵ 
درصد اعلام شده‌اما هنوز بسیاری از بانکها بهره ۲۰ 
درصدی دار ند درحالیکه تنها ۳ کشور ونزوثلا کنگو 
اوگاندا و آنگولا فستند که در همین محذوده بهره 
بانکی می دهند و نرخ بهره در اکثر کشورهای توسعه 
يافتة و پیشرفته بسیار کمتر از این رقم است. 

در روسیه کمتر از ۷/۵ اندونزی (۶/۵) برزیل 


(۶) هند (کمتر از ۶) چین(کمتر از ۴/۵) آمریکا 


(کمتر از ۲/۵) و در کره جنوبی حدود ۱/۵ درصد 
است. بهره بانکی در منطقه يورو ژاین و سوئد 
کمتر از یک و حتی صفر است. 


بهزاد تبوی: در مجالس قبلی هم 


انت‌خواری اتفاق می‌افتاد 
۲,۹ ۰ ۱ بهزاد نبوی درباره 
سوءاستفاده نمایندگان 
مجلس به انصاف‌نیوز 


قبلی هم معامل‌گر 
داشته‌ايم. نماینده‌ای در یکی از مجالس قبلی؛ ده‌ها 
بار وزیر صنایع و معادن راب سوال به مجلس 
کشاند و عمده‌سوالاتش هم راجع به شر کت ایران 
خودرو بود. مدیرعامل شرکت ایران خودرو در 
آن مقطع بامن آشنا بود یکبار که در این آمد 
وشدهای وزير به مجلس همراه او آمده‌بود. 
پرسیدم که "فلان نماینده با تو چه مشکلی دارد 
که روزی یک سوال از وزیر در مورد ایران خودرو 
می کند؟؛ گفت: خداشاهد است که تا بحال 
بیش از ۴ نفر را برای استخدام به من معرفی 
کرده و من نمی‌توانم این تعداد را استخدام کنم. 
مشکلش این است!" 

فکر نکنید این مجلس اولین مجلسی است که 
در آن رانت‌خواری و از این دست مسایل اتفاق 
می‌افتد؛ متأسفانه در مجالس قبلی هم داشتیم؛ 
البته در آن حد گسترده‌ای‌هم که حرفش را 
می‌زنند نه در این مجلس داریم ونه در مجالس 
قبلی داشتيم. 

یکی از این افراد که بعض ادر ۷7۸ ضفخب 
می کند خیلی زود در مجلس راه‌های رانتخواری 
و..رایاد گرفت؛ جزو اصلاح طلبان هم بود. اما 
کل مجلس که این نیست. تا وقتی در کشور ما 
دمو کراسی نهادینه نشود. احزاب نیرومند واقعی 
ایجاد نشوند. وضع چنین است: درحال حاضر 
شاید چند صد حزب داریم که خیلی از آنها فقط 
خود شخص است و شاید اقوام نزدیکش! حزب 
فقط یک سکوی برش و یک وسیله است برای 
اینکه بتواند مقام و امکاناتی در اختیار بگیرد. 

شماباید ۱۰۰ سال دموکراسی مستمر رایشت 
سر بگذارین ازاب قال قبولیایجاد شوند ودر 
سایه‌ی این احزاب نامزدهایی که فقط به دنبال 
منافع ملی هستند به مجلس بروند. بسیاری از 
نمایند‌ها و ختی سیاسی‌های‌مان دتبال منافع ملی 
نیستند؛ برایشان رسیدن به پست ومقام ارجحبت 
دارد و اینکه چه به‌روز ملت و کشور می آید اهمیتی 
ندارد؛ به این دلیل که ما هنوز تجربه‌ی دمو کراسی 
و تحزبمان کم است.بنابراین باید زمان بگذرد تا 
بتوانیم این روند را طی کنیم 


اگر احدی از خوانند گان عزیز وی عضوی از اعضاء 
شورای ش هرها در طول این یت دوره‌شوراها و 18 
وی که از عدر تیوراهامی کرد از شورای شتهری 
سراغ دارند که این وظایف قانونی را که حق مسلم 
شهروندان حوزه انتخابیه است انجام داده باشند 
لطفا معرفی کنند.جای تاسف است که حدود 
۰ ۲سال از تشکیل اولین دوره شوراها میگذرد و 
شوراها فقط وفقط شده‌اند شورای شهرداری» آن هم 
نصفه ونیمه؛ یعنی وظایف خود در مورد شهرداری 
و امور مرتبط به شهرداری در شهر راهم درست 
انجام نمی‌دهند. دریافت حق الجلسات کذا و کذا 
که ماهیانه به میلیونها تومان می‌رسد از محل حق 
الناس که پر داختیهای مردم شسهر است حقوقی را 
که مردم بر ذمه‌اعضا شورامی‌گذارد که با توجه به 
سوگندی که در آغاز کار به قر آن مجید خوانده‌اند 
بارشان رابسی سنگین می‌کند.قانونگزار شوراهای 
شهرهاراموظف کرده‌است تا کمیودها ونیازهاو 
نار ساییهای اجتماعی:فرهنگی. آموزشی,بهداشتی 
اقتصادی ورفاهی خوزه انتخابيه رایررسی, شناسایی 
وبرای اصلاح وحل ورفع آنهاراه‌حلهای کاربردی را 
تهیه, برنامه‌ریزی و به مستولان مربوطه ارائه نموده 
وتارفع ورجوع آنهاپیگی ری ونتیجه رابه‌مردم 
اعلام نمایند اینها جزو حقوق شهروندی است. 
مردم هنگام تبلیغات انتخاباتی نامزدهای شوراها 
بايد عادلانه وبه دوراز وعده‌ها وادعاهای واهی 
وبی‌ارزش نامردهای انتخابانی, از آنها بخواهنط 
تابرفاهه مات او رایرای شناس ای کری و 
معضلات اجتماعی مردم که قان_ون بر عهدهاعضا 
شوراهای شهرها گذاشته اراقه کنند.از آنها بخواهند 
اصلا مطالعه ویررسی کرده‌اند که شهرشان در 
ابعاد مختلف نیازمندیهای شهری چه مشکلات. 
معضلات و کمبودهایی دارد؟ آیابرای حل ورفع 
آنهایرنامتای دارند؟ آبا اصلاً قانون شسهرداربها 
وقوانی ن مرف ط را مطالعه کرد بان نو آیا وطایت 
اگ وراهادر قال پر وه هرداری رای دان 
متأسفانه بسیاری از نامزدهای انتخابات شوراها و 
حتی اعضای فعلی شوراها از این امور هیچ اطلاعی 
ندارند واین‌به ضرر مردم شهر ومنافع شهری است. 
مردم هر شهر خارج از محاسبات حزبی و باندی 
وجناحی وپرهیز از رأی دادنهای لیستی, عاقلانه 
وعالمانه ائخاص آگاه توانمند وظیفه شناس و 
معترق ووفادار یه سوگند یادشده را نتخاب ویه 


شوراها بفرستند تا شهر شان در تمامی ابعاد رشد و 

تعالی یابد نمی‌توان هن گام انتخابات جناحی عمل 

کرده‌ویابدون آگاهی ودقت عمل رأی دادویا در 

ری گیری شر کت نکرد ومدعی شد که چراشورا 

موفق‌نیست ویاچرا شهر پیشرفتی ندارد ویاچرا 

درگیر دعواهای جناحی و گروهی شده‌است؟ 
iie bl‏ ساره ۲۸۵۲ 


ا چ هت رس وا 


اکر نگاھتان و افق دور 


داشد 


فیچ فر از و فر ودی دلتان رانمی ار زاند 


در 


ادامه دارد 


ا رې 
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افیش دمای‌کرعزمین 


مین از۵ه, ا ۲ة یروم سق عدا بیان مر قفن نو ان 
اراتولید کند. عملا نیم درجه تابحر نی غذ افاصله داریح. 


گرمایش زمین؛ تهدیدی که مهمتر از تروریسم است 


بسیاری از کارشناسان حال حاضر جهان معتقدند خطر تغییرات اقلیمی و 
گرمایش زمین بسیار فراگیرتر و بااهمیت‌تر از خطر تروریسم است. چون 
تروریسم با وجود اینکه خیلیها از آن می‌ترسند. تعداد محدودی از آدمها را 
می‌کشد. اما تفییرات اقلیمی می‌تواند. میلیونها نقر رانابود کند و تاثیرش به 
مراتب بر زند گی انسانها بسیار مخرب تر از جنگهاست. پس با همین تاکید 
در گزارش این هفته به هدید گرمایش زمین پرداخته‌ايم و امیدواریم که 
مورد توجه همه ماقرار گیرد. آب شدن کوههای یخی, خشکسالیهای شد ید. 
آتش‌سوزیهای بی‌دلیل جنگلها:بالا آمدن سطح آبهای روان و طوفانهای 
شدید وم رگبار, بارانهای شدید و آسیب فراوان به محصولات کشاورزی که 


بتای بش به آنها وابسته است. افزایش موج گرما و مر گ هزاران تفر در اثر 
آن.» از بین رفتن گونه‌های جانوری. گیاهی و به هم خوردن چرخه فصلها همه 
اینها به دلیل پدیده‌ای است که گرمایش کره زمین نام دارد و در قرن حاضر 
به دلایل مختلنی در حال رخ دادن است. جیزی شییه آخرالزه‌انی که مرحله 
یه مرحله در حال رخ دادن است.به عنوان مثال در پار ک ملی "مونتانا" 
زمانی در حدود ۱۵۰ بخجال طبیعی غول پیکر وجود داشت که حالا تنها ۲۵ 
بخچال بز رگ تر از ۲۵ هکتار باقی‌مانده است. داتشمندان گرم شدن کره‌ی 
زمین راعامل تشکیل توفان‌هایی شدید می‌دانن. توفان‌های غیر منتظره و 
ویرانگر سالهای اخیر بهترین دلیل در اثبات این ادعا است. 


مراسم مرگ یک بخچال طذیعی 

طی هفته‌ای که گذشت مراسمی به بهانه از 
دست رفتن یک یخچال طبیعی در ارتفاعات یک 
آتش ‌فشان خفته در ایسلند ب ر گزار شد.دانشمتدان 
پیش بینی می کنند که در صورت ادامه یافتن 
تغیبرات‌جوی و گر مایش زمین یخچالهای بیشتری 
نیز در آینده‌از بین خواهند رفت. تصاویری که از 
این تخجال طبیعی اوکوی کال ازافضا ثیت کب ند 
نشان‌دادند که این توده یخی عظیم به سرعت آب 
© محر لد تساو وهای تلا 
دهه ۰ میلادی ثبت شده یک منطقه عظیم سفید 
بود. اما در سال ۱۴ ۰ اعلام شد که این بخچال به 
صورت کلی از بین رفته وهمه یخهایش آب شده 
است وحالا در محل این یخچال طبیعی نشانی 
قبت می‌شود که بر رویش نوشته شده اگر اقدامات 
کافی انجام می‌شد: این یخچ ال از بین نمی رفت. 
جالب اینجاست که برخلاف نگرانیهای جهانی و 
سرعت گرفتن گرمایش کره زمین: دونالد ترامپ 
رئب س جمهور آمریکا که کشورش ازبزر گترین 
کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه‌ای گرم 
کنن ده زمین است از پیمان توافق پاریس برای 
مبارزه‌با گرمایش زمین خارج شده است. 

آدام سوبل استاد دانشگاه کلمبی او 
نویسند هی کتاب خروش توفان می گوید: " 
با پیچیده‌شدن شرابط جوی در بسیاری از 
موارد. ما دیگر قادر به در ک فعالیتهای هواو 
پیش‌بینی وقوع توفان نیستیم". زمستان‌های 
سرد در سالهای اخبر این شک رابه وجود 
آورده که آیاواقعاً زمین درحال گرم شدن 
است؟! در کمال تعجب باید بگوییم بله و گرم 
شدن کره‌ی زمین می‌تواند باعث سرمای 
غیر منتظره زمین نیز بشود.با افزایش دمای 
هواانرژی آن‌نیز افزای ش می‌یابد و الگوهای 


گر دش هوا که مانند رودخانه‌هایی در جو هستند به 
خروش در می آیند. باسرعت گرفتن این جریان‌ها 
هوای گرم نیز باسرعت بیشتری با هوای سرد 
مناطق قطبی جایگزین می‌شود و همین امر باعث 
ایجاد سرمای نا گهانی در کوتاه‌مدت می‌شود. 

پادشاه زمستان 

گرمایش جهانی در حال از بین بردن لایه‌ی 
منجمد روی خاک در سرتاسر سیبری است 
وموجب آشفتگی مردم و تغییر سبک زندگی 
روزمره در یکی از سردترین زیستگاه‌های روی 
زمین شده‌است. 

کارشتاس آزمایشگاه‌سراغ فریزر رفت و 
جسمی به انداز‌ی یک توپ فوتبال را که در یک 
کیسهی پلاستیکی کهنه قرار داشت. برداشت. 
پوشش گلی آن راباز کرد وروی یک میز چوبی 
گذاشت. این سر جداشدهی یک گ رگ بود.سر 
گرگ بادندان‌های نمای ان و خزی خال‌خالی اش 
که به‌نظر می‌رسید آماده‌ی حمله است. این حیوان 


حدود ۲۳ هزار سال در لاب هی منجمد خاک در 
عمق ۲۰ متری زمین یاکوتیا در شمال شرقی 
سیبری باقی مانده بود. 

از آنجایی که قطب شمال از جمله بخش 


سر گرگی که بعد از ۲۳ هزار سال به علت تغییرات اقلیعی سر از 


خاک بیرون آورده 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 


عظیمی از سیبری با سرعتی دوبرابر سرعت گرم 
شدن دیگر مناطق جهان, در حال گرم شدن است: 
لایه‌ی منجمد خاک که قبلاً به‌طور دائم یخ‌زده‌بود. 
هم درحال ذوب شدن است و چیزهای عجیبی 
مائنه همین سر گزگ از زمین‌هایی که قلا در آنها 
ماموت‌های پشمی منجمد کشف شده بود درحال 
نمابان شدن هستند. این منطقه که به پادشاه 
زمستان معروف است. یکی از سردترین مناطق 
دارای سکنه روی زمین بوده و بسیار بز رگ است. 
یا کوتیااگر مستقل‌بود. هشتمین کشور بزرگ 
جهان می‌شد. به علت از بین رفتن سطح بخ زده 
خاک سیلاب‌هاق کد پدی هر سل درفصل بهاز 
این منطقه را به ویرانی می کشد. آب: بااشستن 
مع دود جاده‌های خا کی منطفه و بیرون انداختن 
اجساد از گور_تانا نیز طفیان دائبی:اغالی 
روستاها را تهدید می کند. امواج نیز سواحلی را که 
یخ‌های خود را از دست داده‌اند. تخریب می کنند. 

منطقه‌ای به نام نالیمسک. پنج سال متوالی است 
که دچار سیل می‌شود. در این وضعیت. پشه‌ها از 
زباله‌های رهاشد ه‌تغذیه کرد هو زياد می‌شوند و 
همچون یک لشکر دشمن به انسانها حمله می کنند 
وباعث بیماریهای زیادی می‌شوند. او کونشنیکوف 
به شوخی می گوید: اطب سوزنی رای گان ". 
گرمایش کره زمین روی الگوی مهاجرت 
پرنده‌ها هم تاثیر گذاشته است. ارد ک‌های سیاه 
ترفان معمولاً طی هفته‌ی اول ژوثن به این منطقه 
می آمدند اما امسال تعداد پرند گان مهاجر کمتر 
بود. ترفان‌های خیلی کمی وجود داشتند و گاهی 
یک غاز در میان آنها دیده‌می‌شد. در مناطقی: 
مسیرهای مهاجرت گوزن‌های وحشی نیز تغیبر 
کرده است.در همین حین؛ حشرات و گیاهان 
ناآشنایی در جنگل‌ها پذیذار شد اند شکارچیان 
کا لیمک ز اتی ماهیتقا وش گارهاق خود ادر 


غاری در عمق ۷/۶هتری لاب 4ی‌منجمد ذخیره 
می کردند که نوعی بخچال طبیعی محسوب می‌شد . 
اکن ون دیواره‌های آن چکه می کند و گوشت در 
دمای آن فاسد می‌شود.اوایل قرن قبل. نخستین 
ماموت پشمی در لایه‌ی منجمد در کتاره‌های یک 
روخانه در نزدیکی این منطقه پیداشد. رویدادی 
که با تعیین سمبل ماموت قرمز به‌عنوان نشان این 
شهر جاودانه شده است. اما ذوب لایه‌ی متجمد 
خاک.جانوران عظیم پش می بیشتری را که حدود 
۰ هزار سال پیش در مناطق شمالی سیبری پرسه 
می‌زدند. آشکار می کند. 

تغیبرات اقلیمی و گرمایش کره‌زمین تاثیر زیاد 
هم بر زندگی روستایبان و خانه‌های آنها گذاشته 
است.نیکولای‌ماکارکوف ۶۲ساله:درحال‌ساخت. 
یک خانه‌ی جدید است.اوقبل از این چندین بار 
سعی کر ده‌نود که لای راوس از تست ارجا 
کند اما به‌جایی رسید که درها دیگر باز نمی‌شدند. 
آب نیز به زمین نفوذ کرد و در زمستان بخ زده و 
موجب سرد شدن درون خانه می‌شد. سالها پیش 
جاده‌ی روستامسیر مستقیمی بود که کلبه‌های 
چوبی و اصطبل‌های گاودر کتار آن صف بسته 
بودند. این جاده‌اکنون تبدیل به راهی گلی پر از 
گودال و ناهمواری شدهاست که به‌سختی شبیه 
یک جاده است. خانه‌های مترو که‌ی حاشیه‌ی آن 
به‌طرز عجیبی کج شده‌اند. آق ای ما کار کوف که 
خانه‌ی جدیدش را روی ستون‌های عمیقی ایجاد 
می‌کند می گوید: "به زودی دراین روستازمین 
همواری باقی نخواهند ماند.من تنها ۴۰-۳۰سال 
برای زند گی فرصت دارم و امید وارم خانه‌ی جدید 
مق ازو مدت انرجا یماد" 

گرمایش و تامین غذا 

زمین سالم غذای ماانسانهازاتامین می کند 
و آب برای بقای بشر ضروری است ولی سازمان 
ملل متحد به تاز گی اعلام کرده‌است که بحران 
آب وهوابه این منابع باارزش آسیب زیادی زده 
است وپیامدهای این سیب غیرقابل با زگشت 


rr IEE 


است. سوءاستفاد ه از زمین با نابود کردن جنگلهاء 


کشاورزی بی حد ومرز و از بین بردن مواد مغذی 
خاک هم سهم مهمی در آلودگی جهانی دارد و 
وضعیت آن رابدتر کرده‌است.هیثت بین دولتی 
تغییر اقلیمسازهانی است که مخاطرات تغییرات 
آب و هوایی بر زندگی انسان را بررسی می کند. آنا 
که عضو هیئت علمی دانشگاه شیفیلد است می گوید 
۰" وقتش رسیده که ما انقلابی در روشی که تاکنون 
از زمین استفاده می کردیم داشته باشیم " 

زمین سریع‌تر از اقبانوسها در حال گرم شدن 
است و میانگین دمای سطح زمین ۵ درجه 
سانتبگراد بالاتر از اواخر قرن نوزدهم میلادی 
است.این‌موضوع امثب ی غذایی انس انها را به 
خطر می‌اندازد. گرما؛ خشکسالی و تغییر در اندازه 
بارشها. محصولات کشاورزی رابه خطر می‌اندازد. 
پروفسور اسمیت از دانشگاه آبر دین می گوید: 
آگرافزایش دمای کره‌زمین از ۱١۵‏ به ۲درجه 
برسدسیستم غذایی جهان دیگر قادر نخواهد بود 
غذای ساکنان کره زمین را تولب د کند.عملا نیم 
درجه تا بحران‌جهانی غذافاصله داریم.همان نیم 
درجه افزایش دما که اگربه موقع فکری به حال 
جلوگیری از آن نشود. می‌تواند زمینهای زیادی را 
خشک کند و باعث خشکس الی‌هایی با دوره‌های 
طولانی‌تر شود. 

عو املی که متهم هستند 

در گذشته دانشمندان‌مردد بودن د که 
گرمایش کره زمین رابه فعالیتهای انسانی ربط 
بدهند اما امروزه دلایل و شواهد زیادی وجود دارد 
که انتشار گازهای گلخانه‌ای در اثر فعالیت انسان 
دلیل اصلی گرمایش کره‌زمین است.سوزاندن 
سوختهای فسیلی از جمله تفت و تخریب جنگلها 
موجب افزایش غلظت مقادیر دی ا کسید کربن 
می‌شود. شاید باور نکنید ولی مصرف بی رویه و 
پرورش چهارپایان و کشت شالیزاری برنج هم 
می‌تواند باعث گرم شدن کره‌زمین شود. تولید 
زباله و زیاد شدن دور ریز غذاو خوراکیهای مورد 
استفاده انسان هم یکی از دلایل اصلی گرم شدن 
کره‌زمین است. زیر زباله گاز متان تولید می کند. 


البته دلایل صنعتی و بز ر گتری هم برای گرم شدن 
کره زمین وجود دارد ولی چیزی که به ما انسانها 
به عنوان شهروندان معمولی کره زمین ربط دارد 
می‌تواند توجه به همین مسائل ساد هتر باشد. 

ولی به نظر شمابز ر گترین کاری که می‌توانید 
برای نجات کره زمین انجام بدهید جیست؟ 

۱.در خانه و محل کار در مصرف انرژیهای 
تجدید نایذیر صرفه جویی کنید. بادرزگیری 
مناسب خانه در فصل زمستان می‌توانید گرمای 
بیشتری را در فضای خانه نگه دارید و از مصرف 
بیشتر گاز جلوگیری کنید. 

ار از لوازم برقی بهینه‌سازی شدهاستفاده 
کتید. در هنگام خرید لوازم برقی توجه بیشتری به 
برچسب انرژی آنها کنید. 

۳ آب راه در ندهی د.جالب است بدانید با 
مصرف بهینه آب می‌توائيم جل وی ۸۰هزار تن 
آلودگی گرمایشی هوا را بگیریم زیرابرای پمپاژ, 
گرم شدن وتصفیه آب مصرفی ما آلودگی کربنی 
زیادی ایجاد می‌شود. 

۴ گوشت کمتری بخورید.شاید فکر کنید که 
این گزینه به علت گرانی گوشت در کشورمان به 
این لیست اصاقه کب اسست ول خالب اسب ذا 
از آنجاییکه برای پرورش چهارپایان انرژی و آب 
زیادی مصرف می‌شود غذ اهای‌بد ون گوشت سهم 
زیادی در صرفه جوبی انر ژی دارند. 

۵. از لامپ کم مصرف استفاده کنید. 

۶ اگر بودجه مناسب دارید حتماً ماشینهای 
هیبریدی بخرید اگر نه در مصرف سوخت صرفه 
جویی کنید.ماشین تک سرنشین واقعاً در این 
وضعیت زمین می‌تواند جنایتی باشد علیه بشریت. 
مابا انجام این کارها و توجه به این مسائل ساده 
می‌توانیم توجه دولتها رابه مسأله گرمای کره 
زمین جلب کنیم و شاید بتوانیم با تلاش فردی 
و اجتماعی موفق شویم جلوی مر گ سیاره‌مان 
رابگیریم وبه تکرار اتفاق ناراحت کننده آخرین 
تکه‌های یخچالهای طبیعی محل زند گی خرسهای 
قطبی این حیوانات زیبا و با بهت پایان دهیم. 


ره 


هته 


مار افر ومند تر هی سازد 


۵ ادن سینا 


اسکلت یک ماموت کشف شده به علت تغیرات اقلیمی سر از خاک بیرون آورده 


اطلاعات‌هنتگی سماره ۳۸۵۲ 1۹ 


طغیان آب قیرستانهای سببری را جابه جا کرده است 


آقای سعید مجیدی تژاد 


وکل بایسه بسک دادگیسستری و 
کارشسسناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشسنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: آبارتمانی در طبقه آخریک ساختمان 
چندطبقه دارم.حدود ۸س ال پیش ب دون اینکه از 
شپرداری مجوزی‌برای‌ساخت وسازداشته‌باشم 
ضمن تعمیراتی که در خانه داشتم بالکنهای خانه را 
نیزبه فضای‌داخل آن‌اضافه کردم وبااجازههمسایه‌ها 
درپشت بام نیز اتاق کوچکی درست کردم تابه عنوان 
انباری از آن استفاده کنم. حدود یک‌سال بعد ازطرف 
کمیسیون ماده ۰ ۰ | شهر داری‌برایم رأیی‌صادرشد 
که مطابق آن‌بایدبابت اضافه‌بنای ایجادشده در 
منزلم مبلغ زیادی جریمه به شهرداری می‌پرداختم. 
این رأی‌هم ازنظ رانطباق موضوع باقان_ون‌وهم از 
نظر محاسبه متر اژاضافه بناصحیح نبود ومجیور 
شدم نسبت به این ری در دیوان عدالت اداری طرح 
شکایت کنم. پس از حدوددوس ال دادرسی‌باحکم 
صادر ه‌ازدیوان عدالت اداری ر أی‌ صادر هاز کمیسیون 
ماده صدنقض شد ورسید گی‌مجددبه‌موضوع به 
کمیسیون ماده صد دیگری ارجاع شد. اما کمیسیون 
مزب ورمجددآهمان رای قبلی راصادر کرد.به‌ناچار 
مجددأًبه دیوان عدالت شکایت کردم ونقض رای 
راخواستم.دیوان‌هم دوب ره رای رانقض کرده‌وبه 
کمیسپون ماده صدارجاع داد.اینشک‌مدت زیادی 
است که کمیسیون تشکیل‌نشدهوبه گفته مسئول 
مربوطه ممکن است بازهم کمیسیون بر نظر قبلی خود 
پافشاری کند.می‌خواستم‌بپرسم که‌این‌روندتاچه 
زمانی ادامه‌دارد وچندبار بایدیابت یک‌موضوع به 
دیوان‌عدالت شکایت کنیم ؟پس ‌فایده آرای صادره 
چه‌بوده‌است وچرا کمیسیون‌مادههصد آن‌رااجرا 
نمی کند؟ 
محسن جلیلی-تهران 
لازم الاتباع برای تمام واحدهای دولتی 
پاسسخ: به موجب بن د دوم ازماده ۱۰۰قانون 
دی وان عدالت اداری‌رسیذگن دی وانعذالتبة 
اعتراضات و شکایات مردم از آراء و تصمیمات 


آقسای اکبرخوبکردار 

و کسل داد گستری 
مشاوره نلفنی شسنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 


ار هکم صادره از د 


قطعی کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده‌صد 
شهرداری منحصر از حیث نقض قوانین ومقررات 
قانونی ویامخالفت آن آراءباقانون است.به‌سخن 
دیگر, رسیذ گی در دیوان عدالت فقط جنبه شکلی 
داشته وراجع به‌ماهیت موضوع مورد اختلاف 
دیوان ر یی صادر نمی کند. بلکه فقط تصمیمات و 
آرایی که ناقض یامخالف قوانین است رانقض کرده 
وبا کر همه‌مواردغیر قانونی جهت رسید گی مجدد 
به موضوع به‌همان‌مرجع صادر کنندهرٌی‌یاتصمیم 
ارجاع می کند.در این صورت مرجع مذ کور مکلف 
است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص 
باایرادهایاعلامیاقذام کردهو سپس مبادرت‌به 
اتخاذ تصمیم یا صدور رآی‌نماید. 

اینک با توجه به اینکه رآی کمیسیون ماده‌صد 
شهر داری‌دوباردرشعبه‌دیوان‌عد الت‌نقض گردیده 
اما کمیس یون مر بوط فاد حکم دیوان عدالت رادر 
رأی بعدی خود رعایت نکرده است.قسمت آخر 
ماده۶۳قان_ون‌دیوان عدالت اداری‌قابل اعمال 
است وشعبه دیوان‌می‌تواند وارد رسید گی ماهوی 
شد دو رأساً دراین خصوص رای صادر کند.بدین 
تر تیب شماباید منتظر بمانید تا کمیسیون ماده صد 
شهرداری رای جدید خود در خصوص موضوع را 
صادر کند.قانوناً دراین رأًی‌باید مُفادحکم صادر ۳ 
دیوان لحاظ گردیدهو کاملاً رعایت شود. امااگر این 
چنین‌نشد مجبورید مجدد آازر آی‌صادره 


برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌گیرد. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ٩۹٩۹۲۲۳‏ ۳۹ 


مشاوره حضوری با تعییسن وقست قبلی 


آقسای سید محصد حسینی ۶ 
کارشناس ارشد مشاوره, تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


۳ ۳ هر دور ۹۸ اطلاعات‌هدفتگی 


ون عدالت اداری 


شکایت کرد هو دادخواستی به دیوان عدالت تقدیم 
کنید.در این دادخواست ضمن تشریح سوابق 
موضوع تقاضا کنید قسمت آخر ماده ۶۳قانون 
تشکیلات و آئین دادرسی‌دیوان عدالت‌اداری‌در 
خصوص دادخواست شما اعمال گر دد. 

ماده ۶۲ جهت مزید اطلاع بد ین شرح است: 
"هر گاه‌شعبه رسید گی کنندهدی وان در مرحله 
رسید گی به آراء و تصمیم ات مراجع مذ کور در 
بند(۲)ماده(۱۰) این قانون, اشتباه یا نقصی را 
ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند. 
آن رااصلاح و رای راابرام می‌نماید وچنانچه رأی 
واجد ایراد شکلی یا ماهوی موتر باشد شعبه مکلف 
است باذ کر همه موارد و تعیین آنها پروند ‌رابه 
مرجع مر بوطاعاده کند.مرجع مذ کورموظف است 
مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا 
ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ 
تصمیم یاصدور رأی‌نماید .در صورتی که از تصمیم 
متخذه‌ویا ری صاد ره‌مجدد آشکایت شود؛پرونده 
به‌همان‌شعبه رسید گی کنند هارجاع می‌شود.شعبه 
مذ کورچنانچهتصمیم‌وی ار ی رامفایرقانون و 
مقررات تشخیص دهد. مستند به قانون ومقر رات 
مربوط آن رانق ض ویس از اخذ نظرمشاورین 
موضوع ‌ماده(۷) این قانون, مبادرت به صدور رآی 
ماهوی می‌نماید." 


دانستنیهای حقوفی 

با این شرایط از همسرتان نفقه در بافت کنید 

۲ به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه میگویند و این زن مستحق نففه نیست. 
ازن باید در منزلی که شوهر تعبین می کند سکنی کند مگر آنکه هنگام عقد اختبار تعبین منزل به زن داده شود. 
اگر منزلی که شسوهر تهبه کرده, مناسسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سسکونت در آن موجب احتمال ضرر و 
زیان شسرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زن باشسد, خروج زوجه از آن مخزل عدم اطاعت محسوب نمی شود و نفقه تازمان 


درفاصله میان عفد و انجام ازدواج, تففه‌ای به زن تعلق نمی گرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی 
کندولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در ابن صورت زن مستحق دریافت نفقه است. 
-] زنی که شو هر نفقه پر داخت نمی کند هم می تواند شکایت کسفری کند و هم دادخواست حفوقی ارائه کند. 


آقای د کتر بیژن عموبان 

مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ 


مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت 7۱۳ ۱۵ 


بد شده؟ چرا ازدواج که بهترین و بالاترین رابطه 
پپرم دو انسان است. تااین حد تخریب شده که کسی 
روی ماشینش می‌نویسد زن و شوهر دشمن هم 
هستند؟ مروّح این فرهنگ دارد زنش را و مادر 
وخواه راوخ ةو عساش زا تب رف ساو 
اگر دختر دارد. دختر خودش راهم وارد وادی 
حقارت کرده. تربیت غلط و فرهنگ‌سازی نکر دن 
مطبوعات و صدا و سیما باعث شده این فرهنگ 
که زن و شوهر مقابل هم هستند نه کنار هم رواج 
یابد. چرامرد باید زنش را دشمن بداند درحالی 


اروی شیشه این ماشین‌نوشته "ازدواح تنهاجبهه‌ای 
است که شبها با دشمن در یک سنگر می‌خوابی " 
قتی عکس را دیدممتاثر شدم. چرا فرهنگ ما 


واااو 


به صاحب این سگ پیشتهاد می کنم آن را به برنامه عصر جدید بیاورد 
و واااو داورها را در بیاورد. یاد این شعر اخوان تالث افتادم: "ای درختان 
عقیم ریشهتان در خاکهای‌هرزگی مسستور/ یک جوانه ارجمند از هیچ 
جاتان رست نتوانست... هیچ بارانی شما راشست نتوانست " واااو داورها 
برای اینجور شیرین کاریها خوب در می آید .اگربلد باشی هملق بزنی با 
روی دستهایت راه بروی یا با کله بخوری زمین و طوریت نشود. به مقام 
وااااو می‌رسی. اگر کاری مغزی و استعدادی علمی داشته باشی, بی‌وااااو 
خواهی شد. در کار تلویژیون حيرونيم. سریال مانکن را دیده‌اید؟ یکی از 
خواننده‌ها که هیکلی هم هست نقش یک آدم لمین و بی‌فرهنگ را بازی 
کرده. آدم یاد دوره کلاه‌مخملی‌ها ولاتهای خفت گير می‌افتد. کار گردان 
طوری کار کرده که نوجوانها و حتی بزرگترها از شخصیت این لمین 
خوششان می آید. او می‌تواند در کافه به مشتری توهین کند واذیتش 
کند. دست رئیسش را بییچاند و تهدیدش کند. به خانمها متلک بیراند 
درعین حال جذاب باشد. قصه فیلم هم در حد ابتدایی است. شنیده‌ام 
به بعضی از بازیگرهایش برای هر قسمت سریال چهل و پنج میلیون 
مید فد این کور نک عالمه انامه بویی اذو و اال دان ول 


(ھی فیال باطل که تو راست! 


کامیون به تریلی نه می گوید وبارهای سنگین 
می‌زند. وانت به کامیون نه می گوید و ماشین و 
تیر آهن بار می‌زند. سواری به وانت نه می گوید. 
موتور به هر دونه می گوید وبیا به خیابان و 
طرفه ای بازار ببین چه نع غلیظی می گویند. این 
چند جوان هم به نردبام نع گفته‌اند و دارند یک 
مبل سنگین رابه سختی بالای بام می‌برند. نع 
گفتن در این سرزمین آنهم برای مردمی که در 
نع گفتن مشکل دارند. یدیده حیرت‌ناکی است. 
این ملت یاد گرفته‌اند حتی به چیزهای معنوی 
هم بگویند نع! بچه سیگار و قلیون نکش برات 
ضرر داره. دختر جون سن تو خیلی کمه. زیبایی 
تودر جوونی توموج میزنه. دیگه لازم نیست 


ر ددر 
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که زن و مرد اگر خوب تربیت شده‌باشند: با 
ازدواج به کمال انسانی می‌رسند؟ 

در روایات خودم ان هم داریم که کسی که 
عبره الت دی از آیاتل را نتارک به تیر 
دانشمندان معاصر هم زن و مرد باهم کامل 
می‌شوند ولی می‌بینیم برعکس است. علتش هم 
فقر فرهنگی و اقتصادی است. 

این عکس را ناصر پوریوسف در آبادان گرفته. 
از اومرسی که درب اره ازدواج یکی از فوق 
منفی‌های جامعه را ثبت کرده 


حعنی حیبات ر ادر مي دا 


یی به 


حمنوع باید جستجو کرد 


مافیای فیلم‌سازی به آنها اجازه کار نمی دهد وبه دوستان و فامیل‌های بی‌ذوق 
خودشان می گویند خودت بنویس. کی به کیه. 


مثل خانمهای سن‌بالا موهاتو زرد و لباتو سرخ 
و ابروهاتو تتو کنی. آقای کاسب به سود شرعی 
و قانونی خودت قانع باش و گرون نفروش. 
آقای کارمند با تلفن اداره به خارج زنگ نزن: 
یه خورده هم کار کن. آقای مدیر از امکانات 
ل متی رت واه کارهای حصرصی استفاه؛ 
نکن. دانش آموز عزیز درس بخون و در این فکر 
نباش که بابات پولدارهو برات صندلی دانشگاه 
ومد رک می‌خره. آقای سد معبری. آقای قاضی. 
آقای ساقی. آقای وزیر و و کیل... همه خیلی 
راحت و غلی_ظ می گویند نع! آنوقت تو انتظار 
داری آدم جای نردبام رانگی رد و باعت ترقی 
دیگران نشود؟ زهی خیال باطل که تو راست! 


9سا کسيم گور کی 
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رح 
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از تمام حرفهای فاضی و هنشی داد گاه فقط یک 
جملة را شنیدم جلسه بعدی داد گاه به شما اعلام 
2 خواهد شد. عقربه‌های ساعت نشان می‌داد که دو 
ساعت تمام در داد گاه بودم ومن در تمام این دو 
ساعت خیره شده بودم به مادر کسرا؛ زنی میانسال 
باموهای جو گندمی که سرتاپاسیاه پوشید ه بود 
وبااینکه عزادار بود همچنان چهره‌ای آراسته 
ت. مثل همیشه شیک و خوشیوش بود. 
تمام طول مدت داد گاه او اشک می‌ریخت و زیر 
لب باخودش زمزمه می کرد وه رگاه سرش را 
می‌چرخاند و نگاهش با نگاه قفل شده من روی 
خودش گره‌می‌خورد؛ سرش را تکان می‌داد و زیر 
لب چیزهایی می گفت. نگاهش پر از تنفر بود و 
احتمالاً آنچه زیر لب می گفت ناله و نفرینی بود 
که به حال من می کرد..پدر ومادرم به جلسه 
داد گاه نیامده بودند. احتمالاً خواهر و برادرهایم به 
آنها اجازه نداده بودند.برای آنهامن مرده بودم و 
نمی‌خواستند پدر و مادرم به خاطر من در جلسات 


داش 


پر تنش و بدون نتیجه داد گاه شر کت کنند. 
حفاظت داد گاه‌مرابه نگهبان زندان سیرد و او بعذ 
ز آنکه دوباره دستنبد دست مرا به دست خودش 
وصل کرد مرا به سمت ماشین حمل مخصوص 
زندانیان برد اماشین که ازضیع زیر تابشی ستقیم 
آفتاب قرار داشت مثل کوره آدم‌سوزی شده بود. 
یک تکه آهن تفتیده‌بود که دهان باز کرده‌بود تا 
هر آنچه درونش ریخته می‌شود را ببلعد...چاره‌ای 
نبود باید منتظر می‌ماندم تا داد گاه بقیه تمام شود 
و بعد دوباره‌همگی به زندان بر گردیم. به جایی که 
برای هر کدام از ما معنای خاصی داشت و برای 
من پایان همه امیدها و آرزوهایم بود. 


سرم را تکیه دادم به شیشه ماشین که بافنس 
فلزی حفاظ شده بود و به فکر فرو رفتم. احساس 
عجیبی داش موس کوت کرده‌بودم: ام ادلم 
می‌خواست حرف بزنم: همه آنچه را که نگفته 
بودم روی دلم س نگینی می کرد. به خانمی که 
دستم به دستش وصل بود نگاه کردم. خیر ه شده 
بودم به رویرو.حتماً در ذهن او هم هزاران حرف 
نگفته بود. آرام آرام شروع کردم به زمزمه کردن: 
گفتم: می‌دانی اج ازه نداری با من حرف بزنی:اما 
می‌توانی بشنوی. به گوشهایت که نمی‌توانی بگویی 
نشنو! زن جوان اول خودش را به نشنیدن زد. بعد 
غرولند کنان‌سعی کرد به من بفهماند که حرف 
نژنم ودست آخر ساکت شد و خیره شد به شيشه 


اتوبوس. 


77۳ آزادی بود.او 
از من آزاد می‌شد و من از خودم. 

همینطور که هر دو بی‌هدف به نقطه‌ای نامعلوم 
خیره شده بودیم گفتم:دیدی امروز پدر ومادرمن 
نیامدند؟ حتی خواهر و برادرهایم هم در داد گاه 
نبودند .فقط یکی از دوستانم آمده‌بود. همان که 
شال سفید روی سرش بود و چادرش از روی شال 
سر می‌خورد و می‌افتاد. اما در عوض همه خانواده 
کسرا آمده‌بودند.پدر ومادرش, خواهر وبرادرش: 
عمه و خاله و عمو و دایی و وحتی زن عموی نابینای 
او را هم آورده بودند. انگار لشکر کشی بود. قشون 
کشی بود.من تنها و آنها همگی با هم انگار هرچه 
تعدادشان بیشتر بود. جرم من سنگینتر می‌شد. 
می‌دانند آخرش قصاص می‌شوم من فقط یک 
جان دارم صد بار که نمی‌توانند مرا زنده کنند و 
اعدامم کتند. 

من که‌قبل آَمُردم.همان سه -چهار روزی که 
کسرامرااسیر کرده‌بود و هر مدل شکنجه‌ای که 
دوست داشت سرم آورد. من همان روزها مردم. 
حالا هم برای پدر وم ادرم مُردم. پس دیگر چه 
فرقی می کرد برایم که اصلاً در داد گاه حرف بزنم 
با از خودم دفاع کنمیانه! این روزهافقط می‌گویم 
خدا کند زودتر تمام شود. خودم هم خسته شدم. 
کاش هیچ‌وقت با کسرا آشنا نمی‌شدم. 

سال آخر دبیرستان بودم که‌با کسرا آشناشدم. 
همه دوستانم به فکر درس خواندن و کنکور و 
دانشگاه‌بودند ومن به فکر اینکه جطور کسرارا 
ببینم وبا او وقت بگذرانم. در خانواده‌ما این چیزها 
مرسوم نبود. پدر و مادرم اگر می‌فهمیدند مرا 
می کشتند. خواهرهايم سنتی ازدواج کرده بودند. 
هر دو فاصله سنی کمی از هم داشتند. اما بامن 
فاصله زیادی داشتند. 

برادرهایم هم دوقل و بودند واز هن کوچکتر. 
ارتباط خوبی با هم نداشتیم. آنهاسعی می کر دند 
ادای بر ادرهای بزر گتر را دربیاورند ومن که سه - 
چهار سالی از آنها بزرگتر بودم» نمی‌توانستم تحمل 
کنم.همیشه بین ما دعوا بود. دعواهایی که پیشتر 
اوقات به کتک کاری می‌رسید.دوست و رفیق 
زیادی هم نداشتم جز همان دختر شال سفید. 
عاطفه رامی گویم. تنها دوست صمیمی‌ام عاطفه 
بود که از دوران دبستان با هم دوست شده بودیم 
و هنوز هم دوستی‌مان ادامه دارد. فکر کنم عاطفه 
تنها کسی باشد که سر قبر من گریه کند. روز گار با 
من خیلی خوب رفتار نکرد. شاید چون من پایم را 
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انکار همه فبد مرا زد ند 


کج گذاشتم. از همان روزی که با کسرا آشناشدم 
انگار سر خوردم افتادم وسط یک باتلاق که هرچه 
بیشتر جلو می‌رفتم؛ بیشتر در آن غرق می‌شدم. 
من قبل از اینکه کسرا را بشناسم. عاشقش شدم. 
سن و سالی نداشتم تا بفهمم ظاهر و باطن آدمهابا 
هم فرق دارد. فکر می کردم هر کس خوش تیپ و 
خوش سر و صورت باشد حتماً آدم خوبی است. 
کسرااز آن مدل پسرهایی بود که در نگاه اول دل 
هر دختری را می‌برد. قد بلند و کشیده‌ای داشت. 
موهای روشن ولخت با چشمهای عسلی و خوش 
هیکل بود و هرچه می‌پوشید او را از آنچه بود 
جذابتر نشان‌می‌داد. گاهی اسپرت می‌پوشید و 
گاهی لباس رسمی. گاهی تر کیبی از رنگهای شاد 
و گاهی رنگهای خنتی اما هرچه می‌پوشید به نظر 
من او را زیباتر می کرد. زیباتر از آنچه بود. 
کسرایک مغازه‌بزرگ گلفروشی داشت.بادو 
شاگرد. خودش آنجا را مدیریت فی کرد و در کار 
گل آ رایی نظارت می کرد .اولین با وقتی می‌خواستم 
برای تولد مادرم گل بخرم به مغازه‌اش رفتم و در 
همان نگاه اول یک دل نه صددل عاشقش شدم. 
کم کم رفت و آمد من به مغازه کسرا زیاد شد. هر 
بار به بهانه‌ای» روز معلم: روز پدر روز مادر عید. 
شب یلداء رفتن به مهمانی» رفتن به بیمارستان. 
باز کردن سر حرف با کسرا کار سختی نبود. 
به خاطر شغلش روابط عمومی خوبی داشت وبه 
خاطر اینکه من مشتری دائم مغاز اش شده بودم: 
بامن صمیمانه‌تر برخورد می کرد. 

سختی کار تا وقتی بود که شماره تلفنم رابه او 
بدهم. نمی‌خواستم خودم پیشدستی کنم. کمی 
خجالت می کشیدم بالاخره آنقدر منتظر ماندم که 
یگ زور کسرا گفت بهتر است قبل از آنکه براق 
خرید گل بروم به خودش سفارش بدهم تاخودش 
دسته گلی رابرایم ببندد وبع د ازاولین تفاس 
پرسید می‌تواند شمارهام را در گوشی‌اش ذخیره 
کند ومن که از خوشحالی پر درآورده‌بودم ذوق 
زده گفتم البته. چرا که نه و به این ترتیب ارتباط 
مانزدیکتر شد. 


نمی توانم بگویم کسراباعث شد تامن از درس 
خواندن عقب بیفتم .چون خودم هیچ علاقه‌ای به 
دانشگاه رفتن نداشتم, اما شاید اگربا کسرا آشنا 
نشده بودم» به اجبار خانواده‌ام هم که شده بود 
برای ادامه تحصیل تلاش می کردم:ولی کسراه 
حضورش و وقتی که برایش می گذاشتم مانع از 
این بود که من حتی به درس خواندن فکر کنم. 
بعد از امتحانات آخر سال به همه گفتم چه دییلم 
بگیرم چه نگیرم دیگر دست به کتاب نخواهم زد. 
خداراشکر که همه امتحان ات را گذراندم وبا 
نمرات نه چندان خوب دییلم گرفت م وبا خیال 
راخت برای همیشه از درس و مشق خداحافظی 
کردم.حالا دیگر ارتباطم با کسرا بیشتر از قبل شده 
بود بیشتر همدیگر را می‌دیدیم؛ وقت بیشتری را 
باهم می گذراندیم و خب من بیشتر از قبل به او 
علاقه‌مند شده بودم. پدر و مادرم فکر می کر دند 
من با عاطفه در ارتباطم و عاطفه که از همه رازهای 
شن باخبر بود پوشثٌ ی دنه ده بود تامن را ت با 
کسرا در ارتباط باشم. 

او به مادرم می گفت من همراه او به خرید می‌روم: 
درحالیکه من با کسرادر سفره‌خانه نشسته بودیم 
و به قول امروزیها لاو می‌تر کاندیم. عاطفه دختر 
خوبی است. فکر می کرد با این دروغهایش به من 
لطف می کند. شاید هم واقعا لطف می کرد اما 
نمی‌دانست که آخر و عاقبت لطف و دروغهایمان 
به اینجا می کشد. 

من و کنسرانزدیک یک سال با هم در ارتباط 
بودیم که بالاخره یک روز پدرم فهمید. نمی‌دانم 
چه کسی به او خبر داده‌بود که من و کسرارا در 
یک رستوران دیده.بلوا به پا شد. پدرم داد و فریاد 
می‌زد. نه بر سر من بلکه بر سر مادرم. او مادرم را 
مقصر می‌دانست که از دخترش مراقبت نکرده! 
برادرهایم برایم شاخ و شانه می کشیدند گفتند 
حبسم می کنند. گفتند شیشه‌های مغازه کسرا را 
می‌شکنندا حتی گردنش را خرد می کنند مادرم به 
همه گفت دخالت نکنند. گفت کرم از خود درخت 
است واگر من روی خوش نشان نمی‌دادم پسر 
مردم به سراغ من نمی آمد و خلاصه با محروم 
کردن من از همه چیز. تمام راههای ارتباطی من و 
کسرا زا قطع کردند غافل از اینکه کسرا خودش 
برایم گوشی وسیم کارت خرید و به عاطفه داد تابه 


تک‌بسس‌سصی 


سولماز اشتباهات زیادی مرتکب شد. او بی‌محابا 
به آدمی اعتماد و اطمینان کرد که هیچ شناختی از او 
نداشت و خودش با پای خودش وارد دام ومهلکه‌ای 
شد که نهایت او راذاب ود کرد.سولماز ارتباط قوی 
وصمیمان اش رابامادر و خواهرانش فطع یا کم کرد 
امادر عوض به فردی مثل عاطفه اعتماد کرد. 

عاطنه شاید دختر بدطینت وبدذاتی نبود. اما همانطور 


من برساند و درست زمانی که همه فکر می کردند 
من و کسرا هیچ ار تباطی با هم نداریم ما بیشتر از 
قبل با هم حرف می زدیم و چت می کردیم و مدام 
به صورت تصوی ری همدیگر را می‌دیدیم و حتی 
یک ساعت از هم بی‌خبر نبودیم و درست همان 
روزها که من فکر می کردم تحریمهای خانواده‌ام 
رادور می‌زنم: داشتم خودم رابه این روزهای 
فلاکتبار نزدیک و نزدیک‌تر می کردم. 

چند ماهی از رابطه پنهانی ما می گذشت تا اینکه 
یک روز قرار شد همدیگر راببينيم. برادرم مرا 
به خانه عاطفه رساند تولد خواهر عاطفه بود و 
من اجازه‌داشتم تاساعت هشت شب آنجا بمانم. 
ساعت چهار برادرم مرا به خانه عاطفه برد و یک 
ساعت بعد من و عاطفه به بهانه خرید گل از خانه 
بیرون زدیم.جلو مغازه کسرامن سوار اتومبیل او 
شدم و رفتم و عاطفه بایک دسته گل آماده‌شده‌به 
خانه بر قشت :قر از بوذ قبل ازساخت هشت دوباره 
به خانه عاطفه بر گردم.اما از بخت بد در ترافیک 
مسیر گیر کردیم.من چند کوچه بالاتر پیاده شدم. 
از سویرمار کت چند شمع فشفشه‌ای خریدم تا اگر 
برادرم دید از بیرون می‌آیم بگویم برای خرید 
رفته بودم: اما فکر نمی کر دم مادرم از یک ساعت 
قبل در خانه عاطفه نشسته باشد! 

بارسیدن من به خانه عاطفه» همه دروغها برملا 
شد.مهمانی تولد خواهر عاطفه به بدترین شکل 
ممکن به هم خورده بود. آبروریزی به راه افتاد. 
مادرم تمام کیف و وسایل و حتی لباسهايم رااز تنم 
در آورد و گوشی موبایل را که عاطفه به من رسانده 
بود را از جایی که ینهان کرده بودم در آورد! 
مادرم می‌خواست از عاطفه شکایت کند که 
مادرش به دست و پای‌مادرم افتاد. آن شب عاطفه 
به خاطر من کتک مفصلی از پدر ومادرش خورد 
وارتباط ما هم قطع شد. مادرم مرا خر کش کنان 
از خان ه عاطفه برد بعد هم مرادست برادرهایم 
سیرد. آن شب یکی از بدترین شبهای زند گی‌ام 
شد.ما ماجرابه همین جا ختم نشد. برادرهایم به 
سراغ کسرا رفتند. تمام پیامها و عکسها و تماسهای 
گوشی من را به او نشان دادند. 

از اوشکایت نکردند. اما تمام مغازاش را بهم 
زدند. تحقیرش کردند و تهدید کردند اگر یک بار 
دیگر دور و اطراف من بیلکد او رامی کشند. 

که گنته‌اند دشمن دانا بلندت می کند. بر زمینت می‌زند 
نادان دوست.یک دوست‌نادان بود. دوستی که باندانم 
کاریهایش سولماز رابه ورطه ستوط کشاند.سولماز لقمه 
راحتی برای کسرا بود و طبق قانون طبیعت وقتی جنس 
مذکر ونر تلاشی برای به دمت آوردن جفت خود 
نمی کند. برای آن ارزشی هم قاثل نیست. سولماز برای 
کسرادر حد یک وقت گذرانی ساده بود. در حالیکه 
سولماز به او دل باخته بود. سولماز وابستگی شدید عاطفی 
به کسرا بیدا کرده‌بود و مدام در رویاهایش خودش را 


من مدام تصور می کردم اویک کلمه می گویذ 
مرا دوست دارد و می‌خواهد بامن ازدواج کند. اما 
برادرهايم وقتی به خانه بر گشتند با تحقیر به من 
گفتند این آدم فقط می‌خواسته از تو سواستفاده 
کند وگرنه حداقل برای دلخوشی آنها هم که شده 
بود یک کلمه در مورد ازدواج می گفت! 

باورم نمی‌شد: مگر می‌شد آن همه حرفهای 
عاشقانه‌ای که کسرا در خلوت به من می گفت آن 
همه وعده و وعیدهایی که در ارتباط آینده می گفت: 
همه دروغ باشد. دو سه ماهی از ماجرا گذشته بود. 


من درست مثل یک زندانی بودم. حتی خانواده‌ام مرا 
به مهمانیهای خانواد گی هم نمی‌بردند. درست مثل 
جذامیها با من برخورد می کردند. 

آن روزها آنقدر شرایط زند گی در خانه ما جهنمی 
شده‌بود که مدام فکر می کردم چطور می‌توانم 
خودم را از آن وضعیت نجات دهم.تااینکه 


بالاخره‌یک روز این فرصت دست داد. عمویم 
فوت کرده بود و همه خانواده برای شر کت دز 
مراسم تشییع جنازه باید می‌رفتیم. آن روز بعد از 
مراسم: من سوار ماشین دختر عمویم شدم چون 
به شدت بی‌قر ار بود و دوست داشت من کنارش 
باشم. نزدیک خانه‌مان که شدیم من از همسر 
دخترعمويم خواستم تامرا پیاده کند تابه خانه 
بروم و لباسهايم راعوض کنم.بنده خدا بی‌خبر از 
همه جا بدون چون و چرا قبول کرد و من نزدیک 
گل فروشی کسراپیاده ندم.خدامی‌داند من با 
چه حالی خودم را به آنجا رساندم و خودم را پرت 
کردم داخل مغازه. کسرابا دیدن من هم تعجب 
کرد هم ترسید. وقتی فهمید ماجرا از چه قرار است 
دست مرا گرفت و به قسمت انباری پشت مغازه 
برد کمی بعد از او خواستم تا بروم.اما کسرادر را 
قفل کرد و گفت نمی گذارد. 

اول فکر کردم شوخی می کند. وقتی ديدم جدی 
است خوشحال شدم فکر کردم می‌خواهد بگوید 
تورانگه می‌دارم تا خانوادهات با ازدواج ما موافقت 
کنند؛ اما اصلاً مگر او به خواستگاری من آمده بود 
که حالا بخواهد موافقت خانواده‌ام را جلب کند؟. 
حالت نگاهها و لحن حرف زدن کسراناگهان تغییر 
کرد. حالا این من بودم که به شدت ترسیدهبودم 
هرچه به کسراالتماس کردم.فایده‌ای نداشت. 


بقبه در صفحه ۶۵ 


با او مي‌دید درحالیکه برای کسرااو جایی‌نداشت. چرا 
که اگر جابی در آینده‌اش داشت هر گز اجازه نمی‌داد 
تاسولماز در خانه دجار مشکل شود.متأسفانه علیرغم 
همه نشانه‌ها, سولماز خود رافریب داد تانهایتا کسرا 
جهره شيطاني خود رآ نمایان کرد. اما دیگر برای سولماز 
راه برگشتی وجود ندارد. زند گی گاهی خیلی بی‌رحم 
می‌شود این خود افراد هستند که انتخاب می کنند عاقلانه 
از لابلای چرخ دنده‌های برنده عبور کنند یا بی‌معابا خود 
رادر لابلای دندانه‌های بران آن له کنند. 


اطلاعات‌هنتگی سماره ۳۸۵۱۲ 


Ca‏ ی ری تا 


و سس حشکلی که خو ب حلاحی شده ذ 


شش حل است 


®چارلز کیتوزیک 


اسم مرا دشتی گذاشتند. نام پدر بزرگم راروی 
من گذاشته بودند. می گفتند مرد شجاع و دلیری 
بوده و در جوانی به دست ژاندارمهای رضاخان 
کشته شده است. 


من ام ابرخلاف پدربز رگم مرد ساده‌و 
محافظه کاری بودم ودر تمام زندگی‌ام نتوانستم 
حتی ذره‌ای از شجاعت و دلی ری او را در خودم 
پیدا کنم. پدرم ومادرم دختر عموو پسرعمو 
بودند و در واقع داستانهای خانواد گی رااز زبان 
هر دوی آنهاب | آب و تاب می‌شنیدم. جوری 
داستانها را تعریف می کردند که انگار خودشان 
در آن لحظه‌ها کنار پد رهایش ان بوده‌اند.هرچه 
بز رگتر شدم به این داستانها پیشتر شک کردم ولی 
دم نمی‌زدم چون می دانستم خط قرمز خانواده‌ما 
مخالفت با اجدادمان بود. پدرم فقط سه ماه داشته 
که دشستی بزر گ فوت می کند و همراه مادرش به 
تهران می آید تا در خانه یک خان‌زاده به عنوان 
خدمتکار کار کند و بچه‌اش رابزرگ کند. پدرم از 
این بخش زند گی‌اش خیلی سریع رد می‌شد چون 
مادرش بعد از دو سال با باغیان آن خانه ازدواج 
می کند و پدرم را به ده‌برمی گردانند تا با خانواده 
پدرش زندگی کند. 

پدرم هیچ وقت از م ادرش حرفی نمی‌زد. 
چیز زیادی هم از اوبه یاد نداشت ودلش هم 
نمی‌خواست از سرنوشت او باخبر شود. من اما 
از بچگی کنجکاو بودم که آن زن بیچاره که به 


زور بچهاش را از اومی گیرن د و تنها جرمش این 
بوده که دوباره ازدواج کردهبالاخره چه عاقبتی 
یبدا کرده. 

شانزده ساله بودم که داستان زندگی پدرم را 
برای یکی از معلمهایم تعریف کردم واوراه‌وچاه 
پیدا کردن مادربز رگم را به من نشان داد. 

یک تابستان تمام همراه آقای نق دی معلم 
ریاضی مان که پسر جوانی بود کوچه پس 
کوچه‌های محله‌های قدیمی گلابدره را گز کردیم 
تا بالاخره اطلاعاتی در مورد آن خانواده خان زاده 
پیدا کردیم. از پیرمردها و پیرزنهای محل پرس و 
جو کردیم و بالاخره فهميديم آن خانواده زمینهای 
کشاورزی و خانه گلاب‌دره را فروخته و چند سال 
قبل از انقلاب پراکنده شده‌اند. 

دوران جنگ بود کسی دل و دماغ قصه گفتن و 
یاد کردن از خاطرات گذشته را نداشت. به سختی 
کسی راپیدا می‌کردیم تادو کلمه حرف بزند. 
بالاخره پیرزنی راپیدا کردیم که مادربزرگ مرا 
به خوبی می‌شتاخت. می گفت با مرد باغبان که 
عروسی کرد سالی یک پسر پرایش به دنیا آورد. 
طوری که از سر و صدای بچه‌هایش همه عاصی 
بودند و از خانه خان زاده‌ها بیرونشان کردند. 

گفتم کجا رفتند؟ گفت تایاد دارم رفتند طالقان. 
باغبان اهل طالقان بود. 

حالا می‌دانستم که‌پدرم کلی برادر ناتنی دارد 
که شاید هر گز داش نمی‌خواست این خبرها رامن 
به او بدهم. ولی طالقان رفتن کار راحتی نبود. برای 


تااین که دییلمم را گرفتم و به سربازی رفتم.به 
جبهه که اعزام شدم همان روز اول یک پسر جوان 
پسیجی تافهنمید اسم مرن ذضتی الست با خنده گشت 
عجب اسمی. می‌دانم یک زمانی مادربزرگ من 
یک همسر راهزن داشته که اسمش دشتی بوده. 
یا یکی بکوبم توی دهانش که به پدربزرگ دلیر و 
شجاع من راهزن نگوید. 

بلاتکلی ف بین دو حالی که داشتم ماندم و 
یقه‌اش راول کردم و گفتم باید به کلی از سوالهای 
من جواب بدهی. 

چند هفته‌ای شب و روز هر وقت فرصتی می‌شد 
با هم حرف می زدیم. واقعاً پسر عموی من بود. 
می گفت ماد ربز رگش چهار پسر داشته که یکی در 
چاه‌می‌افتد ومی‌میرد و سه تای دیگر هم در طالقان 
کشاورز هستند. احمد نوه اول او بود. به ماه نکشید 
که احمد شهید شد. دیگر فرصتی برای رفتن به 
طالقان و دیدن فامیلهای جدید پیش نیامد. 

یک باربرای‌مرخصی که ب رگشتم ماجرارا 
برای پدرم گفتم و این که دشتی بزرگ یک راهزن 
بوده و همه این سالها به دروغ به او گفته بودند 
دشتی مبارز بوده!ابرخلاف تصورم پدر از این خبر 
خوشحال شد و به همراه او به دیدن مادرش رفتیم. 
دیدار عجیبی بود. پیرزن تا پدرم رادید زانوهایش 
لرزید و به زمین افتاد. به قول خودش یوسف 
گم گشته‌اش بر گشته بود. 

از آن موقع به بعد من صاحب عمو شده بودم و 
کلی فامیل تاز از راه رسید ه‌داشتیم.اما پدرم هر گز 
حاضر نشد قبول کند که دشتی بز رگ راهزن بوده 
و هر گز هم از مادرش واقعیت را نیرسید. 

چند سال بعد مادربز رگمان به رحمت خدا 
رفت ویدر کنار برادرهایش صاحب عزا بود. 
زندگی یدرم و ما باپیدا کردن عموها و عموزاده‌ها 
عوض شده بود و دیگر کسی به داستانهای 
گذشته اهمیتی نمی‌داد. خواهر من با یکی از همین 
پسرعموها ازدواج کرد و تابه امروز رابطه گرم و 
صمیمی با آنها داریم. حالاهر وقت به گذشته فکر 
می کنم می‌بینم دشتی بز رگ هر که بوده ی نبوده 
فرقی نمی کند. مهم این بود که اسم او راروی من 
گذاشتند و احمد در میان این همه هم سنگری 
متوجه اسم خاص من شد و.. و بقیه ماجراها. 


کور توا ایا کر کی ورا اسن کی ری ا 
در آموزه‌های دبنی و فرهنگ قر آنی نیز یکی از مولفه‌های خوشبختی وسعادت در دنیا و 
آخرت همسر نمونه بیان شده است. از این رو ویژگیها و شاخصه‌هایی رابرای یک همسر 
شابسته و نموئه بیان کرده است که در گفتار این هفته به برخی از آنها اشاره می کنیم: 


اولین عنصری که برای توفیق در یک زند گی 
مشتر ک برای زن ومرد لازم است‌ایمان و تقواست. 
زیرا مرد مومن به خدا و قيامت هر گز در پی کارهای 
خلاف قانون و شرع و هوسبازی که بنیان خانواده‌را 
ویران کرده و جز تباهی و سیه‌روزی حاصل دیگری 
ندارد؛ نخواهد بود. مرد باایمان و تقوی در بیرون 
خانه, به ناموس مردم چشم نمی‌دوزد وبه زنی غیر 
از همسر خود دل نمی‌بندد. تا عشق و علاقه‌اش را 
در جای دیگر جستجو کند. در روایات متعددی از 
ائمه معصوم (ع) آمده‌است: "هر گاه شخص دين 
مدار و خوش خلقی برای خواستگاری نزد شما آمد 
بااوموافقت کنید. "همین طور در برخی روایات 
از ازدواج با انسان بی‌بند وبار و شرابخوار نهی شده 
و در برخی به این نکته توجه داده‌شده است که 
زن با ازدواج تا پایان عمر باید در کنار شوهرش 
زند گی کند ولذا باید به دقت بنگرید که دختر خود 
رابه چه کسی می‌سپارید.همینطور زن باایمان و 
پرهیز کار چشم به غير شوهر خود ندارد ودر دام 
هوس وشیطان گرفتار نمی آید و چون وظایف خانه 
داری و تربیت فرزند را برای رضای الهی وبه قصد 
قربت انجام می‌دهد از مشکلات آن نهر اسیده و 
شانه از زیر بار آن خالی نمی کند: بلکه باعشق و 
علاقه به آن مبادرت می‌ورزد. 
خوش ائ رهق 
خوشرویی از مهمترین و برجسته‌ترین صفانی است 
که برای هر انسان طالب موفقیت بایسته وضروری 
ا ت ق کمن سخ وة تھا در تاسن :زت گی 
سالم و آرام برای خود و خانواده‌اش ناکام است بلکه 
در محیط اجتماع نیز رشد و توفیق شایسته‌ای نخواهد 
بافت.خوشرویی نه تنها یک صفت نیک اخلاقی: بلکه 
خودحاکی از روحبه‌ای سالم و به دور ازه رگونه عيوب 
و ناهنجاربهای روانی است. زیرا تا شخص بر کنار از 
صفت کبر و خودخواهی, بخل و مالدوستی, بد گمانی 
وبدخواهی و امثال آن نباشد نمی‌تواند به طور دائم 
انسانی آرام و نرمخو باشد و فشارهای عصبی ناشی از 
آن صفات بد اورابه واکنش و کج رفتاری و ترشرویی 
وادار می کند و شابد راز اینکه به این صقات پسندیده 
وحسن خلق و با خوش اخلاقی گفته می‌شود. ناشی از 


ین افر ناد یناک 
همه اوصاف و اخلاق خوب را نداشته باشد از داشتن 


1 ۲-۳۳ وان از 


این هنجار روحی محروم است. بسیاری در محیط 
بیرون خانه آدمهای خوش اخلاقند؛ ولی درچارچوب 
زندگی خانوادگی آدمی بدخلق و بدرفتارند. که توجه 
جستجوو کسب اطلاعات در این باره از مهمترین 
مس‌ابلی است که در گزینش یک همسر خوب برای 
زن ومرد بابد مدنظر باشد. حسین بن بشّار واسطی 
می‌گوبد: در نامه‌ای به امام رضا(ع) نوشتم یکی از 
بستگانم به خواستگاری نزد من آمده ولی شخص 
بداخلاق و درشت خوبی است که حضرت درپاسخ 
فرمودند: آگر چنین است با او وصلت نکن. " 
امانت داری 

برخی از مردم طبیعتاً ‏ شخاص امینی هستند و از 
خیانت و ستم ب رکنارند. اینان افرادی‌اند که باطن 
خود را به آلود گیها نیالوده و صفحه دل خویش را از 
دستبرد هوس و وسوس ه‌های نفسانی و شیطانی به 
دور دانسته‌اند: مرد وقتی امین باشد. همسر خود را 
امانت خدا و مردم دانسته و در مراقبت و رسیدگی 
به نیازها و خواسته‌های مشروع او کوتاهی نمی کند 
و از ستم به او خودداری می‌ورزد. به همین سان 
زنی که امانتدار باش د.اولا فرزندان خود را ودیعه 
الهی داشت ته ودر تربیت وحفاظت از آنان اژ هیچ 
کوششی دریغ نخواهد کرد. گذشته از اینکه خود را 
آمین همسر در حفظ آموال او دائسته و در پاسذاری 
و نگهداری از آن تلاش می‌کند. در حدیتی رسول 
اکرم(ص) فرمودند: "هر گاه کسی که دیانت و 
آمانت او مورد پسند شماست برای خواستگاری نزد 
توبیاید او رابپذیرید واگر چنین نکنید در زمین فتنه 
و فساد بزرگ رخ خواهد داد. "و نیز همان حضرت 
فرمودن د: "پس از نعمت ایمان, هیچ خیری برای 
مرد بالاتر از آن ارزانی نشده است که دارای زنی 
دین‌باور وزیباروی باشد که هرگاه به اوینگرد به 
سرور آید و دستور او رااطاعت کرده ودر غیبتش 
نسبت به خود و مال اواز حریم او پاسداری کند. " 
سن 
تلاش و كاد بنج 

تمامی موجودات جهان در بقای خود محتاج 
کارند. از دل هر ذره تا عمق کهکشانها را بنگریف در 
جای جای آن نشان از تلاش و کار خواهید یافت: 
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سۋال: جای یکه د رآن کارم یکنم. چند سال است 
میلفی به من بدهکا ر است که تاکنون آن رانیرداخته 
است: +آیابه این مبلغ به مجر ددریاف تآن‌خمس تعلق 
م یگیرد با اینکه باید یک سال ب رآن بگذرد؟ 


پاسسخ:ج) مبالف ی که طلب دارید گر بایت اجرت کار 
باشد و سر سال خمسی قابل دریافت نباشد. جزء د رآمد 
سال دریاف تآن محسوب می‌شود. که آگر در همان سال 
دریافت در مونه مصرف شود خمس ندارد 


انسان نیز به عنوان جزیی از این نظام برای ادامه و 
تأمین خیات خود نیازمند آن بود وادس عیایی به 
هدفهای بزرگ و زندگی ناب در گرو آن است. 
قرآن کریم وصول به نععته ای ب زرگ الهی و 
حیات جاودان آخرت را منوط به کار صالح وسعی 
شایسته دانسته و در جایی فرموده است: انسان 
جزسعی و تلاش بهره‌ای ندارد وبه زودی به نتیجه 
کار خود خواهد رسید. "حرکت واقدام در جهت 
رفع نیازمندیهای زندگی به سان رشته‌ای است که 
مجموعهای از مهره‌هارا به هم پیوند داده‌است 
که پاره شدن آن» از هم پاشیدن مجموعه را در پی 
خواهد داشت. ولذا در روایات فراوانی معصومان 
(ع) بات کید فراوان وبا تعبیرهای گوناگون کار رابه 
عنوان ضروری‌ترین نیاز زندگی بشر برشمرده‌اند و 
اقسام کار از کشاورزی و تجارت: دامداری, صنعت؛ 
هنر وحرفه‌های مفید و مور دنیاز جامعه سفارش شده 
تاهم خلاهای جامعه پر شده و هم رفاه‌و آسایش 
شخص وافراد تحت کفالت آن تأمین شود. از رسول 
اکرم(ص) روایت شده که فرمودند: هر کس از راه 
حلال برای کسب ثروت دنیا بکوشد تا دست خود 
رابه سوی دیگران نگشاید و احتیاجهای خانواده‌اش 
رارفع وبه همسایه‌اش از روی مهربانی کمک کند: 
خداون: را ملاقات می کنل در حالی که چهرداش 
بسان ماه شب چهار ده‌می‌درخشد. " همچنین در 
سایه کار و تلاش است که زن در محیط خانه به 
وظای ف خود قیام می کند و با بهانه جویی. شانه از 
زیربار آن خالی نمی کند گذشته از اینکه در صورت 
توان و وجود زمینه مساعد برای کمک به اقتصاد 


خانواذه و نیز جامعه از پذ یرفن کاری که متاسب با لا 


شان زن مسلمان و متدین باشد دریغ نمی‌ورزد. 


ډاخل شدن در کم وارد شدن ده رحمت خداست. 


هد ا( 


مت 


سه سال گذشت. کم کم داشت برای خودش 
که اسم من از شناسنامه اش بیرون بیاید قطعا 
شانسهای بهتری برای ازدواج خواهد داشت 


هد زندگی می کردیسم 
خانواده‌ام اهل گرگان بودند و وقتی برادرم در 
دانشگاه مشهد مش غول به تحصیل شد شال و 
کلاه کردیم و رفتیم مشهد تاهمگی آنجا زندگی 
کنیم. مادر و پدرم هر دو بازنشسته بودند و 
از آنجایی که نسبت به برادرم خیلی حساس 
بودند نمی‌خواستند او را در شهر دیگری تنها 
بگذارند.مادرم همیشه فکر می کرد مازیار از 
عهده خودش برنمی آید و ثمی‌تواند به تنهایی 
زنك کی کند: 

آن روزها من چهارده سالم بود واز این که 
مجبور بودم از دوستانم جدا شوم خیلی دلخور 
بودم. ولی چاره‌ای نبود. 

در شهر جدید و مدرسه جدید هیچ دوستی 
پیدا نکردم. بی‌حوصله بودم و خشمگین. من و 
برادرم هر کجا که می‌خواستیم برویم یا مادرم 
این ایو ی 


آن روزه در مش 


درپیوونم‌دگاه 
تن وت 


۵ 


راشین مخناری 


تتسروع کرد به بدگویی از مسن. هر کس 
عات مشکلات ما رامی‌پررسید صدها ابر اد 
روی مسن می‌گذاشست و برایشان ردیسف 
می‌کرد.حتی تهمت زد که من رفتار مناسبی 
با همکارهایم نداشتم و حتی ممکن است به 
او خیانح سک نه ام 


وقتی بهش گفتم بچه را هم باخودت بر باورش 
نمی‌شد. فکر می کرد من جنگی به پا خواهم کرد و 
بچه را از او می‌گیرم و خودش راب رای هر اتفاقی 
آماده کرده‌بود. خط ونشان می کشید وبه هر کس 
می‌رسید از من بد گویی می کرد. چه تهمتهایی که به 
من نزد و من در جواب گفتم او را می‌سپارم به خدا. 
کاش وقتی تصمیم گرفت مراط لاق بدهد مرد و 
مردانه می آمد وحرف دلش را می‌زد. اما این کار را 
نکرد.به هزار ترفند متوسّل شد ولی صادقانه نیامد 
حرفش را بزند. من هم حتی فکرش رانمی کردم 
بای زن دیگری در میان باشد.بهانه‌های عجیبی 
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بچگی سرش توی کتاب و دفتر بود ولی من دلم 
می‌خواست آزادی عمل بیشتری داشته باشم. 
برای همین یک بند عر می‌زدم و جواب عادر 
پدرم همیشه یک جمله بود: 
"هر وقت رفتی خانه شوهرت هر 
کاری که دلت خواست انجام بده" 
شاید باورتان نشود ولی پدرم 
ومادرم به مااجازه‌ندادند 
دوچرخه‌سواری یاد بگیریم به 
نظرشان این کار خطرناک بود. دلم 
می‌خواست در اردوهای مدرسه 
شر کت کنم ولی مادرم می گفت 
ممکن است هزار اتفاق برایم بیفتد 
و نمی‌شود به مسوولین مدرسه 
اطمینان کرد. غر می‌زدم که چرا 
مامثل بقیه آدمها به شسهر بازی و 
یاپارک آبی نمی رویم و مادر همه 
اینهاراخطرناک و غیرضروری 
می‌دانست. به نظر او یک دختر 
بای د فقط درس می‌خواند و خانه 
داری و آشیزی یاد می گرفت. 
اولین باری که روی زمین افتادم 
وبازویم سه بخیه خورد انگار دنیا 


می آورد. بعد از ده‌سال زند گی غر می‌زد که چرا 
دارم کار می‌کنم.ازبچه داری‌ام ايراد می‌گرفت. 
به هر بهانه‌ای بگو مگ و راه‌می‌انداخت. زندگی را 
برای من و بجه جهنم کرده‌بود. تا این که یک روز 
مادرم گفت این مرد دلش با این زند گی نیست. 
اول به حرفش خندی دم ولی بعد از 
چند روز بدجوری بهش شک کردم. . 
تازه چشمهايم راباز کردم و دیدم 
بله: رفتارها و کارهایش همه نشان از 
این است که می‌خواهد از این زندگی 
بیرون برود. وقتی سوال پیچش کردم 
دیگر سر به صحرا گذاشت و گفت الا | 
وبلاطلاق باید بگیریم. من هم بی‌هیج 
حرفی وسایلم راجمع کردم و رفتم 
خانه یدرم. گفتم هر وقت احضاریة 
به دستم بیاید رضایت می‌دهم و 
طلاقم را می‌گیرم. ام او حتی در آن | 
روزها هم مردانگی نکرد و نیامد رک 


روی سر مادرم خر اب شده بود. فکر می کرد 
همین که جای این بخیه‌ها روی بازوی من بماند 
کافی است تا دیگر هیچ شوهری گرم نیاید. 


و پوست کنده‌با من حرف بزند. می‌ترسید مهریه‌ام 
راازاوطلب کنم یا که شاید هم بقیه حق وحقوقهايم 
را بخواهم. نمی‌دانست که با زنی زندگی کرده که 
در تمام زندگی‌اش مستقل بوده و چشمش به مال 
e‏ 


TRT 


۲ 


از تفکرات مالیخولیایی خانوادهام هر چه بگویم 
کم گفتهام ولی تنها راه نجاتم از این وضعیت 
ازدواج بود آن هم یک ازدواج زودهنگام. 
بعد از یک سال که در مشهد تک و تنها بودم 
و هیچ دوستی پیدا نکر ده بودم بالاخره سر و 
کله یکی از همسایه‌ها پیدا شد و دخترشان 
اصرار داشت بامن رابطه دوستی برقرار کند. 
او سرشار از زند گی و شور و انگیزه بود. خیلی 
زود درددلهايم را بمش گفتم و مثل دو خواهر 
محرم رازهای همدیگر شدیم. نوشین بود که 
برای اولین باز جت من پاد آوری کرد که تنهاار اه 
نجاتم شوهر کردن است. 
اولش به نظر موضوع مسخره می آمد ولی 
کم کم دیدم حق با اوست باید از دست این افکار 
مادر و پدرم فرار کنم. فکر ازدواج از شانزده 
سالگی در ذهن من برجسته شد و یک جورایی 
هدف زند گی‌ام بود. تا این که یک ماه‌بعد از تولد 
هجده سالگی‌ام برادر نوشین به خواستگاریام 
آمد. پدر مادرم بعد از تحقیق وبررسی با این 
وصلت موافقت كردن د.من افش ين را اصلاً 
نمی‌شناختم و هیچ علاقه خاصی هم به او نداشتم 
ولن می‌دانستم که ازدواج مرا از آن خانه آزاد 
می کند. نوشین دوست خیلی خوبی بود. مدام 
از حسن و عیبهای برادرش به من می گفت و 
شروع کر دبه بد گویی ازمن.هر کس علت مشکلات 
مارا می‌پرسید صدها ایراد روی من می گذاشت و 
برایشان ردیف می کر د. حتی تهمت زد که من رفتار 
مناسبی با همکارهايم نداشتم و حتی ممکن است به 
وخیانت هم کرده‌باشم. کار به اینجا که کشید پدرم 
بهش تلفن کرد و گفت قال قضیه رایکن و دخترم را 
طلاق بده تا بیشتر از این نخواهی به او تهمت بزنی. 
کم کم خبرها می‌رسید که بای یک زن دیگر در میان 
ست. آن زن هم نمی‌خواست همسر او شود مگر این 
که مرا طلاق بدهد.نشانی آن زن را پیدا کر دم. 
رفتم دیدنش.از ترس داشت می‌لرزید. به او گفتم 
من نیامد هام که آبروریزی به پا کنم فقط می‌خواهم 
ز اصل ماجرا باخبر باشم.بعد برایم تعریف کرد که 
یک سال است با شوهر من آشناست ولی نمی‌خواهد 
وارد زندگی یک زن دیگر شود. شوهرم برایش از 
من خیلی بد گفته بود. این که من زن ایده آل او ه رگز 
نبودم و به اصرار خانواده‌اش با من ازدواج کرده. 
به او گفتم شاید درست بگوید و برای آنها آرزوی 
خوشبختی می کنم. 
مهرب ۹م زابخش يدم .بعد موه وع جضانت په 
مطرح شد. بهش گفتم بچه راهم می‌تواند با خودش 
ببرد. چون می دانم او هرچند همسر بدی بود ولی 


همیشه انگار ده سال از من بزر گتر و عاقل‌تر بود. 
نمی‌دانم این همه تجربه و تعقل را از کجا کسب 
کرده بود ولی همه عمرم مدیون او هستم. 

به عقد افشین در آمدم. خان واده‌ام اصرار 
داف ند دوران عقذ طولانی نباش: ولی آقشین. 
می گفت زودتر از یک سال نمی‌تواند تدا رک 
عروسی راببیند.بعدهافهمیدم این اصر ار نوشین 
زود كما پیشتر همدیگر زایشناسيم. 

در آن یک سال برای اولین بار معنی زندگی 
کردن رافهمیدم. با خانواده همسرم به مهمانی 
و سفر می‌رفتيم. مثل کسی بودم که بعد از سالها 
از زندان آزاد شده بودم. ولی خوش شانس بودم 
که خانواده همسرم به من فرصت دادند تا آرام 
آرام یه یک زندگی طبیعی عادت کنم. 

بعد از یک سال من آدم دیگری بودم.عاشقانه 
همسرم را دوست داشتم و تازه راو رسم زندگی 
کردن رایاد گرفته ب ودم. از افراطها و تفریطها 
به تعادل رسیده بودم و حالا می‌توانستم یک 
زندگی مشترک راشروع کنم. 

حالا بیست سای از ازدواج من می گذرد. 
مادر و پدر من هنوژ در همان فضای مالیخولیایی 
زندگی می کنند. برادم سه بار ازدواج ناموفق 
داشت و نتوانست از آن دنیای پر از وحشت و 
تردید نجات پیدا کند ولی من خوش‌شانس تر از 
او بودم. ازدواج برای من آغازی نو و سرانجامی 
نیکو بود. ی آل 

بر سییس وه پیب و یب ببس یت | 

پدر خیلی خوبی است و امکانات مالی او بیشتر از 
من است.بهش گفتم اگر اجازهبذهد که من روزی 
چند ساعت بچه‌ام را ببینم بدون هیچ دردسری 
قبول می کنم که دخترم بااوزندگی کند.باورش 
نمی‌شد. امروز همه کاغذ‌هایی که لازم بود راامضا 
کردم.قرار شد هر روز بروم دنبال دخترم مدرسه و 
اور با خودم ببرم خانه و شب برای خوابیدن, خانه 


از اند ازم حمانند دشمنی ٹر سنا کت است 


پدرش برود. 

امروز جوری به من‌نگاه می کرد که انگار در تمام این 
ده سال نمی دانست با چه جور زنی زند گی می کند. 
همان زنی که با وجود وضعیت مالی خوب شوهرش 
حتی یک روز خانه ننشست و استقلال مالی‌اش را 
حفظ کرد می‌توان د تصمیمهای بزر گ را به راحتی 
بگیرد.بهش گفتم اگر همان روز اول می آمدی و 
به من می گفتی که عاشق زن دیگری شدی بی‌هیچ 
دردسری از زند گی‌ات می‌رفتم. 

سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت. 

زند گی فصل دیگری رابرای من آغاز کرده‌ومن 
باید دست روی زانوهايم بگذارم و برای دخترم 
الگوی خوبی باشم تااوهم وقتی بزرگ شد هر گز از 
بی‌وفایی مردها و سختی زند گی نترسد وبتواند هر 
صبح برای یک زند گی نو بیدار شود. ۰ 
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"طرح تعطیلی روزه ای پنجش نبه درتمام 
ال تادهای کش وربه‌دلیل حمایت از ناد خانواده 
تصویب شد." 

دیالو گ. اولی:حالا بنجشنبه‌هاچکار می کنی؟ 
دومی:منل جمعه‌هامیرم مسافر کشی. 

نکتسه انحرافسی :یه زن خوب‌همیشه کتارت 
می‌مونه و بهت وفاداره مهم نیست چقدر بهش 
دروغ میگی یاچقدر خیانت می کنی یاهیچ کد وم از 
وظایفت روانجام نمیدی یا چقد ر دورش می‌زنی... 
اون زن خوب مامانته نه زن خودت. 

یه‌دختری‌بهم گفت فالگیر گفته مهر ماه‌ازدواج 
می کنه. خبلی خوشحال بود. 

گفتم بروپولت روپس بگیر چون مهر توی محرم 
و صفره: طفلکی داغون شد. 

قصاص:یکی می گفت کاش وقتی‌مدیرای 
خود روسازی روبازداشت می کنن, بذارن توماشین 
وببرن یه جای‌سرد.اون بگه بخاری روروشن کنین؛ 
مابگیم تو تحریمیم هنوز بخاری نر سید ه.بگه يه پتو 
بهم بدین .بگیم پتو آیشن محسوب ميشه باید از اول 
می گفتین. بگه اقلا به کاپشن بدین.بگیم کاپشن بود 
تاسایتو باز کردیم تموم شد. 

نسخه شفا:اگه گو گل رو ول کنی؛دیگه سرطان 
نداری و یه سرماخورد گی ساده‌داری. 

نکته:فرهاد وفریدون‌فروغی وهایده‌دق 
کردن‌تامهران‌مدیری بی اد ترانه‌های اونارو 
بخونه و بلیتش هم دویست تومن باشه./میگن پول 
خوش بختی نمیاره مشکل اینجاس که من تاحالا 
پول نداشتم ببینم خوشبختی میاره یانه. حالا چیکار 
کنم؟/رابطه‌هامتل بسته‌های اینترنتی شد هیک 
روزه یک هفته‌ای,.یک ماهه. و تا گی‌ها از دو تا 

اگه تونستی مردی رودر ده دقيقه قانع کنی؛ اون 
مرد پدرته.اگه پیست دقیقه طول کشید:برادرته. 
اگه یه عمر توضیح دادی و قانع نشد شوهرته. 

نظام پزشکی نامه داده که: "چون پزشکان 
آموزش کارتخوان ندید داند تا ب رگزاری کلاسهای 
آموزشی, ثبت کارتخوان عقب می‌افتد ": 

فکر کنم آقاغضنفر که شاگرد سوپری محله 
ماس به عنوان استاد مير هبه د کترهادرس استفاده 


از کارتخون میده. 

شهردارقم که شیش تااز بچه‌هاش خارج 
هستن,فرموده: خانواده‌ام در خارجند ولی به خارج 
علاقه ندارند .فکر کنم بنده‌خداها رو به زور تبعید 
کردن آمریکا. 

روز یز شک کسی نوشته بود:| گر باسهمیه رشته 
پزشکی قبول‌نشدی, | گه واسه عکس و آزمایش 
پورسانت نمی گیری, اگه واسه دیدن عکس و 
آزمای ش ویزیت مج ددنمی گیری:| گه مریضارو 
سرسری ویزیت نمی کنی:اگه زیرمیزی‌نمی گیری: 
اگه‌عمل‌ها رونمیدی دانش جوهات انجام‌بدن اگه 
چشم چرون نیستی, اگه فرار مالیاتی نمی کنی... 
روزت مبارک ودمت گرم. 

موضوع هفتسه: "پولذارها در تهران به 
آمبولانس‌ه اپول می‌دهند تا در خط ویژه زودتر 
به مقصد برسند.هر سفر شهری ۲۵۰هزار تومان 
کرایه دارد. قدیماوقتی آمبولانس می‌دیدیم که 
آژیر می کشهومیگه راه‌روباز کنین.به خودمون 
می گفتی م دارهچل و کباب می‌بره.حالاباید بگیم یه 
پولداروداره‌می رسونه.جالب اینه که گه یه نفر 
تصاذفت کنو آورژأنس خی ر کتن وگ طرقت بمیره 
میت روبا آمبولانس نمی‌برن سر دخونه ومیگن 
آمبولان س مخصوص حمل افراد زند«س.مرد ها 
رونعش کش می‌بر ه.وصد البته که زنده‌با زنده‌فرق 
می کنه. آدم زنده‌پولدار کجاو آدم زندهمفلس کجا. 
اینکه آمپولانسهامسافر کشی می کنن ازقبل‌هم 
بودهولی حالا که‌جریانش به‌مجازی کشیده آقایون 
سرخروی شدن ودستور دادن هر آمبولانسی 
مسافر کشی کنه وای به حالش.اینجامشکل اساسی 
این نیست که چراتایه خلافی گندش درنیاد.قانون 
مراف روه کل الاد انتهاگه‌چر خود 
مردم‌طوری فرهنگس ازی‌نشدن که خلاف نکنن. 
از همین مردم‌یکی ميشه وزیر:یکی میشه و کیل: 
یکی‌میشهمدیر کل وهمین‌ط ور از بالابیایایین.و 
آدمی که قبل ازاینکه کار های‌بشهیاد نگرفته خلاف 
نکن ه و تخم‌مرغ‌ندزدهوقتی که کاره‌ای شد. تخم 
شترمرغ می‌دزده.ببوب بوب_بویراید راه‌رو 
واسه آمبولانس باز کن آقادیر نرسه‌جلسه.از این 
به بعد گه‌مر دم ببینین یه آمبولانسی‌هم ب بوب بو 
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می کنه, بهش راه‌تمیدن. احتمالاً یه سری که قرار 
بوده‌توبیمارستان به رحمت حق‌برن, تو آمبولانس 
به حق لبیک میگن. 

عجایب شهر:ایر ان گفته‌فر وش‌نفت کاهش‌پیدا 
کرده‌ولی روز به روز شاهد رشد اقتصادی هستیم. 
بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران منفی چهار ونیم 
درصد است که پس از نیکاراگوئه کمترین رشد 
اقتصادی‌جهان استصند وق بین المللی پول:در 
سال ۲۰۴۹ رشد اقتصادی ایران منفی شش درصد 
است...با این حال انگار هیچی عوض نشد ه.هنوز 
جاده‌های شمال ترافیکه» هنوزنونوایی‌هاشلوغه, 
هنوز سط ‌های زباله مدام پر وخالی ميشه.جریان 
یه جوریه! 

رفیقم د کترای علوم سیاسی داره ولی زدهتو کار 
گوسفند. به بر همی‌خرهیک و سیصد مید هچوپون 
براش‌بزرگ‌می کنه‌می‌فروشهچهارتومن.بهش 
گفتم حیف از اون همه درسی که خوندی. گفت‌نگران 
نباش. هر هفته جمعشون می کنم براشون‌سخنرانی 
می کنم./یه بچه‌شونزده‌ساله رو گرفتن‌به‌جرم‌اخلال 
۶ میلیون پورویی در بازارارز کشور اونوقت من 
هنوز اسکناس یور و رو از نزدیک ندیدم. 

تکیه کلامهای مسردم:بخور حیفه» بخور مفته. 
بخورتب ر که,بخوردیگه گیرت نمیا بخورهمین 
آمشبه.از فردا نخور بخور عیده بخور عروسیه. 
بخور جشنه: بخور شیرینی نامز دی یا زایمانه. 
بخوراومدی‌مهمونی.تو خونه خودت نخور بخور 
پول دادیم نریزیم دور... اونوقت میگن چراچاق 
شدم./خان_واد «ینج قلوهای ارا کی به دلیل فشار 
مالی‌چند تاشونودادن‌به بهزیستی ... کجان مدافعان 
طرح افزایش جمعیت؟ 

برام اسمس اومد. اولش فکر کردم دوست 
دخترمه که بازم دعواداره‌چون نوشته بود:سرت 
خلوت شده؟ درسطر بعد فکر کردم مزاحمت 
ناموسیه چون نوشته بود: "ماشلوغش می کنیم. آو 
درسطر بعد فهمیدم جریان چیه چون نوشته‌بود: 
"کاشت موبا ارسال عدد شیش. " 

پول دارامیگن یکی از فانتزيام این ه که...ما 
مفلس‌هامی گیم یکی از بربریام اينه که...بی‌همگان 
به سر شود. بی‌توهم یه کاریش می کنیم. 


" دراین شماره چند نوع سبزی مفید به حال دیابتی‌های نوع دورابه 
( " اسفناج: این سبزی کم کربوهیدرات انتخاب عاقلانه ای برای‌مبتلایان 
به دیابت نوع دو و حاوی فولات: بتا کاروتن و ویتامین کا است. محققان 
0 حتی اعلام کرده‌اند که رژیم غذایی سرشار از سبزیجات ب رگ سبز تیره 
" مانند اسفناج خطر ابتلا به دیابت راتا حدود زیادی کاهش می دهد. 
" گوچه فرنگی :حاوی ویتامین ث ویک منبع عالی از ویتامین آ وپتاسیم 
شود. هر فنجان آ فرنگی تنها ۳۲ کیلو کالری دارد. 
۱ ا 3 هت و | رن و آب است .انگور می تواند از بروز بیماری های زیر جلو گیری کند: 
ای e‏ 2 ا ۶( .سم س‌رطان انگورحاوی آنتیاکسیدانهای قدرتمندی است که په 
یی سای ای لاه پرو طسو + "ن ‏ _پلی‌فنولهامعروف هستند که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی 
این که برای دیابتیها یک خوراکی کم کربوهیدرات است. 
کلم بر و کلسی:علاوه‌بر این که کربوهیدرات کمی دارد؛ سرشار از 
ویتامین های آ ث و کاء فیبر و آهن است. 
| خبار:یک فنجان خبار خرد شده‌تنها ۵ گرم کربوهیدارت دارد وشما 
| درصورتی که مبتلابه دیابت باشید بدون هیچ گونه نگرانی می توانید 
مقادیر زیادی از آن رامصرف کنید. خیار یک منبع عالی از ویتامین کا, 
پتاسیم و ویتامین ث نیز محسوب می شود. 
کلم :خوردن کلم یک راه ارزان برای اضافه کردن ویتامین های کاو 
ت به رژیم غذایی است البته به علاوه آنتی اکسیدان ها فیبر» منگنز و 
ویتامین ب ۶. 
| کام بر و کسل: این نوع کلم نیز سرشار از ویتامین آ.ث و فولات و فیبر 
| است و محققان بر این باورند که علاوه‌بر فوایدش برای دیابتی ها می 
"تواند خطر ابتلا به برخی سرطانها را دفع کند. 
| گل کلم :این نوع سبزی سرشار از ویتامین ث. فیبر پتاسیم و فولات 
است.به علاوه مصرف روزانه ۳ گرم از این سبزی در روز تا ۴ ۱ درصد 
خطر ابتلا به دیابت نوع دو را کاهش می دهد. 
,ماز چوبه :این گیاه‌نیز در هر فنجان تنها ۲۷ کالری‌و ۵ گرم کربوهیدرات 
/ |دارد و سرشار از ویتامین های آ و کا است. هنگام خرید مارچوبه تلاش 
کنید ساقه های سبز روشن آن را انتخاب کنید. مصرف منظم مارچوبه 


انگور در رنگها و اشکال مختلفی وجود دارد. مواد مغذی موجود 
درانگور فواید سلاننی قرافانی را با هم راه ذاردرمصرق انگور 
سیب پیشگیری از سرطان: بیماری های قلبی؛ فشار خون بالاو 
ییوست می شود .انگورمانند سایر میوه‌ها و سبزی‌هاء منبع خوبی از فیبر 


دارند. یکی از اینها رسوراترول است که در پوست انگور قرمز یافت 
می‌شود.مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که رسوراترول قادر به 
کندی یا جلو گیری از رشد تومورها در لنف. کید معده سینهه روده‌بزرگ: 
پوست و لوسمی است.یکی دیگر از ضد التهاب های طبیعی که در انگور 
موجود است. کوئرستین فلاونوئید است.مطالعات نشان داده‌اند که این نیز 
ممکن است به جلو گیری یا کند شدن رشد سرطان کمک کند. 
سه درس الا محت قلپ مطالعات نشان داده‌اند که کورستین و رسوراترول 
می توانتد خطر ابتلابه آترواسکلروز را کاهش داده‌و از آسیبهای ناشی از 
لییوپروتئین با چگالی کم (ممآما) یا کلسترول "بد" محافظت کنند. 
سس ذشار خون انگور از پتاسیم بالابی بر خوردار است. این نشان می دهد 
که آنهامی توانند به کاهش اثرات سدیم در افرادی که فشار خون دارند. 
کمک کند. 
اسه پبوست انگور خاوی آب و فیبر است که خر کات روده‌را به طور 
منظم نگه داشته و خطر یبوست را کاهش می دهد. 
سع آلرزی به دلیل اثرات ضد التهابی کورستین, مصرف انگور ممکن 
است به کاهش علاف م آلرژی از جمله آبری زش بینی و کهیر کمک 
کند. 
سا دیابت مادامی که مقدار کربوهیدرات به عنوان بخشی از 
برنامه غذایی افراد دیابتی باشد. مصرف انگور برای آنها مشکلی 
ایجاد نمی کند. 
سس سلامت چشم انگور حاوی آنتی اکسیدان های لوتئین 
و زاکزانتین است که می تواند به حفظ سلامت چشم کمک 
کند. 
آ کنة انگور می تواند به درمان آکنه کمک کند. 
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نگهد ار ی از داشته‌های 


گیاحی و حانور ی ر 


دشه 


در ف هنک مادارد 


8 این سینا 


بچه را کنار زد. صورتش رابوسید.دوساعت 


می‌گذشت. آفتاب اریب می زد به صورت زن. 
حال و حوصلة بحث کر دن را نداشت. زمان زیادی 
از دعوایشان نگذشته بود. نشسته بود روی صندلی 
جلو و حرف نمی زد. مرد جوان رانند گی می کرد و 
گرا مانن را بر یود راز رگراک سادمعممی 
بود. عینک آفتابی‌اش راروی بینی جابه جا کرد. 
پس ر ک تازه‌خوابش برده بود. آن هم بعد از کلی 
گریه وزاری. مادرش شلوارک را از پایش در 
آورده‌بود.او رابا ر کابی سفید و پوشک در بغل 
گرفته بود. با خودش می گفت:" چند بار بهش 
گفته بودم قبل از سفر. کولر ماشین رو چک کن. 
حالا باید عذاب بکشیم تو گرما." مرد دستش را 
برد لای موهای سیاهش و کشید پشت گردنش. 
میس خی دشن را کرای کی قرف فک 
کرد:" اگر آنقدر اصرار نکرده پود وسط تابستون 
بریم جنوب, پیش خونواده‌اش.به این وضع دچار 
نمی‌شدیم. ماشینه دیگه. تا قبل از اومدن به سفر 
گولزش مل ساعت کار می کرد اما خالا وسط 
بیابون زابراهمون کرده." 

زن جوان زل زده‌بود به ارتعاش سراب گونه 
حرارتی که از آسفالت بالا می‌زد. تا چشم میدید 
جاده بود و دو طرف بیابان و در دور دستها کوه. 
مرد که خس می کرد دارد از تشنگی هلاک 
می‌شود. گفت:" ببین می‌تونی از کلمن زیر پات. یه 
لیوان آب خنک به من بدی؟" 

زن چشم غرّهای رفت و به او گفت:" چطوری؟ 
نمی‌بینی تازه خوابش برده. طاقت بیار. اگه بیدار 


نسببه توفیقی س اندیشه ‏ کرج 


"کفشهای سفید "نوشته آنسیبه توفیقی " مانند دیگر داستانهایی که از این نویسنده جوان 
و پوینده در این مسابقه به جاپ رسیده. نشانه بارز و روشنی بر توانمندی و تلاش خلاق 
داستان نویسی است که با هدف حرفه‌ای شدن می‌نویسد. نسیبه توفیقی " در دوره 
سیزدهم این مسابقه به عدوان نویسنده بر گزیده شناخته و معرفی شده است. 


بشه تو این گرما اعصابمون رو می‌ریزه‌بهم. 
خودشم کلافه ميشه" 
مردنگاه کرد به یسرک که بادهان باز در 
آغوش مادرش به خواب رفته بود. گفت:" طفلی 
گرما زده‌نشه شانس آوردیم!" زن جوان تن 
صدایش راملایمتر کرد وگفت:" فکر می کنی چند 
ساعت دیگه برسیم؟ "مرد جوان گفت:" دعا کن 
به پمپ بنزین برسیم!" 
"وای نه!بنزین داره تموم میشه؟" 
ee‏ 
راننده کامیون صدای ضبط را زیاد کرد تادر 
سر و صدای سرسام آور موتور کامیون با خواننده 
همخوانی کند و حوصله‌اش سر نرود. دستمال 
گردن چهار خانه قرمز و سفیدش رابرداشت و 
روی سر و صورتش کشید و عرقش را خشک 
کرد وبا خودش گفت:" توی این گرما هیچی بهتر 
از چای و لیمو عطش آدم رو برطرف نمی کنه. 
" درحالیکه یک چشمش به جاده‌بوده دستش را 
برد زیر صندلی شاگرد و فلاسک چای را از سبد 
بیرون آورد. داخل لیوانی که روی حلقه فلز ی کنار 
پنجره قرار داشت. چای ریخت. از قندان شیشه‌ای 
لیموی خشک را برداشت. لای دندان گذاشت و از 
وسط دو نیم کرد.لیمو رایرت کرد داخل لیوان. از 
ذهنش گذشت: " چه گرمای بی‌سابقه‌ای. آتیش 
از آسمون می‌باره. خدا بیامرزتت ننه. همیشه از 
شغلم ناراضی بودی. ببین بالاخره کی این شغل‌رو 
می‌بوسم و میذارم کنار." 
مرد جوان دبه چه ار لیتری 
بنزین رادره واب الا و پایین 
می کرد. دستش را سایبان 
| صورتش کرده‌بود.بادیدن 
کامیون: چند قدم روی 
آسفالت پرید و با شتاب چهار 
لیتری را کر اماق چرخاند. 
راننده کامیون,. مرد جوان را 
دبه به دست در جاده دید با 
خودش گفت: نکنه راهزن باشه. 
بای د گاز ماشین روبگیرم وبرم. 
ایستادن همانا و چند نفر بریزن سرم 


و سر کیسه‌ام کنند همان." 

بدون اعتنا: بااسرعت از کنارش رد شد. از 
آینه بغل به پشت سرش نگاه کرد. زن را دید په 
همراه بچه‌اش: که پیاده شد. پایش رااز روی گاز 
برداشت.نیش ثرمزی زد و همانطور که در آینه 
بغل نگاه می کرد سرعتش را پایین آورد. دلش به 
رحم آمد. ایستاد و دنده‌عقب گرفت. مرد جوان 
به طرفش دوید. زن از دیدن راننده خوشحال شد. 
راننده‌باز باشک به آنها نگاه‌می کرد. پرسید:" مرد 
حسابی: توی گرمابا خانواده و این طفل معصوم 
وسط بیابون چیکار می کنی؟" 

مرد جوان تمام د کمه‌ه ای پیراهنش راباز 
کرده‌بود و رکابی‌اش خیس عرق شده بود. در اوج 
ناامیدی, چهره‌اش شاد به نظر می‌رسید. گفت: 

"اگر لطفی کنید و به ما بنزین بدین از این جاده 
نفرین شده می زنم بیرون." 

رانن ده‌پوزخند کجی زدو گفت: حواست 
نیستااا. بنزینم کجا بود. کامیونم گازوئبلیه." 

زن جوان از دور به دهان راننده خیره شده 
بود تاشاید بتواند لب خوانی کند و بفهمد که چه 
می گوید. راننده گفت:" بنزین ندارم ولی می‌تونم 
ماشینتون رو بکسل کنم و برسونمتون به اولین 
پمپ بنزین.با خانم و بچه سوار کامیون بشین.منم 
تنها نباشم." مرد با خوشحالی گفت:" 
خدا خیر تون بده.شما رو خدا به ما رسونده."زن 
ایستاده‌بود وبه دو شاهین که‌بالای سرشان در 
حال پرواز بودند؛ نگاه‌می کرد. دو مرد زیر آفتاب 
سوزان میله فلزی را که دوسر آن سوراخ بود به 
جلوی ماشین وصل کردند که دیگر نیاز نبود مرد 
جوان در ماشین‌اش پشت فرمان بنشیند. 

راننده‌با آفتابه‌ای که زیر کامیون کنار چرخها 
آویخته بود. آب آورد و روی سر و گردن خودش 
و مرد ریخت. پس رک بیدار شده بود و از آغوش 
مادرش جدانمی‌شد.سوار کامیون شدند. راننده 
ضبط را خاموش کرد. دستمال رابرداشت و روی 
موهای سفید و گردنش کشید. چای و لیمو رابه 
مرد جوان و همسرش تعارف کرد. مرد جوان بعد 
از تعارف زیاد. چای را گرفت و نوشید. 

پسرک که بعد از خواب چند ساعته, انرژی 
زیادی داشت. روی یاهای مادرش بند نمی‌شد. 


گاهی به دنده‌فلزی بلندی که وسط اتاقک کامیون 
بود دست می زد و پدرش او رامنع می کرد. گاهی 
به صورت راننده کامیون خیره می‌شد. 

راننده گفت: مرد جوون! زیر صندلیته: سبد 
رو بکش بیرون. یه سیب بده دست بچه. واسه 
آبجی ماهم چای بریز. یه مشت تخمه هم بذار 
کف دست ما. بی‌زحمت." 

طرز حرف زدن راننده کامیون, زن را یاد داش 
مشتیهای توی فیلمهاانداخت. راننده میانسال هم 
سبیل هایش را دوطرف لبه‌ها تاب داده بود به 
بالاو دستمال یزدی را دور مجاش بسته بود. مرد 
جوان به نظر تعارفی می آمد. فقط یک مشت تخمه 
به رانتده‌داد. زن آهسته در گوش همسرش پچ بج 
کرد. 

مرد جوان گنت: یادم نبود کلمن آب رو 
بیارم." سپس شیشه ماشین راتا ته پایین کشید. 
راننده‌در حال خوردن تخمه بود و پوست‌اش رابه 
بیرون پرت می کرد. گفت:" داداش! چای و لیمو 
بده آبجیمون و بچه. تا گرمازده نشن.شمافکر 
می کنی من چطوری تو این جاده دووم آوردم؟! 
الا خجالت نکش. چقدر کم حرفی؟ نگفتی کجا 
میری با این حال و روز؟" 

مرد جوان در حالی که دست پسر ک رااز دنده 
جدامی کرد. گفت:" کجاباید می‌رفتیم آقااعروسی 
دختر خاله همسرمه. الا و بالله پاش رو کرده‌توی 
یه کفش که باید منو ببری عروسی. میگه همه 
فامیل اونجان. هرچی گفتم واجب که نیست. 
کادوشون رو وقتی اومدن خونه‌مون. میدیم تا این 
همه راه از تهرون تا جنوب نریم. هیچی! دیگه الان 
اينه اوضاعمون." 

پسرک چشم‌اش افتاد به یک جفت کفش 
سفید زنانه با پاشنه‌های مبخی ده‌سانتی روی 


داشبورد کامیون. حواسش از دنده یرت شد و یک 
لنگه کفش رابرداشت ولبه آن‌را گذاشت به 
دهانش. زن باحرکتی تند کفش رااز او گرفت و 
انداخت روی داشبورد. راننده‌از اینکه زن جوان؛ 
کفش راپرت کرده‌بود دلگیر شد ولی به روی او 
نیاورد. 

هروقت پسرک قصد می کرد کفش رابردارد و 
بازی کند. زن مانعش می‌شد. مرد جوان از راننده 
پرسید:" خسته نمی شید این جاده رو در طول 
سال میرید و برمی گردید؟ خانم و بچه‌ها شاکی 
نیستند؟ خیلی خسته کنندست؟" 

راننده‌پوست تخمه رابا دهان تف کرد به 
بیرون.لبخند تلخی زد و گفت:"دلتون خوشه. کدوم 
خانم؟ کدوم بچه؟ "مرد جوان گفت: ببخشید. 
منظور بدی نداشتم. راننده سرش رابه سمت 
آین ه بغل برد وموهای سفیدش رانگاه کرد و 
گفت:"حق داری.هر کی موی سییدم وصورت 


شکسته‌ام رو می‌بینه. خیال می کنه با این سن و 
سال عیالوارم. نه داداش. اصلاً عیالی نداشتم که 
بچه دنباللش بیاد. تنهای تنهام. توی این دنبای 
وانفسا يه ننه پیر داشتم که اونم دوس ال پیش 
عمرش رو داد به شما." 

زن جوان برای ساکت نگه داشتن پس رک: 
تخمه را یوست می گرفت و مغزش را می گذاشت 
در دهان او. اینط ور زمان کوتاهی روی پاهای 
پدرش نشست و به چیزی دست نزد. مرد جوان و 
همسرش با هم گفتند:" خدا بیامرزدش..." 

مرد جوان ادامه داد:" خب.حق داشتن 
خدابیام رز.من سالی یکبار این جاده رو میام و 
برمی گردم. ذله میشم و شاکی‌ام. چند بار به مادر 
همسرم گفتم بیاین تهران نزدیک ما خونه بگیرید. 
ولی میگن ما اینجا ریشه داریم. خب علاقه هم 
هست. حتما خیلی عشق جاده و سفرید آقای.." 
او گفت:" طاهر.طاهر صدام کن. نه داداش عشق 
جاده چیه! از بخت بد و روز گار ناساز گار زدیم به 
جاده و بیابون. سرنوشت این جوری خواست که 
تو دل کویر و بیابونها آبدیده بشم.باسرنوشت 
که نمیشه در افتاد. اینطور غم و غصه رو فراموش 
۷ 

مرد جوان سکوت کرد و باخودش گفت: حتما 
دل پر از دردی داره.بیخود نیست که پدرم هميشه 
می گفت راننده کامیونها سلطان جاده‌اند." راننده 
به جاده‌زل زده‌و سکوت معناداری کرده‌بود. همه 
طرف سراب بود. از زمین انگار شعله بلند می‌شد. 
پسرک داشت با دو دندان بالا و پایین جلویی 
اش, مغز تخمه را می‌جوید و له می کرد. راننده 
کامیون گفت: ای بابا. عجب بد شانسی. لاستیک 
پنچر کردم باید بزنم کنار. شما کمی حوصله کنید 
زایاس میندازم." همراه او مرد جوان پیاده شد. 
کمکش کرد تاجک گذاشت و لاستیک را عوض 
کرد. مسافتی راسپری کردند. آفتاب دیگر رمق 
نداشت و هوا رو به تاریکی بود.راننده گفت: "یه 
استراحتگاه همین نزدیکیهاست.هم پمپ بنزین 
داره‌هم رستوران. پیشنهاد می کنم بعد از پر کردن 
پاک ماشینتون, بمونید. صبح راه بیفتید. حوالی 
ظهر هم ایش الله به مقصد می‌رسید. من هم بعد از 
خروس خون می‌زنم به جاده" 

مرد جوان از او تشکر کرد.به استراحتگاه 
رسیدند. باک ماشین را پر از بنزین کردند. در 
رستوران کامیون دارها با هم شام خوردند. 

ستاره‌ها در آسمان شب. قوت گر فته بودند و 
می‌درخشیدند. پسر ک بعد از کلی دویدن و بازی. 
روی پاهای مادرش بر روی زیرانداز کنار کامیون 
خوابش برد. مرد جوان چای تازه‌دم را آماده 
کرد و به دست راننده داد. مرد به لاستیکهای 
بزرگ ماشین‌اش تکیه زده بود و ستاره‌ها را تماشا 


می کرد. رو به مرد جوان گفت: 

"می‌دونی مرد جوون. زمانی که فکر می کنی 
بزرگ شدی و قوی و محکم هستی: درست همون 
موقع هستش که ضعیف و شکننده میشی. ۲ 

مرد جوان گفت:" منظور تون رو نمی‌فهمم." 

راننده استکان چاق را درحالی که حرارت از 
آن بالا می‌رفت, روی زمین گذاشت و آه‌عمیقی 
کش ید و گنت:'چهل سال پیش وقتی با یه فرشته 
زمینی آشناشدم. توی سن کم بدون پدر دستم 
رو گذاشتم روی زانوه ای خودم و یاعلی گفتم 
تا اون فرشته زمینی رو که خیلی هم خاطرم رو 
می‌خواست. مال خودم کنم. چشماش برق خاصی 
داشت.برق خونه خراب کن.همون دفعه اول که 
دم د کون پارچه فروشی مشدی بدالّه دیدمش: 
عاشقش شدم.با هر مصیبتی که بود بساط عروسی 
رو جور کردیم. صاحبش شدم. اقا" 

مرد تند گفت: اما چی؟ اشک در جشمان 
راقید تسوا کی دز کلو کسه الها بوه 
فراموشش کرده‌بودم. تا اینکه امروز. امروز... بهو 
یاد اون روزی افتادم که از آرایشگاه اومد بیرون. 
توی لباس ساتن و تور سفید مثل ماه شد ه‌بود.باز 
همون چشماش اسیرم کرد.می‌رفتیم سر سفره 
عقد تادلم روبتامش کنم ولی... مکث کوتاهی 
کرد. آون تصادف لعنتی همه چیزم رو ازم گرفت: 
دوتاجوون موتور سوارا مسابقه گذاشته بودند. 
سر پیج خیابون جلو سالن عروس, تعادلشون رو از 
دست دادن و فرشته‌ام رو ازم گرفتن." 

زن جوان دلش سوخت با خودش گفت: چقدر 
دردناک.بیچارهعشقش رو روز عروسیش از 
اذست داد" 

راننده ادامه داد:" تنها یاد گاری که ازش دارم 
اون کفشهای سفید روی داشبورده. بدون اون 
هفته‌ها و ماههای برزخی شروع شده‌بودند. رو 
به جنون بودم. تااینکه با اوستا محمود اشنا شدم 
وبااون رانتده کامیون شدم و زدم به جاده‌ها, 
تا بتونم خاطرات تلخ گذشته‌ام رو فراموش کنم. 
رفتم سرخاکش و بهش قول دادم هیچ وقت 
ازدواج نکنم و بهش وفادار بمونم. این عشق از من 
موجودی غریبه و سخت ساخته." 

مرد جوان کمی به او نزدیک شد و چای رابه 
دستش داد و گفت:" متأسفم. روحش شاد باشه. 
چه زندگی غم‌انگیزی دارید شما." 

زن داشت ماشینهایی را که برای پر کردن 
بنزین به آنجامی آمدند نگاه‌می کرد اما به حرفهای 
آنھا وش ه یدل در دلشی گت یب خگایت 
اون کفشهای سفید روی داشبورد..!" مرد جوان و 
خانواده‌اش در چادر مسافرتی‌شان خوابشان برد. 
اما راننده کنار لاس تیک ماشین‌اش رو به آسمان 
دراز کشید و به ستاره‌ها خیره شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۳۱ 


ی ی دي کے 


کار های تکر ار ی مانشانه 


خخصیت 


ماست 


رسطو 


در دنیای‌مد وشگقتی وتر کتازی 
سلبریتی ها شاهد اتفاقات 
عجیب وغریبی‌هستیم .از جمله 
مبالغی که برخی برای وسایل 
دورانداختنی و حتی کثیف 
استفاده شده توسط چهره های 
مشهور می پردازند. به نمونه 


یکی از محبوب ترین خواننده‌های قرن بیستم است که نه فقط در امریکا 
که در همه دنیا طرفداران زیادی داشت. بعد از م رگ وسایل زیادی از 
این خواننده به‌فروش گذاشته شد اما یکی از عجیب ترین‌های آن‌مربوط 
می شود به بخشی از موهای بریده‌شد الویس که متعلق به سال ۱۹۵۸ و 
زمانی است که او به ارتش ببوسته بود. این موها بعدها با قیمت ۱۵هزار 


دلارفر وخته شد. 


٤ 8‏ 
سال ۱۳ CI‏ 
یونایتد بعد از ۱۵۰۰ بازی از دنیای مربیگری خداحافظی 
کرد.بازی‌ای که‌بعد ازاتمام آن یکی از هواداران منچستر ادعا 
کرد که به سمت فر گوسن رفته واز او آدامس جویده‌شده‌اش 
رابه‌عنوان‌یاد گاری از این بازی‌خواسته. این آدامس بعد هابه 
مزایده گذاشته شد وبرای‌فروش آن‌قیمت ۱۵۰ هزار پوند را 
در نظر گرفتند. این در حالی بود که آدمهای زیادی خواستار 
خرید این آخرین آدامس مربیگری فر گوسن بودند. 


ا 
است.شاید بشود 
8 گفت کهیکی 
زاحمقانه‌ترین 
#4 حراجهای چند سال 
گذشته حول محور 
ین بازیگر بودهاست. 
این اتفاق از جایی شروع می شود که او در یکی 
از برنامه های گفتگو محور تلویزیون حضور پیدا 
می کند تا درباره آخرین نقش آفرینی خود در 
یکی از فیلمها صحبت کند اما سرماخوردگی او 
در حین برنامه باعث می شود تا مجری به او یک 
دستمال بدهد همین هم باعث می شود تا اسکارلت 
جوهانسون اعلام کند که حاضر است این دستمال 
را که با آن بینی خودش راتمیز کرده‌به نفع خیریه 
حراج بگذارد دستمالی که بعدها در کمال ناباوری 
باقمیت بالای ۵۰۰۰دلار فروخته شد. 


E‏ ی 
شناس عالم بازیگری در هالیوود محسوب می شود اما با 
همه اینها او در مدت بازیگری اش توانسته است چهار بار 
نامزدی اسکار را تجربه کند و یک بار به خاطر بازی در فیلم 
«دفترچه امیدبخش» موفق به دریافت این جایزه شود.نکته 
جالب ایتجاست که بعدها لیا ورزشی ای که جتیفر لاوفسن 
در این فیلم پوشیده‌بود باقیمت ۲۴۰۰دلار برای فروش به 
مزایده گذاشته شد. 


جاستین یر خواند سرشنانن, آمریگایی 
است که بیشتر در میان گروه‌ستی نوجوان 
طر فذاران‌زیادی‌دارد تاجایی که‌این خواننده 
۳ساله در سال ۲۰۱۱ به عنوان دومین 
چهره ثروتمتد زیر ۳۰ سال در دنیا معرفی 
شد او در همان سال بچه مار بو آی خود رابا 
قیمت هزار دلاربه فروش گذاشت. 1 


گروه‌بیتلز» و جان لنون را با آن عینک گردش 
نشناسد. خواننده محبوبی که دست آخر هم به 
دست یکی از طرفداران سابقش و با ضرب گلوله 
کشته شد. با همه اینها در بین همه این مزایده های 
مختلف یکی از عجیب و غریب ترینهای آن رامی 
توان به دندان پوسیده‌جان لنون نسبت داد.دندانی 
که او بیش از این آن را به سرایدار خانه اش هدیه 
داده‌بود واين سرایدار بعد از آن‌اين دندان پوسیده 


رابا قبت ۳۱هزار دلار به طرفدارآن این خوانند« 
عون زگ هة روق دی لس هت در هرام شا سل هم فروخت. 

جشن‌سینمایی هالیوود بااجرای او آغاز شد ما ازجراجي های عجيب وريب 
چند سال گذاشته می توان به حراج نان تست نیمه خورده 
تیمبرلیک اشاره کرد تا جایی که این نان نصفه به قیمت 
۰ لار فروخته شد؛ اما نکته جالب توجه این است 
که مدتی بعد نیلان هوران خواننده گروه وان دایر کشن 
هم نان تست نصفه اش را این بار با قیمت ۱۰۰هزار دلار 
فروخت و ر کورد جاستین تیمبرلیک راشکست. 


۳۲ ۳ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سس 


این مطلب ازصفحه؟ اطلاعات هفتگی شماره ۴۲۱ بازدهم شهر بور ۱۳۲۸ برگرقته شده است 


در هفته گذشته پلیس شیکاگو مردی را 
دستگیر کرد که باید او را "دون ژوئن قرن بیستم 
بخوانیم. 

چند ماه پیش:هنگامی که پلیس برای یافتن این مرد 
دست به کار شد درباره او تقریباً هیچ نمی‌دانست. 
فقط اطلاع داشت که سن او در حدود ۸۰ است و 
تاکنون در حدود ۴۹ زن زشت و زیبا و پیر و جوان 
تر وتمند را فریفته به ایشان وعده ازدواج داده‌وبا 
عده‌ای نیز ازدواج کرده سپس تروت آنان را به 
جیب زده و گریخته واز این کار بر روی هم مبلغ 
دو میلیون دلار به جنگ آوردهاست. پلیس: حتی 
اسم او راهم درست نمی‌دانست و شک داشت که 
آیا سیگموند آنجل "(نامی که چند تن از زنان 
فریب خورده به وی می‌دادند) نام حقیقی اوست 
بانامی است که برای پیدا کردن به روی خود 
گذاشته است واتفاقً تردید پلیس هم بی‌مورد نبود: 
زیر وقتی او را گرفتار ساختند:یکی از خبرنگاران 
روزنامه از وی پرسید: "یا اسم شما واقعا "سیگموند 
انجل " است؟" و "دون ژوئن " جواب داد: "خودم 
هم درست نمی‌دانم. اما به نظرم حالا اسمم همین 
پاش تا" و وقتی خبرنگار به او گفت: درست است 
که شماتاکنون ۴۹ زن را فریب داده‌اید! " خنده 
تمسخر آمیزی بر لب راند و گفت: "اگر راستش زا 
بخواهید. تعدادشان رادرست به خاطر ندارم. شاید 
همین قدرها باشد. شاید هم یکی دو تابیشتر! 
ازدواج آدم را "پابند می کند! 

تقریباً شش ماه پیش, در شیکاگو زنی به اداره 
پلیس شکایت کرد که مردی تقریباً ۰ ۸ساله "و 
بسیار جذاب" به او که تازه شوهرش مرده وعده 
ازدواج داده و چون اطمینان او را کاملاً جلب کرده. 
۷۰دلاری را که از شوهر مرحومش به ارث به 
وی رسیده گرفته و ناگهان ناپدید شده است. این 
خبر در روزنامه‌هامنعکس شد و به وسیله رادیو به 
اطلاع عموم رسید که هر کس خبری از این مرد 
دارد به اداره پلیس بدهد. و ناگهان چند روز بعد 
درشرق وغرب وجنوب و شمال, در حدود چهل 
زن به پلیس و روزنامه‌ها مراجعه کردند و اعتراف 
نمودند که مر دی به همین اوصاف همین بلا را به 
سر آنها نیز آورده و ناگهان گم شده است. برخی 
از این زنان می گفتند: "با ما رسماً ازدواج هم کرده 


وماهنوز زن او هستیم "و عده‌ای دیگر می گفتند 
که به ما وعده ازدواج هم داده و پس از گرفتن پول 
وچوا ر واجبانقلت ما در خبری ازلو کا ده 
است.ما خود آقای "دون ژوئن "می گوید: "من 
باهیج یک از زنهای خود خیال ازدواج نداش تم 
امابعضی اوقات فقط به وسیله ازدواج رسمی 
می‌توانستم به کیسه پول ایشان دست یابم و گرنه 
ازدواج همیشه آدم را پابند می‌کندا 

نه جوان ونه زیباا 

از روز توقیف "دون ژوئن شب و روز گروهی از 
روانشناسان و نویسند گان, درباره این مرد مطالعه 
می کنند تا ببینند در او چه بوده که زنان را اینگونه 
شیفته و فریفته وی ساخته است. اما ظاهر آاز 
آقای دون ژوئن "هیچ چیز جالب وجود ندارد. 
نه زیباست نه خوش اندام است. نه جوان است. 
(خودش می گوید هشتاد سال دارم اما شصت 
ساله به نظر می آید) نه شهرتی دارد ونه شیک 
پوش است وازاینها گذشته ظاهر آبداخم هم 
هست!یکی از روزنامه نگاران به زحمت موفق 
شده در زندان او راملاقات کند و رمز کامیابی‌اش 
رابپرسد. آقای "دون ژوئن" اول به سوال خبر نگار 
جوابی نداد و بعد چون دید روزنامه‌نگار سمج 
دست بردار نیست. راضی شد که "تاکتیک" خود 
را در جلب قلوب زنان محرمانه به وی بگوید: 
-زن از تحسین و تملق خوشش می آید.من برای 
جلب زنان این دارو رابه کار می‌بردم وپس از آن 
از رشادتهای خود داستانهای شاخدار برای او نقل 
می‌کردم.اماپیوسته متوجه بودم که زن. شاخ 
دروغهای مرا نبیند یا به نظر روانشناسی. درمی‌یافتم 
که زن چگونه مردی را دوست می‌دارد. آنوقت خود 
را آن "مردایده آل" جل وه می‌دادم.خودم را خیلی 
سنگین و متیسن می‌گرفتم. هرگز در جلسات اول 
ملاقات از مسائل جنسی و لطیف حرف نمی زدم. 
-هميشه چون با زنی به گردش یا تئاتر می‌رفتم. 
اسکناس صددلاری از کیف بیرون می کشید م وبه 
اندازه نصف قیمت بلیت هم انعام می‌دادم. 

-به احترام دست ایشان رامی‌بوسیدم. باحرارت 
ایشان رادر آغوش می کشیدم و هر گز فرستادن 
گل برای ایشان رافراموش نمی کردم. 
_معلومات خود را به رخ ایشان می کشیدم. از شعر 
و ادب و فلسفه و تئاتر وموسیقی سخن می گفتم 
وچنین وانسود می کردم که با مردان بزرگ و 
معروف این عصر روابط دوستانه نزدیک دارم. 
-خودم را تروتمند و بی‌نیاز نشان می‌دادم. 
آقای دون ژوتن پس از شرح رمز کامیابی 
خویش آهسته در گوش خبرنگار روزنامه گفت: 
"توهم اگر می‌خواهی در جذب قلوب زنان موفق 


شوی این دستورها را به کار بتد و مطمتن باش که 
صددرضد توفیق خواهی یافت. ... 

هتامی که خبرنگار می واس رتبا او تقد اجافظی 
کند "دون ژوئن "دست او رافشرد و گفت: "راستی 
یک موضوع مهم دیگر نیز در جلب زنان این است 
که مرد در رستوران بتواند خوب دستور غذابدهد. 
انش اال به زودی با خانوادهشما براغ ضرف غا 
به رستورانی خواهیم رفت و آن وقت خواهید دید 
چگونه باید دستور غذا داد... راستی شما خواهری 
ندارید؟.. خبرنگار به سرعت دست خود را از 


رن سم »و 


ای 


دست اوبیرون کشید و گریخت. 

مردی که هزار زن داشت! 

اماعلت اصلی توفیقهای "سیگموندانجل "درازدواج 
با ۴۹ زن, تنهایی و بی‌شوهری زنان آمریکاست. 
اکنون در آمریکاعدهزن ان بیوه یا پیر دختران از 
چند میلیون متجاوز است واز این عده تقریباً ٩۰‏ 


عشق 


درصد ایشان مردی می‌خواهند که سرپرستی آنان 
رابرعهده گیرد و یار و غمخوار ایشان باشد. "دون 
ژوئن "ما نیز از این موضوع استفاده کرده و با حیله 
ونیر نگ تا آنجا که وقت داشته اینگونه زنان را 
فریفته و ثروت آنان را ربوده است. چیزی که در 


د اذثاد کنی. هنوز از بچکی در 


رفتار وی از همه عجیب‌تر است. این است که 
"دون ژوئن " هميشه پول یک زن را برای خرج 
کردن در راه‌زن بعدی از اومی گرفته وبه محض 
آنکه پولش تة می کشید عشقش نیز تست به آن 
یکی تمام می‌شده و یول او را از چنگش درمی آورده 
وبه سراغ دیگری می‌شتافته است. 

اکنون آقای "دون ژوئن "در زندان بز رگ شیکاگو 
در انتظار سرنوشت خویش است و وقت خود را به 
خواندن کتاب معروف "سلیمانمردی که‌هزار زن 
داشت" می گذراند... هر روز نیز یکی از زنان قدیم 
خویش را می‌پذیرد و بسیاری از این زنان» هنگامی 
که از ملاقات او بازمی گردند با دید گانی اشک آلود 
می‌گویند: آهنوز هم فکر ما متوجه اوست!" 


امد 


دای 


e‏ آچار: 


خانم زرواکو ریگان چهل ونهمین زن سیگموند آنجل بودو هم‌اوبود که با پلیس 
برای یاقتن وی همکاری کردو به کمک چند زن کار آگاه دیگر یکروز پیش از 
هر دون ژوئنرادرحالیکه جمدانیمیخرید دستگیرنمود سیگمونداز این 
زن ۸۷۰۰ دلا رگرفته بسودو از آن مبلغ فقط ۴۰۰دلاز آن رادرجیب داشت و 


عسگفت:میخواهم برای‌مساقرت و ازدواج با پنجاهمین زن خودچمدان بخرم.. 
درایسن عکس خانم کوریگان شسوهر ۴۹ زنه خود رابه کار آگاه‌نشان میدهد 


اطلاعات‌هفتگکی شماره ۳۸۵۲ سم 


درماههای گذشته تعدادی خرس قطبی وحشی در اطراف روستاهای ۲ 
نواحی دورافتاده روسیه مشاهد ه می‌شوند. جایی که تابحال هیچ وقت هیچ 
خرس قطبی دیده نشده است. این خرسها که تعدادشان به بیش از ۲۰ 
عدد می‌رسد به سمت روستاهای نواحی دوردست روسیه آمده‌اند. چندین 
گزارش از پرسه زدن خرسها در کوچه‌ها و خیابانها در هنگام شب تبت شده 
است وحتی گاهی اوقات سعی می کنند درب با پنجر ه‌خانه‌ها را باز کنند. 
این رفتار که بین خرسهای قطبی بی‌سابقه است. موجب نگرانی مردم منطقه 

ده‌است.عده‌ای از زیست‌شناسآن بر این باورند که ذوب شدن یخهای 
قطب. باعث آواره‌شدن این خرسها شده است و آنها که خانه اصلی‌شان راه 
اجبار تر ک کرده‌اند. در جستجوی قلمرو دیگری برای زند گی و البته شکار و 
یافتن غذاهستند.شیرهای د ریابی شکار مورد علاقه خرسهای قطبی هستند 
اما از آنجا که تا دهها کیلومتر از این روستاها هیچ شیر دریایی وجود ندارد. 
خرسهای کنجکاو و البته خطرناک بدنبال منابع غذایی دیگری می گردند 
ولذابه فکر انسانها افتاده‌اند. تغییر شرایط زیست محیطی باعث این تغبیر , 
رفتار در خرسهای قطبی شده است. در غیر اینصورت | کثر حیوانات حتی 
شکارچیان عموماً در برخورد با انسانها می گریزند. 


خیر آسواحل شمالی کالیفرنیا تعداد بسبار زیادی از نوعی جانور آبزی یافت شدهاند که دقیقاً همانتد یک ماده 
ژلاتینی هستند. این اران عجیب, بنظر بی ازاز می‌رسند اما مشکلاتی رابرای ماهیگیران و دربانوزدان ایجاد 
کرده‌اند. در حال حاضر آنها را "خیار دریایی "می‌نامند و دلیلش هم شباهت ظاهری‌شان است که همانتد یک 

ي میوه‌خیار ژله‌ای و بی‌رنگ هستند. اولین بار درسال ۱۵ ۲۰ بود که یک آبزی‌شبیه آنها در اقیانوس دیده‌شد. 
امادر عرض ۲سال گذشته تعدادشان به شدت افزایش یافته است. خیلی از آنها در تورهای ماهیگیری به 
دام می‌افتند وتورها راسنگین کرده‌و ماهیگیران‌نیز کار سختی در جدا کردن آنهااز تور دارند و اکتر آمجبور 
می‌شوند که از تور دیگر ی استفاده کنند. ماهیگیری با قلاب نیز دردسر دیگری دارد و این خبارهای دریایی 
بدلیل بدن ژله‌ای‌شان براحتی در قلاب گیر می کنند و کار صیادان راسخت کرد داند. هنور هم ماهیت دقیق این 
آبزیان روشن نیست ومشخص نیست که چطور توانسته‌اند در عرض ۲ سال چتین رشد سریعی در جمعیت 
خود داشته باشند.بر اساس یک آمار منتشر شده توسط نشنال جیو گر افی» در یک قسمت نزد یک سواحل 
کالیفر نبا.در یک بازه ۵دقبقه‌ای تعداد ۰ ۶هزار عدد از این جانوران مشاهد هش دا حتی خیلی از ماهیگیران 
آلاسکا که از جدا کردن خیارهای دریایی از تورها و قلابهایشان ناامید شد دائد مجبور به ت رک کار فعلی خود 
شدهاند.حتی انواع این آبزیان نیز تنوع پیدا کرده‌است و گزارشهایی از مشاهده‌نوعی از آنها وجود دارد که 
بعضی از آنها در تاریکی می درخشند و مانند کرمهای شب تاب از خود نور ساطع می کنند. 


یک عکاس معروف اهل نیویو رک که شهرت فراوانی دارد و بر ای سازمانهای 
مه فون تال جو کرای ابل الات تسا کار می کات را بای 
جالبی از جدیدترین پروژه‌اش به عنوان ‏ گشت زنی "منتشر کرده است. 
گشت زنی شامل تصاویری خیالی از اعماق فضا است که سحایی‌ها: کهکشانها 
وس ارفا را به اش کاک ته است.در آنها ش اهد تصاویری ازسیارات م 
ناش ناخته, سیاهچاله‌ها و دیگر اجرام آسمانی‌هستیم.امااگر کمی دقیق‌تر به » 
تصاویر نگاه کنید خواهید دید که در واقع» تصاویری نیستند که با تسلکویهای 9 
فضایی گرفته شده‌باشند.این عکاس با استفاده از مواد مختلف وقرار دادن آنها 
روی صفحه اکر این تصاویر راخلی برده‌است اماد وظرافت کار اوبه 
لی اد ت که در گاه‌اول شک نمی کید که تصویری واقعی ازفضا را انا 
می کنید. او از مواد مختلفی که در خانه می‌توانست پیدا کند استفاده کرد. لوزم 
آرایش. گج و پودر بچه همه استفاده‌می‌شدند. او لیوان رابا نوشیدنیهای رنگی 
مختلف و رنگهای خوراکی متنوع پر 
می کرد و کنار نمک وفلفلهایی که روی 
صفحه اسکنر ریخته بود می گذاشت. 
سپس بدون آنکه درب اسکنر را پبندد. 
آنها را اسکن می کرد که نتایچش رادر 
تصاویر می‌بینید. 
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1 سلطان جنگل 

* دو علاقمند به طبیعت گردی به نامهای "مایکل تیلور "و "کریس آتکینز "در 
+ حال گشت و گذار در جنگلهای کالیفرنیابودند که با سه درخت عظیم‌الجثه 
ي روبروشدند. آنها با استفاده از تجهیزات لیزری پیشرفته خود تصمیم به 
و اندازه گیری دقیق ارتفاع هر سه درخت گرفتند.نتایج نشان می‌داد که هر 


گذاش تند حدود ۰.۰ 


شد هبود بلندتر هستند! هیچ کدام‌باور نمی کردند که دریک طبیعت گردی 
ساده‌با بلندترین درختهای جهان روبر و شوند.نتایج اندازه گیری نشان می‌داد 
کهبلندترین آنها بیش از ۱۱۵ متر ارتفاع دارد وحدود ۳متر از ر کوردقبلی 
بلندتر است.اندازه گیری دقیق سن درختان بدون قطع کردن آنهامشکل 
ات اما بزرسیهای اوله‌شان تشان‌داد کان درخت که نامش را "هایبرون " 


۶ سال عمر دارد. جالب این است که چنین عمری برای 


درختی به این قد وقامت نسبتاً کم است واز درختان جوان وع خود محسوب 


و سه آنهااز ر کورد قبلی بلندترین درخت جهان که‌در سیتامیر ۲۰۰۶ ثبت 
و ۲ ‌ 


۰ 
امروزه خبرهای عجیبی از فروشگاههای اینترنتی می‌شنویم و افراد چیزه ای عجیب و غریبی را 
برای فروش می گذارند.اما اخیر آفردی یک ساندویج ماهی تن را با قیمتی باورنکردنی در یکی 
معروف‌ترین سایتهای خرید اینترنتی قرار داده است. او اعلام کرده که قسمتی از گوشت ماهی تن 
که او تهیه دیدهاست. به شکل شخصیت کار تونی میکی ماوس بود ه و به همین دلیل قیمتی عجیب 
و ۳۰هزار دلاری برای آن تعیین کرده است!او اضراردازد که او با جاقو این شکل را ایجاد نگرده 
وتکه گوشت ماهی واقعاً خودش به این شکل بوده‌است.با این حال هیچ دلیل منطقی برای چنین 
قیمتی برای یک ساندویچ وجود ندارد و خیلیها این کار او را خلاف مقررات و قوانین خرید و فروش 
اینترنتی دانسته‌اند.اوبرای آسود گی خبال‌مشتریان احتمالی اعلام کرده که این ساندویج برای 
حفظ تا ز گی‌اش: منجمد شده است.نکته دیگر این است که وقتی خبرنگاران حضور آدلیل این کارش 
راپرسیدند او اعلام کرد که بنظرش این کار شوخی جالبی بود و تنهایک ساند ویج معمولی بود که 
همکارشان همراه‌خود آورده‌بود.اوبعد از مدتی گزینه دیگری را به کالایش اضافه کرد واعلام کرد 
که نیمی از هزینه این فروش به بیمارستان کود کان اهدا خواهد شد.اماباز هم نتوانست کاری از پیش 
برد چون حتی افراد علاقمند به کمک نیز می‌توانستند بی‌دردسر تمام یول رامستقیم به بیمارستان 
اهدا کنند و در راه ب ر گشت هم یک ساندویچ تازه میل کنند! در نهایت سایت اینترنتی مذ کور کالای 

او را حذف واو را از استفاده‌مجدد از خدمات سایت متع کرد. 
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چ می‌شود.اگر بخواهیم سن آنها راباسن یک انسان مقایسه 


کنیم باید بگوییم چنین درختی در نوع خود مانند انسانی 
است که ۲۰ سال داشته باشد ودر واقع در اوج جوانی 
خود است. این بدان معنی است که ارتفاع آن به احتمال 
زیاد از این‌هم فراتر خواهد رفت. در فاصله چند صد 
متری این درختان, محلی است که سابقاً در سال ۱۹۷۰ 
یکی از مرا کز جوب بری بزرگ منطقه بود و خوشبختانه 
سالهاست که متوقف شده‌است وگرنه شاید شاهد این 
درختان نمی‌بودیم.اين گروه‌به منظور حفظ این درختان. 
مکان دقیق آنهارا صرفاً به اداره جنگلبانی و محیط زیست 
ایالت اعلام کردند واطلاعاتی از آن در دست نیست. 


6 برای مقایسه جالب است بذانید که‌این درخت بیش از ۲۲ 
متر از مجسمه آزادی بلندتر است. 


ساندویچ لوکس 


هنرمن دی به نام جیمز برانت "با طرحهای‌هتری که در طبیعت وبا استفاده از 
عناصر طبیعی خلق می کند ثوانسته الهام بخش بسیاری از علاقمندان باشد. این 
هنرمند بدون اینکه هیچ وسیله‌ای برای کارش, همراه خود حمل کند. به مناطق 
مختلف می رود و با استفاده‌از هر آنچه در همان منطقه پیدا کند. طر حهای زیبا 
که عموماً به کل دایر ای یاستونی هس تند ایجاد می کند.اودر کارهای خود 
از ستگهای کتار رودخانه. صذفهای ساحل, بر گهای درختان, شاخه‌ها وهر چیز 
دیگری که پیدا کند استفاده‌می کند. اومی‌داند که آتارش شاید حتی یک روز 
هم دوام نیاورن د چرا که طبیعت هر روزه تغییر می کند وباد وباران آنهارا تغییر 
" می‌دهتد.اماهر روزه‌تصاویری از کارهای‌جدیدذش رامنتشر می کند. برانت به 
شدت روی عدم دخل و تصرف در طبیعت تاکید دارد و سنگها یا بر گهایی که 
استفاده‌می کند راهر گز به منطقه دیگری نمی‌برد و از هر آنچه در همان اطر اف 
بتواند پیدا کند. طرح خود رامی‌سازد. این کار ساعتها از او زمان می‌برد. 
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بعداز سخنرانی کوتاه د کتر عطایی که همراه بود با 
تقدیر از حضور آقای دعایی به عنوان حامی اهل 
ادب وفرهنگ وهنر و تقدیر از فرزندان مرحوم 
پورتانی و پیشنهاد تشکیل انجمنی برای تقدیر 
از اهالی طنز محمود اکبر زاده که از نویسند گان 
قدیمی مجله محسوب می‌شود.سخنان کوتاه خود 
رابا قرائت شعری از قیصرامین پور آغاز کرد: 
سرابا اگر زرد و بژمرده‌ايم /ولی دل به پاییز 
تسپرده‌ايم /چو گلسدان خالی لب پنجره /پر 
از خاطرات تر ک خورده ایم /اگر داغ دل بود 
ما دیسده ایم /اگر خون دل بود ما خورده ایم / 
اگردل دلیل است آورده ایم /اگر داغ شرط 
است مابرده‌ایم /اگر دشنه دشمنان, گردنیم/ 
اگر خنجر دوستان, گرده ایم /گواهی بخواهید 
اینک گواه /همین زخمهایی که نشمرده ایم... 
او سیس با اشاره به تحریریه قوی مجله هفتگی 
در دهه ۷۰ که از بنیه‌ای توانا برخوردار بود و 
اینکه بسیاری از آنان بعدها خود مجله مستقلی را 
راهاندازی کردند.به آغاز همکاری مرحوم پورتانی 
اشاره کرد و گفت وقتی قرار شد همکاری ایشان 
آغاز شود با صفحه طنز ترس شیرینی بین ما افتاد 
که فرد نام آشنایی چون او قرار است به این جمع 
اضافه شود و چه ب رخوردی با ما جوانترها خواهد 
داشت. اما وقتی همکاری ماشروع شد صمیمت او 
را دیدیم. روزی او به شانه من زد و با همان لحن 
داش مشتی به من نصیحتی کرد و گفت:مطبوعات 
ماقیمت قلم آدمها رابر اساس عزتشان تعیین 
می کنند. تو زیاد این طرف و آن طرف می‌نویسی 
یادت باشد وقتی نویسنده‌ای ارزان خود را بفروشد 
ایجاد سوءتفاهم می کند. سعی کن اگر می‌خواهی 
عزتت حفظ شود قلمت را ارزان نفروش. که من 
هم سعی کردم هميشه آن را رعایت کنم. 
ER‏ 

خانم روبا صدر طنز نویس سخنران بعدی‌بود که 
گفت: من جوان بودم و حدود سی ال داشتم که 
همکار نشریه گل آقا شدم وسابقه ذهنی که از من 
داشتند همکاری بنده‌با دخترشان مریم خانم در 
مجله زن روز بود. یک روز بی‌مقد مه به من گفتند 
بیابایک مجله طنز همکاری کن و طنز بنویس. 
برای من عجیب بود که او جطور یک همکار تازه کار 
را برای همکاری دعوت می کندبه هر حال توجه 
ایشان به همکاری جوانها و میدان دادنشان به آنها 


بی‌منت وبی‌توقع و بسیار قابل تحسین بود.. 
E e‏ 


۳۶ 


لس خند مکنسوب! 


عکتن: 
مریم ابر اهیسی فلاحی 


پس از خانم صدر حجت الاسلام والمس مین 
دعایی توسط سردبیر مجله و مجری مراسم برای 
سخنرانی دعوت شدند: 
شرمنده‌ام که در حضور اساتیدی چون د کتر 
ساروخانی صحبت می کنم. وقتی می‌خواستم به 
جلسه بيايم گفتم دست خالی نیایم لذا دسته گل 
زیبایی با خودم آوردم به نام آقای جلال رفیع 
که‌بهتر بود ایشان صحبت کنند. به هر حال 
بنده به عنوان مدیر روزنامه و موسسه اطلاعات 
دیرپاترین مدیری هستم که دوام آوردم و اگر 
عمری باقی باشد اردیبهشت آینده چهل سال 
می‌شود که در موسسه هستم و در این مدت با 
چهره‌های فرهيخته زیادی آشناشدم که قرین 
محبت همه آنها هستم. 
خدارحمت کند مرحوم کیومرث صابری را 
که در دورانی در موسسه اطلاعات انصافاً گل 
کاشتند و باعث رونق و اعتبار و آبرو بودند و بعد 
از ایشان و تا به الان آقای جلال رفیع از افتخارات 
بزرگی هستند که قدمشان روی چشم ماست و 
در دیداره ای فرهنگی که با رهبری داشتیم هم 
همیشه مورد توجه ایشان بودند. در کنار ایشان 
آقای یزدان پرست بودند که همین موقعیت را 
داشتند. به هر حال از دوستانی که ما در همین 
موسسه با ایشان آشنا شدیم آقای پورتانی بودند. 
البته ایشان در مجله هفتگی حضور داشتند ولی 
گاهی ایشان رادر رفت و آمد می‌دیدیم که 
همیشه با یک لطف و صفای خاصی با ما برخورد 
می کر دند وسبیل نمکینی هم داشتند گاهی هم من 
باایشان شوخی می کردم که: اجازه می‌دهید روی 
سبیلتان نقاره بزنیم! 
یه می شود راقو حوژهط زین فان مزحت 
صلاحیت نمی‌دانم اما نسبت به همه اهالی طنز 
ونکته‌س نجان, ادای احت-رام می کن م واز حضور 
درجمع شماخوشحالم و از آقای رفیع میخواهم که 
اگر مصلحت می‌دانند صحبت کنند. 

3 E 
جلال رفیع باسپاس از حضور جمع اهالی طنز در‎ 
این مراسم گفت: بنده در حاشیه با مرحوم پورتانی‎ 
دوست بودم و هر وقت ایشان را می‌دیدم چهره‎ 
ایشان تجسم استعداد طنز او بود. بعنی خنده و‎ 
یاد آور آن شعر حافظ که:با دل خونین لب ختدان‎ 
بیاور همچوجام: نی که چون چنگت رسد آیی‎ 
به جوش...واقعا با وجود این همه مشکلات هر‎ 
جایی ایشان را می‌دیدم دفترچه‌ای در یک دست‎ 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 
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و قلمی در دست دیگر... احساس می کردم که 
چش مهای آن‌مرحوم‌مانند دو عدسی تیز و ذره 
بین گونه. یک عدسی برای خوانند گان مجله 
می‌پخت. البته من قبل از آق-ای پورتانی با آقای 
صابری دوست بودم ایشان البته مشاور فرهنگی 
ریس جمهور بودند من به ایشان می گفتم که از 
قبل ودر دوران جوانی توفیق خوان بودم. به هر 
حال ما رفت و آمد زیاد داشتیم وجناب آقای 
دعایی نیز در جریانند که بنده‌هم از جمله کسانی 
بودم که دائما از آن مرحوم می‌خواستم مطلب 
طنزی در روزنامه بنویسند و آن زمان بود که در 
نهاد ریاست جمهوری ایشان را زیاد می‌دیدیم. 
بعدها که طنز دو کلمه حرف حساب راه اندازی 
شد با بسیاری از طنزنویسان اغا شدیم که‌با 
گل‌آقا همکاری داشتند. مثلا مرخوم عمران 
صلاحی, مرحوم احترامی و بسیاری دیگر البته 
من از آق ای پورتانی خاط رات مفصلی ندارم اما 
هرچه که بود شیرین بود. 

از جمله یک بار پرسیدم پورتانی بعنی چه؟ شاید 
منظور شایورتانی بوده که اولش افتاد هو او هم 
می‌خندید و می‌گفت شاید. البته من بیشتر جدی 
می‌نوشتم اماطنز هم در نوشته‌هايم بود. گاهی 
می گفتم پورتانی؛ خلاصه ما که قلم به دوش هستیم 
کجای کاریم و هر دو به این نتیجه می‌رسیدیم که 
قلم گاو ظاهر آپرارج‌تر است چون طنز متأسفانه 
جایگاهی را که باید داشته باشد ندارد. البته در 
روزنامه اطلاعات به همت آقای دعایی که هميشه 
پناهگاه نویسند گان ازجمله اهالی طنز بودند این 
اعتتا همیشه وجود داشت وبرای افراد بسباری 
این امکان را فراهم کردند تابنویسند و آنها که 
حتی رغبتی به جهت جایگاه خود به نوشتن در هر 
تشریه ای نذاشتند از حضور در اطلاغات استقبال 
می کردند که بسیاری از آن ان در حال حاضر در 
قید حیات نیستند.از جمله مرحوم صابری» مر حوم 
احترامی: مرحوم صلاحی. مرحوم خرمشاهی: 
مرحوم حالت. مرحوم فرجیان و مرحوم پورتانی و 
دیگران که خداوند همه را رحمت کند و امیدوارم 
که حال؛ همه آنها در بهشت عنبر سرشت جمع 
شده‌و یک هیثت تجریریه بهشتی ترتیب داده 
باشند و نشریه طنز بهشتی منتشر کنند... 


ادامه دارد 


ېلوج 
دحتران‌جوان 


مرد سابقه‌داری که با نام و عکس جعلی در شبکه‌های اجتماعی با دختران جوان 
طرح دوستی می‌ریخت و با کشاندن آنها به ساختمانی متروکه آنها رامورد آزار 
و اذیت قرار می‌داد دستگیر شد. 

چندی پیش دختر جوانی به دادسرای چنایی تهران مراجعه کرد و گفت: مدتی قبل 
درشبکه‌های اجتماعی با پسری آشناشدم تا اینکه روز گذشته به دیدنش رفتم, اما 
او مرابه ساختمانی مترو که برد و آزارم داد.این دختر ادامه داد:البته او در فضای 
مجازی خود را فرشاد ۲۰ ساله معرفی کرده‌بود و ما همدیگر را تا روز حادته ندیده 
بودیم: اما وقتی برای اولین بار قرار ملاقات گذاشتیم او را دیدم که با یک خودروی 
شاسی بلند مشکی مقابلم توقف کرد و وقتی خوب نگاهش کردم دیدم چهره‌اش 
فرشاد ۲۰ ساله نیست. اما او لبخندی زد و گفت:من شاهین هستم دایی فرشاد من 
هم بس از مکتی کوتاه اعتماد کردم و سوار خود رواش شدم و با هم به ساختمانی 
۳طبق ه رفتیم که هیچکس در آنجا نبود وخیلی زود فهمیدم که فرشادی در کار 
نیست و وقتی می‌خواستم بیرون بيايم. او به من حمله‌ور شد و مرامورد آزار قرار داد 
و ساعتی بعد مرا در خیابان رها کرد. 

باشکایت دختر جوان تحقیقات برای شناسایی مرد جوان آغاز و بس از مدت کوتاهی 
وی‌شناسایی و دستگیر شد.او ابتدا منکر آزار و اذیت دختر جوان شد اما وقتی در 
برابرشاکی قرار گرفت مجبور به اعتراف شد.او گفت علاوه‌بر آزار دختر شاکی 
باهمین ترفند چندین دختر جوان و نوجوان رابه دام انداخته است.وی گفت: در 
تلگرام باعکس و هوبت جعلی با دختران آشنامی‌شدم و آنها را فریب می‌دادم و اکثر 
دختران فریب خورده نوجوان بودند.در پایان: پلیس آ گاهی اعلام کرد با توجه به 
دستگیری مرد متجاوز و اعترافات صریح او مجوز انتشار تصویر بدون پوشش متهم 
صادر شده و از افرادی که از وی شکایتی دارند درخواست می کنیم به اداره‌شانز دهم 
پس آگاهی تهران واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. 


حثر تون ورای‌سرتتکاز 


حفر چاهی به عمق پنج متر و تونلی به طول ۲۳ متر برای استفاده غیرمجاز از گاز 
طبیعی, باعث مر گ سارق شد. 

با اعلام تیم نشت یابی شر کت گاز استان خراسان مبنی بر نشت گاز در یکی از مناطق 
حاشیه‌ای شهر مشهد, تیمهای امداد و تعمیرات این منطقه به محل اعزام و اقدام به 
حفاری محل کردند. در ادامه عملیات حفاری و با توجه به گزارش سازمان آتش 
نشانی معلوم شد فردی با حفر زمین و کندن تونلی به طول ۲۲ متر از زیر جاده اصلی 
اقدام به انشعاب غیرمجاز از شبکه اصلی گاز کرده که موجب نشت گاز در منطقه 
و خسارات به تاسیسات گازرسانی شده است.هنگام ورود نیروهای عملیاتی شر کت 
گاز خراسان به محل,. بوی حاصل از نشت گاز به حدی بود که هر لحظه احتمال وقوع 
انفجار وجود داشت و به همین دلیل برای حفظ ایمنی شهروندان اطراف آن منطقه 
انشعاب گاز ۴۵۰ خانوار قطع و خانه‌های مجاور محل هم تخلیه شدند و سیس درپی 
بررسیهامشخص شد فردی که بادستکاری اتصالات به صورت غیر اصولی موجب 
نشت گاز شده بود خود نیز بر اتر خفگی جان سیرده است. 


خوا ب گرا نتوریستاز راتدی 


چند روز پیش مرد جوانی که از ایرلند برای گردش و بازدید 
از شهرهای تاریخی و مذهبی به ایران سفر کرده بود سوار بر 
اتوبوسی که از تبریز به قزوین می‌رفت. راهی این شهر شد. 
خستگی چندین روز سفر اما گردشگر جوان را به خوابی عمیق 
فرو برد؛ و وقتی چشمانش را باز کرد اتوبوس به شهرستان 
آبیک رسیده بود و برای همین از راننده خواست توقف کند 
و اتوبوس در گوشهای از اتوبان پارک کرد و مرد جوان پیاده 
شد و در کنار اتوبان به انتظار تا کسی ایستاد. لحظاتی بعد 
خودروی پرایدی که زن و مردی جوان سرنشینان آن بودند 
مقابل توربست خارجی توقف کرد. مرد جوان به راننده فهماند 
که قصد رفتن به قزوین را دارد و بااشاره سر راننده سوار 
ماشین شد.خودروی براید شروع به حرکت کرد و لحظاتی 
بعد راننده‌پایش را روی ترمز گذاشت وماشین راخاموش 
کرد. او با انگلیسی دست و پا شکسته به توریست جوان فهماند 
که ماشین خاموش شده و برای روشن شدن دوباره باید آن را 
هل دهند. جوان ایر لندی بی‌خبر از همه‌جا از ماشین پیاده شد 
و تلاش کرد با هل دادن آن به روشن شدن ماشین کمک کند 
آما در همین هنگام ماشین روشن شد و راننده پایش راروی گاز 
گذاشت و با سرعت زیاد از محل دور شد. 

بنابراین مرد جوان با کمک راننده‌ای که متوجه ماجرا شده و 


به کمک وی آمده‌بوده خودش را به قزوین رساند و یک راست 
راهی اداره پلیس شد و ماجرا را برای مأموران شرح داد. با 


شکایت این مرد خبر به گوش رئیس پلیس استان قزوین 
رسید و او دستور تحقیقات ویژه برای شناسایی سارقان و 
برگرداندن اموال گردش گر آیرلندی را صاذر کرد و تیمی از 
کار گاهان بلیس آگاهی استان قزوین وارد عمل شدند و در 
کمتر از ۲ساعت در یک عملیات ضربتی زوج سارق شناسایی 
شدند و درحالی که تصور نمی کر دند با این سرعت دستگیر 
شوند. در محاصره یلیس قرار گرفته و بازداشت شدند. 

به این ترتیب لوازم شخصی مالباخته شامل چمدان؛ مدا رک 
شناسایی و گذرنامه» ۲۵۰۰دلار آمریکا؛ ۲میلیون تومان وجه 
نقد و غیره به او باز گردانده‌شد و توربست جوان که از سرعت 
عمل پلیس شو که شده بود از مآموران تقدیر و تشکر کرد. 
همچنین برای زوج سارق قرار قانونی صادر شده و تحقیقات 
از آنها ادامه دارد. 


اطلاعات‌هفتگکی شماره ۳۸۵۲ ۳۷ 


مس ونر 0۳ خر 


اکر ذتو انیم اتفاقات را کنر ل کنیم دست کم دایدد وا کنشها 


با 


انیم 


@ د این 


بوردیگربایددید 


مصطفی گلیاری 
هشدارمیماث رکسی‌نمی خواهتقصه‌اش 
در مجله جاپ شود حتما اعلام کند 

ماندانادختری تحصیلکر ده است که سال پیش 
بافرید آشناشضد.فرید ۴۹سال وماندانا ٩۲سال‏ 
دارد.در یکی از وزار تخانه ها شغل خوبی دارد. 
فرید کارمند ساده‌ای است که خانه و زند گی‌اش 
رافروخته و مهربه زنش راداده. هدا که همسر 
سابق فرید است.۱ ۲ساله است و درس حوزوی 
خوانده.ماندانا از فرید پرسیده‌بود: چرا از خانمت 
جداشدی؟ فرید گفته بود: هدی بعد از زایمان 
افسرده و وسواسی شد. حال روحی خیلی بدی پیدا 
کرد و روز به‌روز وخیم‌تر شد. از دستش اعصاب 
نداشتم. جز جدایی راهی نداشتیم. خیلی هم وقیح 
شده‌بود.در حقیقت از وقتی که رفت قم ودرس 
خوند یه چیزایی یاد گرفت. می گفت اگه نفقه منو 
ندی, شکایت می کنم.گه بخوای در خدمتت باشم. 
باید مزدم رو بدی. مهرشو گذاشت اجرا. ماشین 
وخونه روتوقیف کرد.بعدشم تقاضای طلاق داد. 
من وهدا دوازده‌سال زن و شوهر بودیم ومن هیچ 
خیری ندیدم. از دختر عزیزم گذشتم وحضانت‌شو 
به هدادادم تابچه آسیب نبینه." 

ماندانا که دختر دقیق و عاقلی است.حرف‌های 
فرید راسنجید و باور کرد ولی به پیشنهاد خواهرش 
باهداهم ملاقات کرد تایک‌طرفه به قاضی نرفته 
باشد.هدابه سوّال او جواب داد: "فرید در زندگی 
زناشویی آدم مسؤولی نبود.هر وقت مسوولیتاشو 
یادآوری می کردم عصبی می‌شد. پرخاش 
می کرد ناسرامی گفت و کتک می‌زد. دستش 
خیلی سنگینه. کمرم آسیب دید. جای سیلی‌هاش 
تاچند روز کبود بود.خرج خونه رونمی‌داد. تنبل 
و زبون بازه." 
مانداف این خرفها راب ه خواهرش انتقال دادو 
نظرش را پرسید. خواهرش گفت: از کجا معلوم 
راست بگه؟ از شکایت و نفقه ومهریه و تقاضای 
طلاقش معلومه که از اون زنهای ناساز گاره. به 
قیافه و حرفهای فرید نمیا مرد بدی باشه." 
ماندانا قانع شد و به دوستی‌اش بافرید ادامه 
دوبه خانواده‌اش‌ هم گفت اگر اجازه‌بدهید. 
فریدنامی خواستگار من است و می‌خواهد برای امر 
خير خدمت برسد. پذر وبرادر ومادر ماندانا گفتند 
نام و نشانش رابده تا تحقیق کنیم. 

برادر ماندانایس از تحقیقات گفت فرید مردی 
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عیاش است که زن سابقش رابسی آزار داده‌حتی 
برای اینکه دستش در عیاشی باز باشد؛ دخترش را 
پیش خود ش نیاورده. اوضاع مالی خوبی هم ندارد. 
ماندانا گفت: "ایتا شایعه‌س. فرید خیلی مهربون و 


۳ شهر یور ۹۸ اطلاعان‌هفنگی 


و ت وچ 


من‌از کجا بر وم تا فصول آرامش؟ 


فهمیده‌س.اگه حالا پول نداره مال اینه که همه رو 
واسه مهربه هدافروخت.اگه حضانت دخترش و 
به هداداده فقط واسه آرامش دخترشه چون به 
مادرش خیلی وابسته‌س."برادرش گفت "فرید رو 
فراموش کن مگر اینکه از روی جنازه‌من رد شی." 
براق ماو اا کک بود کار یر فرآموتی 
کند.فرید با او زبانی نرم و آرامش‌بخش داشت. 
مدام ماندانا راتحسین می کرد. زبانش برای اوبه 
انتقاد و سر زنش باز نمی‌شد.در دادن وعد ه‌های 
شیرین مهارتی بلیغ داشت.ماندانا گاهی با خودش 
بحث می کرد که توداری به چهل سالگی می‌رسی 
و از مرز ازدواجی هیجان‌انگیز رد می‌شود. سنت 
برای‌مادر شدن زیاد مناسب نیست.فرید هم 
دختری دارد و دیگر بچه نمی‌خواهد. آیاحیف 
نیست فرید را از دست بدهی؟ از نظر مالی مشکلی 
پی‌دانخواهيم کرد چون من خانه و ماشین دارم. 
حقوقم خوب است. فرید هم کارمند است. ماندانا 
نتوانست در برابر مخالفت خانواده‌اش کاری کند 
ناچار خواستگاری و ازدواج را به زمان سیردند و 
یواشکی به رابطه‌اش با فرید خوش‌زبان ادامه داد. 
و این قصه ده ماه طول کشید و اتفاق جدبدی افتاد. 
جور دیگر: 
آیااگر زن یاشوهر مریض شدند. آن یکی باید 
بگوید تو بد شده‌ای ومن کتکت می‌زنم؟ در جور 
دیگر هریک از اعضای خانواده به مشکلی دچار 
شود بقیه کمکش می کنند.اگر سرما بخورد به او 
سوپ بال مرغ می‌دهند.اگر افسرده‌شود؛ برایش 
سوپ آرامش وشادی تهیه می کنند. افسرد گی 
پس از زایمان چیز رایجی 
است.واینجا شوهر است 
که بای د کاری کند که‌اين | 
دوره کوت اه‌شود.فرید 
مدعی است برای اینکه 
دخترش آسیب نبیند. او را 
به ادرش داده از طرفی 
می‌گوی د حال ه داوخیم 
انست.)گرهاندانا جوز دنگر 
فکر کند نتیجه می گیرد 
که حرف فرید تناقض دارد 
چون چرادخترش رابه زنی 
می‌سیارد که حال روحی 
بدی دارد؟ آیا دخترش با 
او آسیب نخواهد دید؟ 
فرید گفته زن سابقش 
ناسازگار بوده‌چون حق و | 


حقوقش را می‌خواسته. اگر ماندانا جور دیگر فکر 
می کرد که اگر زنی حقش را بخواهد ناسا زگار 
نیست. ناساز گار مردی است که حق و حقوق زن و 
بیج هشن را رمات نکد واگ ر زی تفاشای تفه یا 
مهریه کرد او رابزند. 

ماندانا وارد فاز احساس شده‌بود و عیب‌هاو 
کاستی‌های فرید راحسن او میدید ولی خانواد داش 
جور دیگر می‌دید ند وبه او گفتنداین آقابرای تو 
مناسب‌نیست.هر گزازدواج نکر دن‌بهتر ازازدواجی 
است که آدم را از چاله در بیاورد و در چاه بیندازد. 

روزی مادر ماندانا به او گفت: "یکی از فامیلهام 
می خواد ازدواج کنه. تو روبهش معرفی کردن و 
پسندید هقرار گذ اشتیم پنجشنبه‌بیان خواستگاری." 
ماندآنا گفت: بدون‌هماهنگی بامن؟ ازنظر روحی 
آمادگی ازدواج ندارم." ف_ادرش گفت: 'اگه فکر 
فرید رو از سرت دور کنی: آماد گی پیدامی کنی. 
ازدواج اونم درسن توچیزی نیست که روش 
ریسک کنی.باید با عقلت تصمیم بگیری." 

افر اسیاب‌مردی ۲۷ساله است که‌مد رک ارشد 
کشاورزی دارد.پدرش در روستایی که از شهر زیاد 
دور نیست, زمین کشاورزی وباغ و دامداری دارد. 
یکی از ملا کان معتبر منطقه است.سبک زند گی 
پدزش کاملاً ستتی‌انست.خودش ویرادرانش کار گر 
پدرش بودند. حالاهم یسران خودش برایش کار 
می‌کنند و آن تاسیسات ب زر گرا اداره‌می کنند. 
افراسیاب وبرادر بزر گش در شهر زند گی می کنند. 
هر روز صبح زود به روستا می‌روند و تاپاسی پس 
از غروب کار می کنند وبه شسهربرمی گردند.این 

۳ on 7 


دوبرادر از پدرشان مزد نمی گیرند. پدرشان به 
اسم خودش حسابهای جداگانه‌ای باز کردهوبه 
آنها کارت داده تا هروقت نیاز دارند. پول بردارند. 
اس اماس پر داختها بر ای پدرش می رود برای همین 
در خرج کردن خسیس هستند شاید هم به دلیل 
فرهنگی که در خانواده‌دارند. این دوبرادر خسیس 
شدهاند. اگر گاهی یکی از برادرها کمی بیشتر خرج 
کند. بد رشان اعتراض می کند. 

افرااس یا ومانداناچتد بار همد یگ ر رادیدند. 
ماندانا او رابافرید مقایسه کرد و دید فرید خیلی 
ب امد بخری 4 شواهرش اش ته با تانب یاپ 
سنخیّت ندارم .هر دومون فوق لیسانس هستیم 
ولی از نظر ظاهر و شخصیت اجتماعی از هم دوریم . 
دوسال هم از من کوچیک تره.من وفریدباهم 
کلی حرف داریم ولی با افراسیاب حرفم نمیاد. 
خودشم کم‌حرفه. نمی تونم بهش ابراز علاقه 
کنم.اصلاً دوسش ندارم. قباف هش هم مردونه و 
پرابهّت نیست.من نمی‌تونم فرید رو فراموش 
کنم."خواهرش گفت: "فرید خیلی خوبه ولی انگار 
قسمت هم نیستین." 

زور خانواده به اختیارهای ماندانا چربید ونامزد 
شدند. افر اسیاب هر روز به ماندانا پیام می‌داد و 
حالش رامی‌پرسید.ماندان از هر ده پیا یکی یا 
دوتاراجواب‌می‌داد که خشک وسر دبودند.هر چه 
محبت‌های افر اسیاب بیشتر می‌شد. مانداناسردتر 
می‌شد. حتی روزی در پیامی به او گفت: ازدواج 
من با شما اجباری بود. من شما رو دوست ندارم. 
هر کارمی کنم حس خاصی پیدا کنم: نميشه." 
افراسیاب این رابه مادر خودش گفت واین حرف 


به گوش مادر مانداناهم رسید.اوبه دخترش گفت: 
"اگه فرید رو فراموش نکنی, زند گیت زهر میشه. 
افر اسیاب پسر خوبیه. پولد ارو خودت می‌دونی که 
پول اهمیت داره نگران نباش که دوسش نداری 
چون زن بعد از مدتی عاشق شوهرش میشه." 
مردم شهر آنها رسم دارند در اعباد مختلف به 
عروس کادو می‌دهند. افراسیاب روز عید قربان 
باماندانابیرون رفت تااوخرید کند و افراسیاب 
اب کند.با هم به فروشگاه‌لوازم آرایشی 
رفتند.مانداناده‌سال بود که‌مشتری آنجابود 
وب با جشی‌های آنها اعتماد: داشت افرانب یاب 
کرت تفرجی می رای قطان ی *ساتتانا 
بعدابرای خواهرش تعریف کرد: آمن چند قلم 
برداشتم.شد یک میلیون و خورده‌ای. افراسیاب 
حساب کرد واومدیم بیرون.به من گفت: آمگه 
می‌خوای فروشگاه باز کتی که اینهمه خریدی؟" 
قبل از اینکه جواب بدم» باباش زنگ زد و پرسید: 
"با اینهمه پول چی خریدین؟" افراسیاب بهش 
توضیح داد. باباش گفت: آمگه پول علف خرس ۹4 
برادرت واسه زنش دویست تومن عیدی خریده 


اگس تکر کسردی باطلاق گرفتن از 
افر اسیاب میتونی‌بری و زن فرید 
بشی, کور خوندی. ما اجازه نمی‌دیم با 
په مرد عیاش و بی‌پول ازدو اج کنی 
تازه زن اون د کترا داره و استاد دانش‌گاهه. همه 
رویب رپس بده.خودم آشنادارم لوازم آرایش 
ارزون براش می‌خرم. منم این حرفا رو شنیدم و 
ناراحت شدم و گفتم اگه می‌دونستم واسه یه قرون 
خرج کردن باید به بابات جواب پس بدی, نامزدت 
نمی‌شدم. افراسیایم ناراحت شد وخریدها رو برد 
پس داد. پاک آبروم رفت. بعدشم به برادر خودش 
زنگ زد و گفت: "ماندانا یک میلیون خورده‌ای 
خرید کرده‌بود که یس دادم.برادرش گفت: 
"خوب کاری کردی. خوبه که زنت از زن من یاد 
بگیره"خواهرش گفت: "حق تواین نبود که زن 
انس پاپ بشی:ماند انا گفت: این آقابلا تیست. 
از زند گی شهری لذت ببره شب و روز کارش با گاو 
وخاکه.درک نمی کنه که آدم به سینماو گردش و 
رستوران و سفر نیاز داره. حرف زدن هم بلد نیست 
ونمی دونه یه زن به چه حرفاو محبت‌هایی نیاز 
داره."خواهرش گفت: از عروس‌شون در عجبم 
که استاد دانشگاهه و اینا رو تحمل می کنه." ماندانا 
گفت: "آخه جاری من خودشم بچه روستاس وبه 
اینجور زند گی عادت کرده.براش مهم نیست که 
شوهرش بوی گاو بده این اگه زنشون و گاوشون با 
هم مریض بشن اول به درد گاوه‌می‌رسن بعد میان 
سراغ زنشون.من طلاق می‌خوام. "خواهرش گفت: 
"منم باهات موافقم. این مرد لایق تو نیست." 
روزبعد پدرافراسیاب به فروشگاه‌لوازم آرایشی 
رفت وحسابی دعوا کرد ک‌چرا گرانفروشی 
ھی نی د :ها نداد این زاق ید وبا کش می بازانی 
به مادرش گفت "من نمی‌تونم با این مرد زندگی 
کنم.حتی يه نقطه مشتر ک هم نداریم." مادرش 
گفت: آدم اول زند گی از طلاق حرف نمی‌زنه. 
سن تو بالا رفته. همین برات خوبه."ماندانابه 
پدرش پناه‌برد. آوهم گفت: "این خانواده آدمای 
کینه‌توزی هستن اگه بگی طلاق. کینه می کنن و 
باچوب ماشین ماروله می کنن. توهنوز داری 
حسرت فرید رومی‌خوری.اگه عاقل باشی می‌بینی 
افراسیاب خیلی از فرید سرتره. ماندانا به آخرین 
پناهگاهش یعنی برادرش التماس کرد. او حرفهای 
خواهرش راشنید و گفت: اگر فکر کردی باطلاق 
گرفتن از افراسیاب می‌تونی بری و زن فرید بشی: 
کورخوندی.مااجازه‌نمی‌دیم بایه مرد عیاش و 
بی‌یول ازدواج کنی.یادت باشه که اون از بس زن 
اولش روزده‌بود.مهر«های کمرش داغون شده 
بود." ماندانا گفت: "خونواده افراسیاب هم دست 
بزن دارن." برادرش گفت: ولی افراسیاب به اونا 


نرفته.مثل یه بچه آرومه." 


جور دیگر: 

افراسیاب مثل یک بچه آرام است. شاید این 
خصلت خوبی نباشد چون باعث شده برای پدرش 
مثل کارگر کار کند؛ استقلال مالی هم نداشته باشد 
ازطرفی آنهاسنتی زند گی می کنند یعنی باروشی که 
هزاران سال ادامه داشته و مردم آسیبی ندیده‌اند. 
از یک زاویه دیگر زند گی امروزی قوانین قدیمی را 
تی ټس تد د محصوضاً تیه افراسیاب حن 
ندارد پولی برای دل خودش خرج کند. آیا این 
موضوع بعد آمشکلی پیش نخواهد آورد؟ 

خسیس بودن ولذت نبردن از زند گی شهری 
هم موضوعی است که نباید بسه آن اهمیت نداد. 
آیا ن شود آمیدوآریود که آقراس جاب خوذش را 
با زند گی مدرن تطبیق دهد؟ یا آیا ماندانا مجبور 
خواهد شد سبک زند گی‌اش را تغییر دهد ومثل 
افراسیاب زندگی کند؟ 

خواهر ماندان ابه او گفت لباقت تو بیشتر از 
اینهاست.اگر او جور دیگر می‌دید این حرف را 
نمی زد چون مامی توانیم از او بپرسیم:لیاقت ماندانا 
چیست که تا ٩‏ سالگی آن راپیذانکرده؟ آیا فرید 
لایق مانداست؟ یعنی مردی که زن خود رامی‌زده 
و مسوول نبوده‌حتی دخترش را ول کرده؟ 

پدرماندانا گفت اینها دعوایی هستند و ماشین 
ماراله می کنند. در جور دیگر چنین حرفی نمی زنیم 
وحاضر نیستیم برای اینکه ماشین ماراله نکنند. 
دخترمان را ببرند وله کنتد. 

مادرش هم جور دیگر نمی‌بیند که می‌گوید سنت 
بالا رفته همین برایت خوب است.اگر جور دیگر 
می دید می گفت دخترم به خاطر سنت خودت را به 
ازدواجی ناجور مجبور نکن. 

حالا بياييم بیشتر جور دیگر ببینیم. 

آگرماندانامچپور انست‌با افراسپاپ زندگی گند 
بای د زبانش رانرم کند.به او القا نکند که از روی 
اجبار زنش شده محبت کند و از علاقه او برای 
بهبود رفتارآفراسیاب اس تفاده کند و کم کم او را 
برای تغیبر دادن سبک زند گی‌اش تشویق کند. به 
شغل نامزدش هم حساس نباشد و آن را دوست 
داشته باشد. فرصت خوبی است تابا خاک و گیاه و 
حیوان آشنا شود واز دیدن آنها لذت ببرد. کسی 
که با طبیعرخی روبد_قا ارقباط دار حالگن بوقر از 
کسی است که شهری و خشک زند گی می کند. 

راما خییت؟ 

مانداناطلاق بگیرد وبافرید ازدواج کند ودنبال 
دلش برود؟ یا باعقلش مشورت کند؟ آیامی‌تواند 
کاری کند که اف راسیاب مستقل شود؟ افراسیاب دو 
سال کوچکتر است. آیااین موضوع بعد آمشکل‌ساز 
می‌شود؟ سرنوشت ماندانا پیچید ه است ونمی‌داند 
از کدام جاده آرامش از کدام طرف است. 

شمااو را راهنمایی کنید. 
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که همسر ھار 


دک ابر انسان نیست 
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مهدی اصقری 


"حاج باقر "چند سرفه خشک کرد و 
چشمهای پرفروغش را در سایه ابروان پرتشتش 
به حاضرانی که ساکت نشسته بودند دوخت. 
سیگارش را در جاسیگاری مسی خاموش کرد. 
غم سنگینی در چهره‌بازیگران تعزیه به چشم 
می‌خورد: برخی چش مها نمناک بود ویعضی 
چشمها به ناکجا دوخته شده بود. حاج باقر 
چشم چرخاند و نگاهش روی عکس "کربلایی 
صابر "ثابت ماند. کربلایی صابر درون عکس 
هم لبخند همیشگی‌اش را حفظ کرده بود. حاج 
باقر با خودش فکر کرد خیلی زود بود که صابر 
از بین آنهابرود. ۰ ۶ سال بیشتر نداشت و هنوز 
می‌توانست سالهای سال نقش امام را در تعزیه 
بازی کند ولی دریغ که اجل مهلت نداد و طی 
یک دوره‌بیماری سخت از بین آنها رفت و بار 
بزرگی از غم بر دل گروه تعزیه خوان گذاشت. 

اچ پافرچای زاس رکش ید و خواست که 
لوازم تعزیه رااز انبار بیرون آورده تمیز کرده‌و 
آماده کنند. تقریباً یک سوال در فکر همه گروه 
تعزیه بود: نقش امام راچه کسی گردن خواهد 
گرفت؟! 

ساعت نزدیک یک نیمه شب بود که همه چیز 
آماده شده و مرتب وسط گروهی که دایر ه‌وار 
نشسته پودند. چیده شده بود. حاج باقر صدایش 
راصاف کرد. کلم ات در دهانش سنگینی 
می کر دند. 

-همه لباسهاشون رو بیوشند تا اگه لباسها 


ایرادی داره تعمیر بشه. هر کس لوازم خودش 
رو جدا کنه و مرتب گوشه‌ای بذاره. 

چند نفر خواستند در مورد جایگزین کربلایی 
ضایر سوال کنند ولی کس ی این ج رات راب 
خودش نداد چون فکر می کردند یاد آوری 
در گذشت صابر. داغ دل حاج باقر را تازه می کند 
و خوش نداشتند که پیرمرد هفتاد و پنج ساله که 
سرپرست گروه تعزیه بود اندوهگین شود. 

در سکوت کامل.هر کسی لباسهایش را پوشید 
ولوازمش راجدا کرد. فقط لباسها و لوازم صابر 
وسط مانده بود. حاج باقر بقضش رافروخورد و 
آن را تبدیل به قطرات اشکی کرد که از چشمش 
روان شده‌بود. شانه‌های پیرمرد ابتدا به آرامی 
وسیس باشذت بیشتری لرزید و آنقدر گریه 
کردتاآرام گرفت.همه ساکت بودند و فقط 
صدای پره‌های کولر آبی بزرگ بود که بر خلاف 
خنکایش. صدای زیادی تولید می کرد. 

حاج باقر نگاهی به ساعتش انداخت: سه نیمه 
شب بود. 

صابر چند روز قبل از فوتش به من گفت که با 
یکی از اهالی محل صحبت کرده که اگر خودش 
راضی بود نقش امام رو گردن بگیره. اسمش 
رو به من نگفت چون به طرف قول داده‌بود اگر 
خودش قبول نکرد. برای اینکه خدای نکر ده سوء 
برداشتی نشه اسمش مخفی بمونه. تاالان که 
کسی مراجعه نکرده. امیدوارم تافر دا معلوم بشه 
تا بتونیم تو این یکی دو روزی که تا شروع تعزیه 
مولدءچتدباری قمرین ذاشة باش 

همهمهای بین حاضران به راه‌افتاد و فردا 
تقریباً تمامی اهالی می‌دانستند که حاج صابر 
قبل از فوتش باشخصی صحبت کرده‌تااگر 
خودش موافق بود نقش امام را گردن بگیرد. بعد 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


از نماز مغرب وعشاء نصیر" که مغازه داشت: 
جلو آمد دو زانو نشست و گفت که صابر با او 
+ رای تفش اقام جیت کرده اسه جاع باقر 
خوشحال شد و از او خواست در حسینیه بماند تا 
بعد از خالی شدن حسینیه لباسها را تحویل داده 
و در مورد تمرین هم هماهنگ کند.تازه حاج باقر 
به آرامفن رسیدهبوه که‌هراجعه‌ای درک ر احوال 
او را پریشان کرد: "قنبر " قصاب محله هم مدعی 
ند که ابر از او درخواست کرده انست تاق 
امام را گردن بگیرد. 

حاج باقر کاملا گیج شد هبود.خیلی بعید بود 
کے ایر هو ر را برای اطا 3 تن تخاب 
کرده‌باشد. ساعتی بعد حسینیه خالی شده بود و 
فقط گروه تعزیه مانده‌بود و دو نفری که مدعی 
شده بودند صابر در مورد نقش با آنها صحبت 
گرده‌است. جناج باقر درفاذ ده و وامانده طول 
حسینیه را قدم می‌زد وبرمی گشت. تعزیه آنها 
قدمتی طولانی داشت و معمولاً رسم بر این بود 
ابوالفضل (ع) را خود بازیگران وقمی در اثر 
کهولت سن يا بیماری قادر به ادامه اجرای نقش 
نبودند انتخاب می کردند. 

اولین بار بود که با چنین مشکلی مواجه شده 
بودند.حاح باقر گوشه‌ای نشست. چای خورد و 
قرآنش را باز و شروع به زمزمه کرد. احساس 
سنگینی در پلکهایش داشت. همانطور که قر آن 
را در دستهایش گرفته بود به دیوار تکیه داد و 
چشمهایش رابست. 

ده‌دقیقه‌ای بیشتر طول نکشید که چشمهایش 
راباز کرد.سرفه‌ای کرد وخودش رابه جمع گروه 
که در سکوت کامل منتظر او بودند رساند 

-فرداساعت ٩‏ صبح همه برای تمرین اینجا 


یب ` 


باشید. بغیر از نصیر و قنبر همه می‌تونن تشریف 
ببرند. 
حالا فقظ جاح باقر مانده بود وتصیر وقببر. 
-فرداساعت هشت ونیم تشریف بیارید 
اینجا. لباس رو می‌پوشید؛ اندازه‌هر کس که شد: 
نقش امام رو بازی می کنه. 
نصیر و قنبر به همذیگر نگاه کردند و اندام هم 
را پرانداز کردند. تقریباً هم هیکل بودند. 
-الان یه چرت کوتاهزدم که حاج صابر 
خدابیامر ز رو تو خواب دیدم. نظر حاج صابر این 
بود که لباس ا فردااندازه گسی میشه که بایذ 
باشه. تو کل بر خدا. ایشالا هر چی خیر هست 
پیش میاد. 
ساعت هشت بود که حاج باقر وارد حسینیه 
شد. چراغها راروشن کرد و داخل سماور آب 
ریخت.لباسی را که بای د ایفاگر نقش امام 
می‌پوشید مرتب کرد و فاتحه‌ای ر رای حاج 
صابر فرستاد. متنه ای تعزیه را آماده کرد و 
روی میزی, وسط حسینیه گذاشت. گلابدان را 


برداشت. پر کرد و چند جا را گلاب‌پاشی کرد. 
طبل, سنج و شییورها را تمیز کرد و در تمام این 
مدت سعی می کرد با عکس حاج صابر چشم در 
چشم نشود ولی تحمل نکرد و روبروی عکس 
صابر ایستاد. فاتحه‌ای دیگر خواند و عکس صابر 
را بوسید. در همین هنگام بود که در حسینیه باز 
شد وقنبر وارد شد. سلام داد و گوشه‌ای نشست. 
نصیر هم پشت سر او وارد شد. او هم سلام داد و 
نزدیک قنبر نشست. هر دو منتظر شدند تا حاج 
باقر حال و هوایش عوض شود. حاج باقر عکس 
صابر را بوسید. 

آستینهایش رابالا زد وبه سمت وضوخانه 
رفت. وضو گرفت وبر گشت.نصیر و قنبر هم 
به تبعیت از او به وضوخانه رفته و وضو گرفتند. 
حاج باقر از آنها خواست که کنار هم و نزدیک 
لباس بنشینند. 

-وقت پوشیدن لباس رسیده. بايد دید که 
لباس تن کی اندازه ميشه. فقط باید قول بدید هر 
اقاقي اجا می اف وین فاس ےق رموه :ضير 
جان؛ حاضری اول تو بیوشی؟ 

نصیر کمی جابجا شد.به قنبر نگاه کرد و دست 
دراز کرد و لباس را برداشت. 

-می تونی بری تو آبدارخونه عوضش کنی. 

از جا بلنذ شد.با قذمهایی آهسته به سمت 
آبندارخانه رفت.از کنار عکس ضابر که رد 
می‌شد. ایستاد؛ صابر همان صابر همیشگی بود. 
شیر لبا جه رای کف ادهگه وگل وامید 
رای اشد هر آف دید سرن زایایین انداکت و فا 
کنار در آبدارخانه رفت.برای ورود به آبدارخانه 
دو دل بود. لباس رابه سینه فشرد و بوسید. 


ساعت ۹ شده بود و بچه‌های گروه 
تعزیه یکی یکی واره حسبنیه شدند. 


لباسی که در دست قنبر بود نشان می‌داد 
که چه کسی بر ای پوشیدن لباس انتخاب 
شده است. همه به او تدریک گفتند 


برای صابر فاتحه خواند. همان مسیر را بر گشت. 
لباس را آورد و روبروی حاح باقر دوزانو نشست. 
می‌خواست چیزی بگوید ولی بغض راه گلویش را 
بسته بود. سرش را روی زانو گذاشت و اشکهایش 
روانه شد: 

-اين لباس اندازه من نیست! 

گریه امانش نمی‌داد.مدتی زمان نیاز داشت تا 
جمله بعدی‌اش را بگوید. 

-هر کسی باید اندازهخودش رو بدونه. آقا 
قنبر لباقت پوشپدن این لب اس رو داره نه من. 
دیروز که بین اهالی محل زمزمه بود که مرحوم 
حاج صابر کسی رو بجای خودش انتخاب کرده 
وقبول کردنش رو گذاشته به عهده خودش و 
از طرفی هم کسی تا حالا نیومذه به سرم زد که 
بیام خودم رو معرفی کنم و بتونم افتخار پوشیدن 
لب اس رونصیب خودم کنم.فکر نمی کردم که 
بعد از من, قنبر بیاد وبگه که حاج صابر با اون 
صحبت کرده. 

حاج باقر سر او رادر آغوش گرفت و بوسید.تو 
هم آدم لایقی هستی. یک عمره که داری حسین 
حسین می کنی. می‌دونم که نیتت خير بوده. 

تسیر آشکهایش راپاک کر 

-یه عمره دارم حسین حسین می کنم ولی 
نتونستم پا رو نفسم بذارم. این نشون میده که 
هنوز خیلی مونده تا لباقت پوشیدن اون لباس رو 
پیدا کنم. کسی که نتونه نفسش رو کنترل کنه 
باید رو خودش کار کنه. از خودم شرمنده‌ام. 

حاج باقر سرفه‌ای کرد و بوسه‌ای روی پیشانی 

-همین که قبل از پوشیدن لب اس اومدی 
و گفتی, نشون مبده که چقدر درست کاری. همه 
مامی‌دونيم که اندازهلباس تو و قنبر یکی هست. 
این حرف رو زدم که بیشتر فرصت داشته باشین 
با خودتون خلوت کنید. 

می‌دونستم هر کدوم از شما که باشید قبل از 
پوشیدن لباس: با خودتون به این نتیجه می‌رسید 
که کارتون درست نیست. 

نصیر صورت قنبر را بوسید و لباس رابه او داد. 
قنبر هم که اشک در چشمانش حلقه زده‌بود. 
لباس را گرفت و نصیر راد رآغوش کشید. 

ساعت ٩‏ شده‌بود وبچه‌های گروه‌تعزیه یکی 
یکی وارد حسینیه شدند.لباسی که در دست قنبر 
بودنشان‌می‌داد که چه کسی برای پوشیدن لباس 


انتخاب شده است. همه به او تبریک گفتند وبرای 
آنها یک سوال پی‌جواب مانده بود: نصیر. 

حاج باقر از همه خواست که لباس هایشان 
رابیوشند و آماده شوند.همگی لباس پوشیده 
و آماده تمرین شدند. حاج باقر طبق روال هر 
سال در مورد تمرین و اجرای تعزیه و برنامه‌ای 
که داشتند صحبت کرد و در ادامه صحبتهایش 
اضافة کرد: 

عتأسفانه امسال کزنلانی صایر تین ما نیست 
ولی لطف کردند و دو نفر عزی ز رو به جمع ما 
اضافه کردند. چون حاج صابر می‌خواست که 


رضایت خود اشخاص هم لحاظ بشه دو نفر 
روانتخاب کردند که اگر یکی از عزیزان قبول 
نکرد. دیگری قبول کنه.ما سه نفر قبل از اومذن 
شمانیم ساعتی با هم صحبت کردیم و قرار شد 
که آق اقنبر لباس نقش امام رو تنش کنه. آقا 
نصیر هم بعد از این کمک دست من خواهد بود. 
امیدوارم کم کم روال کار دستش بیاد تا بتونه از 
یکی دو سال دیگه خودش سرپرستی گروه رو 
گردن بگیره: 

نصیر با تعجب چشم به دهان حاج باقر دوخته 
بود. خواست چیزی بگوید ولی حاج باقر با اشاره 
دست مانع شد و از گروه خواست که تمرین را 
شروع کنند. وقتی همگی پرا کنده شدند حاج 
باقر تسیر رابرد گا کارهایی را که بايد باد کیره 
به او بگوید. 

من دیگه آفتابم لب بومه. دنب ال یه آدم 
مطمئن می‌گشتم که سرپرستی گروه رو بسیارم 
بهعمش. کی بهتر از تو که اینقدر علاقه‌مند و 
دلبسته‌ای. همه کارهارو باید یاد بگیری. یه 
مدت که کنار گروه‌باشی همه کارها دستت میاد. 
تاوقتی که نفسی میاد و میره کنار هم هستیم. 
وقتی هم که نوبت رفتنم بشه باید به تنهایی گروه 
رو بچرخونی. 

-ولی: حاجی این کاری نیست که از دست 
من بربیاد...حاج باقر دست او را گرفت وسمت 
آیذا زخانه یرد 

-دیگه اما و ولی نداریم. یه بسم الله بگو و تو کل 
کن به خدا. بهتره تا بچه‌ها لباس می‌پوشن و آماده 
میشن» ما هم یک چایی باهم بخوریم و در مورد 
کارها و برنامه‌هامون صحبت کنیم. 

ساعتی بعد تمرین شروع شده بود. قنبر لباس 
را پوشیده بود و مشغول تمرین بود. همه سر گرم 
کار خودشان بودند.حاج باقر لحظه‌ای دست از 
کار کشید وبه نصیر نگاه کرد. نصیر روبروی 
عکس کربلایی صابر ایستاده بود و زیر لب 
برایش فاتحه می‌خواند. کربلایی صابر با لبخندی 
برلب داخل قاب چوبی جاخوش کرده‌بود وبه 
نظر می‌رسید دارد برای گروه دعا می کند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۵۲ ۴ 


پو و یک رج سے 


از اشتاعات زند کی خود غو لی ساز 


ايور 


انز 


ا ر 


زبر نظر: محمدرضا مهد بزاده ہہ 


م 


مهمان کربلا 
کشتی شکست خوردة طوفان کربلا 
در خاک وخون تیبده‌مبدان کربلا 
گرچشم روز گار بر او زار می گریست 
خون می گذشت از سر ایوان کربلا 
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک 
زان گل که شد شکفته به بستان کربلا 
از آب هم مضایقه کردند کوفیان 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
بودند دیو و دد همه سیر اب و می‌مکید 
خاتم ز قحط آپ سلیمان کربلا 
زان تشنگان‌هنوز به عیّوق می رسد 
فریاد العطش ز بیابان کربلا 
آه‌از دمی که لشکر اعدانکرد شرم 
کردند روبه خیم سلطان کربلا 
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد 
کزخوف خصم در حرم افغان بلندشد 

محتشم کاشانی 


وصل 

من نوشتم از راست 
تونوشتی از چپ 

وسط سطر رسیدیم به هم 


محمد زهری 


سر از تن جدا 
می کشد گاهی عغزالی, شیر را 
جابه‌جا گاهی ببین تقدیر را 
دانۀ خالی که دام رهرو است 
فارغ از ایمان نماید پیر را 
می برد گاهی. سری از تن جدا 
آبروی هیبت شمشیر را 
سلطه گر دست شغال افتد به مکر 
خالی از شیران کند نخجیر را 
قصد دارم چون پلنگی بشکنم 
این قفس را این همه تحقیر را 
کی بر آید آفتابی تامگر 
رو کند دست شب تزویر را؟ 

کوروس احمدی 


عبور 
رد شدی سایه وار از پیشم 
آمدی باز وبردی از خویشم 
پابه پا کردم ونترسیدی 
تاسپردی به دست تشویشم 
دلت آرام بود... ما نه! 
شعله پیداست پشت اپر دش 
من از این داستان هراسانم 
به ته ماجر امی‌اندیشم 
آهوی‌من!به بیشه پا مگذار 
من همان پبر سالها پیشم 
جواد زهتاب 


بدون تو 
تونیستی و دلم داد دارد از بیداد 
که لحظه‌ای ز غمت زین قفس نگشت آزاد 
شبیه مرغک رنجیده با لبی بسته 
ز درد هرچه فراغ است می کند فریاد 
در این قفس که پر از سردی زمستان است 
چه فرق بهمن و اسفند, تیر یامرداد 
د گر رهیدن این مرغ خسته ممکن نیست 
که صید گشته گرفتار محنت صیاد 
بهارهای پباپی در امتداد زمان 
تو راو خاطر ه‌ها رانبر ده‌اند از یاد 
بدون توغزلم طعم تلخ غم دارد 
چه باک از غم یک شعر هر چه باداباد 


کور زاهدی - اهواز 


عطر سیب 
عشق تواز ازل به خدا عطر سیب داشت 
رنج فراق وشوق وصالی عجیب داشت 
آن ساحر نشسته به چشمان فتنه‌ات 
در خود هزار مرتبه رنگ فریب داشت 
سوزنده فلفل سیه آن خال ابروان 
آتشفشان ناز, گداز و لهیب داشت 
سحر صدای دلکش فر دوس نام تو 
همراه خویش باری صد عندلیب داشت 
هر دم که چشم دید تو رابازدم گربخت 
دیدارت و دمم چه جناسی غریب داشت 
اسمت شفا وياد تومرهم به درد وغم 
ذ کر مدام نام تو. حکم طبیب داشت 
من‌ماندم و تویی که مراروح وتن شدی 
هر لحظة بدون تو حکم صلیب داشت 
پایم چو کوه گشت به راهت. کفم چو دشت 
این شاهر اه بس که فر از و نشیب داشت 
گفتند نرخ عشق و جنونم ز حد گذشت 
شیداشدن به عشق تو گویی ضریب داشت 
حوّای من خوشم که به چاهت فتاده‌ام 
این آدم از الست به دل میل سیب داشت 


محمدرضا مومن نژاد - نیشایور 


سه دوییتی‌عاشورایی 
1( 

بریده‌حلق وبا احساس می‌خواند 

به شام و کربلا از باس می خواند 

نگاه سر به لبها بود یکسر 

گمانم روضة عباس می‌خواند 


۲( 
غم عالم درون خیمه گاهت 
دم زینب ستون خیمه گاهت 
غریبانه به میدان رفتی آن روز 
چه سخت است آزمون خیمه گاهت 


تقد یم به حضرت قاسم(ع) 
۳( 


بهدیوان قفا نها غرل بود 

وعهدش با عمویش از ازل بود 

گذشت از طعم تلخ زندگانی 

به مر گی که برایش چون عسل بود 
محمدرضا مهد بزاده 


هوادار اب و باران 
طنین در زدنش, رنگ بی‌قراری داشت 
چقدر بامن دلخسته حس باری داشت 
میان حوصله باغها قدم می‌زد 
به وقت حرف زدن. لهچه قناری داشت 
به باغ راه نمی‌داد خشکسالی را 
به میزبانی باران» امیدواری داشت 
به روی گونه‌اش اردیبهشت جاری بود 
همیشه خنده‌ای از نوع گل اناری داشت 


به حال وروزمن, آن فصلها, دلش می‌سوخت 


هزار دغدغه از جنس غمگساری داشت 
مدام‌چهرهاش آرام و آفتابی بود 

به روی شانۀ خود رودهای جاری داشت 
چقدر خوب هوادار آب وباران پود 
چقدر با گل و آیینه ساز گاری داشت 
میان سین من شوق بال و پر می زد 

در آن زمان دلم انگار شهریاری داشت 
همیشه دغدغه‌اش سرنوشت گلها بود 


اگرچه‌سخت خودش زخمهای کاری داشت 


به یک نگاه چه آرامشی به من می‌داد 
چقدر آن شب اندوه بردباری داشت 
جنان ستاره به نا گاه‌دور شد از من 
برای رفتن از این شهر بی‌قراری داشت 


خدابخش صفادل ‏ تمشاپور 


عزم سرخ جهاد 
شکست آینۀ روشن پگاه‌مگر؟ 
نشست هالة ماتم به گردماه‌مگر؟ 


گرفت در بغل او راو چون ستاره گریست 


سپیده‌سر زد از آیینة نگاه‌مگر؟ 


گذاشت پای به میدان به عزم سرخ جهاد 


نداشت واهمه از آن همه سپاه‌مگر؟ 

چه زود مثل پرستو از آشیان پرخاست 
گذشت فصل نشستن به خیمه گاه‌مگر ؟ 
بلند قامت خورشید رابه مشت گرفت 


که روز لشکر شب را کند سیاه‌مگر؟ 


به سوگ بدرقه چشم شرف به اشک نشست 


تبود در دل تنگش به غير آه‌مگر؟ 


کجاست سبز ترین اشک؟ تابه دشتی داغ 


بریزد آب بر این آتش گیاه‌مگر؟ 
نگاه تشنة خورشید برق میدان گشت 
فتادماهفلک پر حریم زاهمگر؟ 

به غیر او که گل سبز پوش یاسین است 
کسی رسیدهبه این آسمان جاه‌مگر؟ 


غلامرضا شکوهی 


ستاره‌ها 
غروب بدرقه‌ام کرد 
تادل جاده 
به پیشوازم آمد ماه 
تانهایت شب 
وتاسپیده‌دم 
ستاره‌ها همراهم بودند 
ستاره‌هایی که 
یکی یکی از چشمهايم 
اقتادند 

مهدی شعبانی - شهربار 


سر 


ص ےچ 


La 


9 


جونه هایلابی 


# آقای برزو کرامتی-تهران 

داغ با کلماتی‌چون‌باغ. راغ و زاغ قافیه 
می‌شود. 

#خانم جوانه داوری- تهران 

سر وده‌اید: 

دلم بی‌تو 

یک اشنا سرد الست 


آنچه 


2 


در سه کت 


چ 


تلاش کرده‌اید که از نثر معمولی فاصله بگیرید: 
اماب این حال‌هنوزر اه درازی دارید تابه مر ز شعر 
برسید. آثار شاعران نوپر داز معاصر را بخوائید. 
# آقای فرشاد حمیدزاده-سبزوار 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: ‏ _ 

در ره‌متزل لبلی که خطرهاست در آن 

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 

وزن این بیت: 


"فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن است: 


در ره‌من -فاعلاتن 
زل لیلی -فعلاتن 8 
ف 
@ 


ای با کنو از 


دا کت گذشت 


که خطرها -فعلاتن 
ست در آن -فعلن 
شرط اول-فاعلاتن 
قدم آن اس -فعلاتن 
ت که مجنون -قعلاتن 


نتو ان گفت که کر 


یلشی-فعلن 
# خانم نازنین اشرفی - کرچ 8 1 
قسمتی از سروده‌ش ماراباامید دریافت آثار 1 
7 3 
سر ود بل رود و 
سر می‌دهم یادکار 0 
ابرهامی گریند این دشت 9 
درودیوارهم ‏ اینلل‌مایزیبا ‏ له 

این ابر که در فراق تو 

خون می‌بارد 

یاد گار توست 

این عشق 

این دل ‌ 

که می‌تپد شب وروز 

بی قرار توست 73 

سمیه جارلنگ - اند پمشک و 
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نوشته‌مای ناب 3 
سنگ آسمانی 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ۶ 
: فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خویم! 
تیهایی(م(هشب‌که پراست ازغم غرمت / 
آتقدربزرک (ست که در نانه ذکنقد/ چیروت 
زدهژم تابدرم پرده دل ر( / کاین نعره دیولنه 
به کاشانه نکنجد! 

سنگ آسمانی 


بهشت رامی‌توان روی زمین احساس کرد 
وقتی کسی برای شادیات تمام تلاشش را می کند 
جزدلهایی که برای مهر ورزی دن دورهم جمع 
شده‌اند؟ 
بهشت همینجاست مهربان باشیم. 
حسین شهروز 
نشانی؛ به وضوح گرمای خورشید 
در دامنه ی گونه هایت 
مژه‌هایت آن شاخ وب رگ؛ 
منم خیره به آن ابهام شیرین 
صابر_رحیم زاده 
گریه‌هايم 
مراسر پانگهداشته است... 
اشکهای شمع 
به ایستادنش کیک فی گند 
قنبر بوسفی 
شانس وبدشانسی عین همدیگه هستن, دقبقا وقتی 
بهشون نیاز نداری میان سراغت 
روشاسلیمانی 
به سوال ذهنم رو قلفلک مید ه:اگه حرف وزن نداره 
پس چه جوری کمر آدمهارو می‌شکونه؟! 
آنا عباسی 
بز ر گسالی مثل‌این می مونه که‌قبل از عبور از خیابون 
هر دوطرف رونگاه کنی و بعد از اطمینان, وقتی به 
وسط خیابون رسیدی هواپیما زیرت بگیر ! 
سنم زیواری-اصفهان 
زمانه کرده اسیرم به دانه صیاد /به حرص دانه 
بشد عمر نازنین بر باد/اگر دوباره زقید قفس شوم 
آزاد/صفای کاخ قناعت نمی‌برم ازیاد 
مصطفی نیکخواه-بزد 


زمستان پوستین. افزود بر تن کدخدایان را/ولیکن 
پوست: خواهد کند ما یک لاقبایان را 
غلامرضا تیرودل 
عشق صیدیست که تیرت به خطا هم برود /لذتش 
کنج دلت تابه ابد خواهد ماند 
محمدسلمان سیفی 
تظاهر می کنم خوبم / تظاهر می کنم شاد م /ولی ای 
داد که بی‌تو/هنوزم داد بی‌دادم 
محمدمیدی گرجی‌زاده 
اگر از خدمتت دورم.به دل شرمندگی دارم /چو 
قمری طوق‌بر گردن, نش ان بندگی دارم /اگر از 
طاق ابرویت بیفتم برنمی‌خیزم /اگر از آسمان افتم 
اميد زندگی دارم 
رقبه محمدی-تهران 
بر من ای صباد چون امروز اگر خواهد گذشت/ 
جز پری از من نخواهی دید فردا در قنس 
سپیده افخمی 
حذف کن کسانی را که باعث غمت می‌شوند 
بشن ژد که کون بناین: 
می‌شوی کوتاه‌ترین دیوار! 
گاهی ببخش و سرد باش 
بگذار دلخوش نباشند 
به گرمای وجودت 
که هروقت بخواهند کنارت‌بزنند. 


عبدالامبر اسدالته زاده_شوشتر 


در تمنای غزل در پی تفضسیر توام 
مست‌با خاطر توبسته به زنجیر توام 
در شب عشتی» که عشاق به هم آمیزند 
من کنارغم توخیره به تصویر توام.! ا 


۴۴ ۲ شهریور ۹۸ اطلاعات هفتادی 
کک 100۳۳۳۳۳ 


م-۵:تازنده‌ای نیک کردن رابه پادار/ 
چو مردی نیست هیچ راه تکرار /به پا دار تا 
عمر داری یکی در کار /چو رفتی نیست هیچ 
راه تکرارا 
سس-رزچش مان دریاییات خیره به آن 
میز. آرام. گاهی می‌شوند در عمق سکور" 
خیس غمت رانمی‌توان ارزان داد.در آن 
تاریکی دل می‌خواهد فریاد راء من موج سوار 
زلفهای مواج توام به آسانی می‌شکنند از 
نیستی دنیاپرم. زوج رقصندی او نسیم است 
وتمام‌من مجذوب آن رقص واز دریای آن 
چشم پرم 1 
محسن محمدیان نسرآبادی-کرج: هر کس 
رابه قدری که احترامت می کند. دیدن کن 
طاهسرد‌بیگدلی-پبجار: روزهایت رابرای 
کسی بسوزان که بذانی هر لحظه نبودنت او 
رامی‌سوزاند 

غ-م:قطرات آب.سنگ سخت را صیقل 
می دهد و توهم با قطرات محبت قلبت را 
شکل بده 

غلامرضا مویدعبدی: بهار زند گی عشق و 
دوستی بدون زمستان درد و رنج معنا نداره/ 
کوه صبر بدون چشمه زلال امید معنا نداره/ 


دشت و بوستان بدون مهر و زحمت میوه 
ندارا 

فرانک-سنفر کرمانشاهای ارب نظر تو 
برنگردد. بر گشتن روز گار سهل است 
روزا:تفاوت دزد و اختلاس گر در آن 
است که دزد مال ثروتمندان را می‌د زدد و 
اختلاس گر پول فقرا را 

سنگ ماه :ادب مدرک نیستته ادب 
لباسی گران پوشیدنی نیست. ادب بالای 
شهر زند گی کردن نیست. تروت و مدرک 
ادب نمی آورد. ادب در ذات آدمهاست! 
م- گ:بعضی آدمهامانند سکه هستند با 
گذشت زمان صدها رو عوض می کنند 
ش:بزرگترین شکست و غیرقابل 
جیران‌ترین ضرر انسان: زسانی اتماق می افد 
که موفقیتش درمقام وثروت.به قیمت از 


دست دادن انسانیت تمام شود 

ترشاد:تو درمان غمها ز بیرون‌مجوی, که 
پادزهر و درمان غمها تویی 

مپسا:وای که دنیای من چقدر بی‌روح 

شده و آدمها چقدر ظالم شدهاند. خدایا 

خودت به دادم برس! 


قابل توجه خوانندکان عزبز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


اف درخواست شده در هر شماره و اعلام رمز جدول به همرا 3 01 
ارسال تصویرحل‌شهه نب للم میاه تدای | انامی برند کان دول ۳۸۶۱ 

جنولها ویر تظره رئازو روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته‌همراه نام و ۱-تدا افضلی - کرچ 

RSG‏ یشب نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی ش کت داده می شو بد. ۲-آواحقیقت-تهران 

ز جدول عبارنی ۱۸ حرفی است که با پشت سر هم قرار دادن حروف -میعا ت 

حرف( ک )جه تعداداست؟ کا ۵ ی ید ف ی ا رل ت ات ۲-میعاد صبوری سهرکرد 
افقی: 
1 واحدی‌برای‌اندازه گیری‌حرارت-یکی ازسه آتشکده ۷ ۱۳ ۱۳ 1۶ ۷۵ ۴ ۱۷ 


۴ ١ 
BSE: بزرگ عهدساسانی‎ 
HE ۳ از توابع‌هرمز گان -خالق رمان مسخ_فصلی‎ .۲ 

۳ دردناک-قرص-مهر صداق-میوه‌سالادی 

BSE ۳ حرف بیست وینجم الفبا-مسلک -بند گی ۔فضاء جو‎ ٤ 
5 آب بند-بی‌نظم وترتیب -همراه با پورت هم می‌آید ۽‎ ۵ 
-رودی در اروپا‎ 

۶ توانایی داشتن-قرار دادن-آشنته ۵ 5 
۷. تورم رگھا-شیاد-نوعی نان شیرینی ۶ | 


۸ بادخنک -بیم -کساد-شعله 

۰ 1 1۶ 
٩‏ ازعلایم بیماری-مر کزاسلوونی من وشما | 
۰ ام الخبائث -پسر مازنی-جاوید-دایی ۸ 1 | ] 
(!. از آبزیان بسیار باهوش-عارضه‌ای در چشم -ماده ۹ 


O<‏ _ مس فد خشمگین راز زهر استو زند گی دازهر آگین می‌کند 
119[ 
PMI |‏ | | | | وا 


تبدیل مس به طلا 

۲ پیشوا- گلی معطر-م رکز کشور اردن ۷[ ۵ 

۳ فرار حیوان-لکه‌هایی روی پوست بدن-بچه شیر || 

نام قدیم اصفهان 1 52 
6 جامه‌ای گشاد وبلند از همسرانابراهیم نبی(ع)- ۱۲| ک9 
عذاب_-مرده ۳ 

۵ از رودهای‌مرزی-رئیس مدرسه-رفوزه-درختی با 

بر گهایی مانند پنجه انسان 4 

۶ اپوان مشهور عهد ساسانیان -خواهشهای شیطانی - 1۵ 

نوعی مرغایی کوچک وسفیدرنگ 


۷ شب آخر ماههای قمری -انترناسیونال 28 | 
س ۳ ال IMI‏ 


!. گروههای تخصصی در مجلس -منتخب هیئت مدیره 


ومتن باز -سیم منفی‌برق 

۶ عزت و آبرو-قاصد-بادشاه بلندهمت 

۷ یک دفعه, یک مرتبه-عنوانی در ارتش-عمل. کار 
A‏ حرف فاصله-یکی پس از دیگری-حرف‌ندا-اشاره 
4 آرواره-پیاز تیره مغز -نشان مفعول صریح 

۰ بز ر گتر -شامه نواز-سازمان علمی, فرهنگی وتربیتی 
وابسته به سازسان ملل متحد-رده صف 

1 حسی که به وسیله آن‌طعم ومزه در ک‌می‌شود -پشه 7۳ 
شاه مشهور حبشی که وصفش در قرآن آمده 

۲ غلاف شمشیر-حشره جسبنده-رها 

۳ ناییدا-زن فضانوردمشهور روسی-از ادعیه معروف 
-اشارهبه دور 

6 خوشحال و زنده دل - زاییده شدن - وهم و گمان - 
پدر 


۲ فرزندان-فلزی شدزنگ-تازه کار ۵ متضادنقد -واریته_پناهگاه_از حد گذشته حل جدولهای شماره ۳۸۳۱ 
۲ پایه ورکن اساسی‌موسیقی‌ملی ایران-نزدیک-نت ۱۶ وسیله‌ای برای جوش آوردن آب -مقدار جرم | رب رم ا | بر 22 ۳ 
چهارم-دریاچه‌ای در آسیا موجود در واحد حجم ماده را گویند-آهو له ات 7 1 
٤‏ اسم همد م -احتمال خطر-حاکم ۷ از شهرهای مرزی در غرب کشور - فرستنده و ۳ و 
۵, نفس خستهماه‌سوم‌میلادی_سیستم عاملی رایانه‌ای گیرنده‌ای بابرد محدود 5 
0 
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ازبین عزیزاتی که هر هفعهجدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله:اسم 
شهر نامو تام خانوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاجهارشنبه) به شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
بادبود تقد پم می‌شود,البته به شرطی که تنها بک بار پیامک زده 


آن دستة از خواتن دگاتی کدتسبت 
به جدول های ابن صفحه پیش 
و با انتقادی دارتسد می توانضد | | تمابند, بک تفر به قید قرعه انتخاب و هدبه ای به ره 


فقط بسه شمازه تلقن همراة | | شود و کدپستی.نشاتی‌و تام نو بسنده با دقت‌نوشته‌ش له باشد. 
۰۹۳-۹ بیافک تفا بند. | | توضیح‌ضووریاینکه‌باآرسال بیش از نک پيامک‌نام شفابه طور اتوماټیک از ساماته حذق‌فی شود 


| نوع کل | 
حفاظ کنار 
جاده‌ای 
| س 


جدول سودوکو ۳۸۵۳ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۲۷۳ طوری قرار دهد 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


6ص 


باهوش فودکلنجاربروید 2 عجز< حذف قنده در تصویربی خوابی 
نمی وه) شاه مرد خوابش نمی برد وبا کمال تعجب به خواب عمیق همسرش نگاه‌می کند امادر هر یک 
محمودصفادار ‏ ˆ م صفحه و + از ۳تصویر دیگری که از تصویر سمت چپ تهیه‌شد ه«چهار اختلاف وجود دارد.حال از شما 
ا می خواهیم این اختلافها رادر سه تصویر سمت راستی با تصویر سمت چپ پیدا کنید. 


بیست اخنلاف در تصویر ورز ش در خانه 
مرددرخان هب اتقلید از مربی تلویزیونی ورزش‌می کند.امادرمیان‌دو 
تصویری که زاين صحنه تهیه شد دود رنگاه اول کاملایکس ان به نظر می 


رسند.بیست اختلاف وجود دارد. 


O<‏ 2 هر چە ییشتر به حافظ تان تکیه کید قابل اعتماد تر ہی شود 
E ۱ 2 ۱‏ 
۲ 3 
@ ۱ 
۱ 5 3 


2 ( 


ا > 9 


متوجه شدیم که فقط ۳ نوع از میوه‌ها در هر ۴ ظرف وجود دارد و بقیه 
ظر فهابه تعداد کافی از میوه‌های بکسان پر نشد ه است.حال این سوال 
مطرح است که کدام میوه‌هادرهر ۴ ظرف وجود دارد؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۵۳ ۴۷ 
و ر کک رج کے 


یک‌سرگذشت 
> ل 
و 
تساهمین اواخسر هم مسردد بودم که آیا 
س رگذشتم را برایتان بفرستم یا نه امابالاخره 
خودم را قانع و راضی کردم که شاید این 
سر گذشت درسی برای دیگران باشد و اگر 
بتواند حتی یسک تفر راد گ رگون کند. مقصود 
حاصل شده است! 


-دخنرم, تو دیگه بز رگ شدی. درست هم 
تموم شده. بنابراین باید خودت رو کم کم 
برای قبول مسئولیت زند گی مشتر ک آماده 
کنی. باید عروس بشی. مادر بشی و مسئولیت 
یه خانواده جدید روبه عهده بگیری. خانواده 
خودت... 

سرخ شدم. دستم را روی قالی کشیدم 
و اهب ته گفتم: "هنوز زوده. دلم می‌خواد..." 
نگذاشت حرفم را تمام کنم. دستی روی شانه‌ام 
زد و گفت:" دو تاخواهر دیگه ت دییلم نگرفته 
عروسی کردن. وقتی خواستگار 
خوب داری, چرا این دست و 
اون دست می کنی ٩۳‏ 

همان طور کس رم بایں 
بود گفتم: خواستگار خوب؟ 
مگه برام خواستگار اومده؟ این 
رابا تعجب پرسیدم.مادر پشت 
چشمی ناز ک کرد و گفت:"آره 
عزیزم. وقتی یه دختر خوب و 
نجیبه و از قشنگی هم بهره‌ای 
داره خواستگارا امونش نمی‌دن. 
مادر "رضا" دیروز قبل از ظهر 
ینجا بود. می گفت می‌خواد 
برای رضا زن بگیره ... 
لبخند کمرنگی زدم و دوباره 
با تعجب پرسیدم: آقا رضا؟ 
اون که همه‌ش جبهه‌ست. کی 
وقت زن گرفتن داره؟" مادر 
خندید و گفت: ماهه ماه. توی 
خوبی و پا کی حرف نداره. همه 
هل محل قبولش دارن و پشت 
سرش نماز می‌خونن. می خوام 
بگم فرداشب بیان خونه‌مون. 


" 


آخه آقارضا آومده مرخصی 


رضاراهمه می‌شناختند من چند 
بار از دور او را دیده‌بودم. وقتی به زن و 
دختری می رسید: سرش را بلند نمی کرد. 
محاسن خوش فرمی داشت و هميشه پیراهن 
سفید می‌پوشید. پیراهنی که روی شلوارش بود. 


هی کید ذا جوی موند سی است اف یسشاظر 
جنگ درسش رانیمه کاره گذاشته و به جبهه 
رفته. دوسال و نیم بود که یکنسره‌با دشمن 
می‌جنگید. چند بار زخمی شده بود. معروف بود 
که تنش پر از ترکش است. 

شب بعد او و خانواده‌اش به خانه‌مان آمدند. 
یک باربه زورسرش رابلند کرد وچشمهایمان 
به هم افتاد. معصومیتی خاص در نگاهش بود که 
دلم رالرزاند.او فقط یک شرط داشت؛ اینکه بعد 
از عروسی اجازه بدهم کماکان در جبهه باشد. 
می‌گفت:" نذر کردم تا پایان جنگ توی جبهه 
باشم."سال ۶۵بود و من آرام گفتم:" ممکنه 
جنگ ده‌سال دیگه هم تموم نشه. لبخندی زد 
و گفت: تموم می‌شه ... 

این جمله را با چنان طمانیه و آرامشی گفت 
که حرف دیگری نزدم. دوماه‌بعد که دوباره‌به 
مرخصی آمد به عقد هم در آمدیم وباجشنی 
مختصر عروسی کردیم. چند روز بعد او به جبهه 
رقت و فیگر هرگ بازنگشت.. 


E 


۳ شهر یور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سر میور ۸ اطلاعات 


-ممکنه به دست دشمن اسیر شده 
در نهایت خبر آوردند که او مفقودالاثر 
شده.روزها و ماهها پشت سر هم گذشت و 
دخترم موقعی به دنیا آمد که هیچ خبر تازه‌ای 
از رضانداشتیم. جنگ تمام شد و چند وقت 
بعد آزاد گان از عراق به وطن بر گشتند اما رضا 
جزو آنها نبود. از شف رمان عاشقانه به استقبال 
کاروان آزاد گان در تهران می‌رفتم. بلکه رضا 
رادرمیان آنهاببینم یاخبری از او به دست 
یور اما کی لور تی قتا خت نف یت له 
به من گفت: "من می‌شناسمش. رزمنده شجاعی 
بود. گمون نمی کنم اسیر شده باشه. شاید شهید 
شده‌باشه..." با چشمانی پر از اشک گفتم: پس 
پیکرش کو؟ چرااثری ازش نیست؟ او در 
جوابم گفت:" توی بعضی عملیاتها پیکرهای 
شهدا به دست عراقیها می‌افتاد و اونا گاهی شهدا 
روبه طور دسته جمعی دفن می کردن. نگران 
نباش خواهر. جنگ تموم شده و به زودی خبری 
از همسرت می‌رسه ‏ 
عده‌ای هم می گفتند 
شاید رضا در زندانهای 
مخفی بعنیها باشد.می گفتند 
آفهسای رای انها ای 
کامل اب راراب ة سهب 
سرخ ندهند و هر بلایی که 
دلشان می‌خواهد سربچه‌ها 
بیاورند. بعضیها را در 
زندانه ای مخفی نگهداری 
می کردند. زندانهایی که 
صلیب سرخ از وجودشان 
اطلاعی نداشت: 
هنوز در بیم و اميد به 
سر می‌بردم.سالها تندتند 
گذشت و دخترم بزرگ 
وبزرگ‌ترشد اماخبری 
از رضانشد. من در تمام 
این سالها به دخترم وعده 
می‌دادم که بالاخره پدرش 
خواهد آمد. من چنان به 
زنده‌بودن رضا اميد داشتم 
که حاضیر نبودذم خیریجز 
آمدن اورابشنوم تااینکه 
درسال ۷۵ از بتي ادف هید 
شهری که در آن ساکن بودم به 
من تلفن زدند و خواستند به بنیاد 
شهید سری پزنم. 
دخترم هنوز از مدرسه نیامده بود. با 
نگرانی چادرم راسر کردم و خودم را به بنیاد 


شهید رساندم.معاون بنیاد که عاقل مردی 
مودب بود گفت: ببخشید که خودمان خدمت 
نرسیدیم. گفتیم این جوری بهتر است " 
هیحان زده‌پرسیدم:" رضا آمده؟ بالاخره 
آمد؟" در حالی که اشک توی چشمهایش جمع 
شده‌بود گفت: بله؛ رضا با رفقاش اومده.." 
داشتم از هیجان سکته می کردم. گفتم:" کو؟ 
رضا کو؟ کجاست؟" استکان چای را مقابلم 
گذاشت و گفت: صبر داشته باشین. شما که 
چند سال صبر کردین این چند دقیقه رو هم 
صبر کنین تا پدر و مادر رضا هم بیان" 
زیرلبدعامی‌خواندم وصلوات می‌فرستادم 
که پدر و مادر رضا هم آمدند. آن وقت معاون 
گفت:" رضا و سه نفر از دوستاش توسط گروه 
تجسس توی منطقه عملیاتی جنوب شناسایی 
شدن والان اینجاهستن" 
در حالی که بدنم یخ کرده بود پرسیدم: 
"شهید شده؟ " معاون لحظاتی مکث کرد و 
گت بل یش وماذر رضایا آرآمشی حامق 
کفتب راهتی خستیم یه رضاق دا" 
بالحنی تبدار گفتم: می‌تونم ببینمش 
معاون سرش زابه نشانهتأبید تکان داد .مار 
به طرف یک سالن کوچک بردند. چند تابوت 
که پرچم سه رنگ کشورمان روی آنها ر 
پوشانده‌بود. در وسط سالن قرار داشت. روی 
یکی از تابوتها نوش ته بود: شهید رضا... "در 
تابوت راباز کردند. جز چند تکه استخوان و 
یک پلاک چیز دیگری نبود. پذر و مادر رضا 
شروع کردند به صلوات فرستادن و گریه 
کردن امامن با ناراحتی فریاد زدم: این رضا 
نیست. از کجا معلوم این استخوونا مال رضا 
باشه؟ شما می‌خوایین دل ما رو آروم کنین وما 
رو از چشم انتظاری در بیارین. کو صورتش؟ 
کو چشماش؟نه این رضانیست "...معاون 
بنیاد با همان آرامش چند دقیقه قبل گفت:" 
خواهرم» ما تمام شهدا رو از روی پلاکشون 
شناسایی می گنیم. لاک وخی شناستآمه‌چتگی 
اونا. شسک نکنین که این استخوونا متعلق به 
رضاست برغا ښالهاخرل فوي‌سظتهای کاپ 


شهادت رسیده‌دفن شد" چم 


پپیتیش ۷5 


پدر رضا دستم را در دستش گرفت و 
گفت: دخترم. آروم باش.من ومادر رضا 
حضور رضا رو اینجا حس می کنیم... "با گریه 
چولب تا واوا رک الصا ان شوب 
شما از انتظار خسته شدین. من و دخترم خسته 


نمی‌شیم. من تایه نشونی درست و حسابی از 
رضا نبینم باورم نمی‌شه که اون شهید شد ه. 
رضا میاد... اون همین روزا از اردوگاه عراقیها 
آزاد مي‌شه و میاد -.. 


هادر رضا گفت:" دخترم. بی‌قراری نکن. 
این بنده‌های خدا زحمت کشیدن و پیکر رضا 
ودوستاش روباهزار بدبختی پیدا کردن.." 
خودم راتوی آغوشش انداختم و گفتم: "یس 
اون خواباچی؟ من بارها خواب ديدم که رضا 
می آد.خودش گفت من زن دهام. گفت من 
بالاخره یه روز میام. گفت میام و دخترمون رو 
می‌بینم. این که رضانیست .. 

با داد و فریادم بنیاد را روی سرم گذاشته 
بودم. دست خودم نبود. شو که شده‌بودم. 
سالها منتظر بودم رضا زنده مثل بقیه آزاد گان 
بر گردد اما حالا...هر جور بود مرا آرام کردند 
و به خانه رساندند. 

دخترم که از مدرسه آمد. متوجه چشمهای 
سرخ و یف کرده‌ام شد. پرسید:"مامانی» چیزی 
شده؟" او را که دانش آموز کلاس دوم دبستان 
بود بغل کردم وبوسیدم و گفتم: نه دخترم... 
چیزی نشد ه... دلم امروز بدجوری هوای پدرت 
رو کرده" تاشب به یاد رضا بودم و به یاد او 
به بستر رفتم و خوابیدم. در خواب ديدم کسی 
زنگ خانه را می‌زند. در راباز کردم. رضابود. 
با همان محاسن خوش قرم پیراهن سفیدی که 
همیشه تمیز بود و نگاه‌معصومی که جذاب و 
گیرا بود. نزدیک بود قلبم بایستد. گنتم: سلام 
رضا... بالاخره اومدی؟ می دونستم میای".. 

لبخن دی زد و گفت: من دی روز اومدم 
اماتوراهم ندادی..."با تعجب گفتم:"راهت 
ندادم؟!" رضاباهمان نگاه معصومش به‌ من 
چشم دوخت و گفت: آره پیش دوستام 
شرمنده شدم... تو راهم ندادی... داد و فریاد 
کردی..من رو نشناختی و ناگهان در حالی 
که بدنم از عرق خیس بود از خواب پریدم. 
احساس کردم اتاق بوی رضا را می‌دهد... تا 
صبح خوابم نبرد. صبح بعد از اينکه دخترم رابه 
مدرسه فرستادم به بنیاد شهید رفتم . 

-اومدم رضارو ببینسم... بابست دیروز 
معذرت می‌خوام. دست خودم نبود... 

چشمانم خیس اشک بود. خواب دیشیم را 
برای معاون تعریف کردم. در حالی که به گریه 
افتاده بود گفت: 

"رضا و دوستانش رو به ساختمان معراج 
شهدا منتقل کردیم تا فرداتشییع بشن" 

وقتی خداحافظی کردم تا به طرف معراج 
شهدا بروم پرسیدم: 

" راستی, دوستای رضا چه کسایی بودن؟" 
معاون اشکهایش راپاک کرد و گفت:" هر چهار 
نفر با هم به جبهه رفته بودن و باهم شهید شده 
بودن و توی یک گور دفن شده‌بودن .... 


گفت‌وگو ی 


از:حسین مهدوی آسیایر گس 


راز موشیتم معبت وود 

بعد از اعلام نتایج کنکور امسال به یکی از مناطق 
محروم کشور مراجعه و بافردی که بدون حضور 
در کلاسهای کنکور رتبه ۶۷۷ رشته علوم انسانی را 
کسب کرده. گفت و گویی انجام داده‌ايم که چکیده 
آن را با حذف سوالات در پی می‌خوانید: 

هاجر علی اکبری فر زند دوم خانوده و متولد شهر 
دیلمان هستم. 

زاد گاه‌من در استان گیلان در حوالی شهرستان 
سباهکل واقع ش ده که از مناطق تاریخی توریستی 
ایران محسوب می‌شود. 

حامی من در این موفقیت پدر و مادرم بودند 
که باسعه صدر فضایی امن و آرام برایم ایجاد 
کردند.از وقتی در کنکور شر کت کردم در رویای 
شعر و شاعری و در افکار خود به فکر دبیری ادبیات 
فارسی بودم. لذا برای رسیدن به اهداف خود در 
اولین روز تبرماه‌س ال گذشته مطالعه کتابها را آغاز 
کردمابتدا روزی۴۳الی ۴ساعت در این راستا وقت 
صرف کردم و روزهای بعد ۱ساعت. ۱ساعت به 
زمان آن افزودم.تاجایی که قبل از کنکور روزانه ۱۶ 
ساعت مطالعه می کردم. 


در همین ارتباط صبحها را به مطالعه کتابهای 
مفهومی اختصاص و در پایان روز وقت خود رابا 
مطالعه کتابهایی که وقت کمتری می گرفتند به اتمام 
می‌رس‌اندم. مضاف بر این مدادی همیشه دستم 
بود وزیر مطالب مهم را خط می کشیدم.هم چنین 
سعی می کردم بجای حفظ مطالب آنها رادر ذهن 
سیارم.گاهی وقتها هم که از درس خواندن خسته 
وجشم هایم توان خود را از دست می‌داد یک دقیقه 
وضو می گرفتم وبرای خواندن ۲ ر کعت نماز شکر 
سجادهام را سوی قبله یهن و با خدای خود خلوت 


می کردم تا به آرامشی برسم که کسی جز خدای یکتا | 
نمی‌توانست این آرامش را به من عطا کند. برخی ! 
اوقات هم برای حفظ تمر کز در طبیعت زیبای دیلمان : 


قدم می‌زدم.من معتقدم ب رخورد محبت آمیز والدین 
می‌تواند تأثیر مثبت روی زند گی فر زندان بگذارد. 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۵۳ ۴۹ 


و کک رج ی 


3 


خر دق اسار ت دد 


ښال 


دار د 


0 فر دوسی خر دمند 


زیر نظر:مجمد فلاح شجاع ی" 


سعبرااقنخاری 


گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید: 


ایده اصلی فیلم "صدای آهسته" از کجا و جطور شکل گرفت؟ 

وقتی نمایشنامه محمد رضایی‌راد را خواندم به نظرم رسید جدا از 
موضوعش می‌شود از آن یک بیان تصویری خوب از کار در آورد. 

(چطور شد تصمیم گرفتید تجربی کار کنید و فیلمی متفاوت بسازید؟ 
اگر یک فیلم داستانی می‌ساختیدبهتر نبود؟ 

تجربی به معنای غیرداستانی نیست. همچنین که غیرجدی یا آماتوری 
نیست. تجربی درواقع تجر به راه‌های تازه بیانی یا کمتر تجربه شده است. 
وقتی قصه سرراست دارید احتمال موفقیت آن فیلم یا تئاتر می‌تواند بیشتر 
باشد. اماوقتی قصه سر راست ندارید یا می‌خواهید موضوع را به شکل دیگری 
بیان کنید. وارد آزمون‌وخطامی‌شوید و آزمون‌وخطا یعنی تجربی شدن.اين 
به معنای جدی نگاه‌ نکر دن یا غیرحرفه‌ای کار کردن نیست. در واقع به 
آزمایش گذاشتن یک بیان تازه است که آیا به پاسخ می رسد یانه. صدای 
آهسته" از این جهت یک کار تجربی است که فیلمساز می‌داند فیلم مشابهی 
برای الگو گرفتن ندارد تا بر اساس آن حر کت کند.موفقیت یا عدم موفقیت 
چنین فیلمهایی نامعلوم است و ممکن است با مخاطب ارتباط برقرار کند که 
خوش بختانه صدای آهسته" از این دست آثار است. و ممکن است برقرار 
نکنند که آن‌وقت باید راههای دیگر راجستجو کرد یاراه‌رفته رااصلاح 
کرد. 

× گاهسی اوقات این تجربی بودن را می‌توان از بعدی دیگر نگاه کرد. 
یسک فیلم کاملآجدی که نگاهی جدی دارد و مخاطب يابا آن‌همراه 
می‌شود یانمی‌شود؛ اما فیلم شما یک فیلم میانه است یعنی هم جدی است 
و قصه دارد وهم تجربی است. 

تأکید می کنم که فیلم جدی و تجربی در دو سو نیستند و فیلم تجربی اتفاقاً 
فیلمی جدی است. این از آن منظر است که به موضوع جدی نگاه‌می کند و 
قصد دارد تجر به جدیدی هم داشته باشد. بعضی از فیلمها به دلیل ضعیف 
بودن یا به دلیل نارسایی در بیان عتوان تجربی روی خود می گذارند که آن 
نارسایی رازیر کلمه تجربی پنهان کنن د. در حالی که یک فیلم تجربی باید 
رساباشد تا تجربه‌اش را با مخاطب شریک شود نه آنکه مخاطب آن را 
درک کنر قیلمهای نارس ایی که به علط نوات تجربی روئ شود ی کارت 
باعث می‌شوند حتی فیلمهای دیگر با این عنوان هم خیلی جدی گرفته نشوند. 
فیلم تجربی. گامهای نخست یک فیلمساز نیست. بلکهاتفقفیلمی است که 
می‌شود یک کار گردان حرفه‌ای که قصد تجربه‌ای جدید دارد آن رابسازد. 


گفت وگو با آفشین هاشمی "گار گردان فیلم سینمایی 'صدای آهسنه" 


از کدام فرار می‌کنیم و به کدام پناه می‌بریم! 


افشین هاشمی بازیگر و کار گردان تثاتر وسینما این روزها فیلم سینمایی "صدای آهسته "رادر گروه 
سینمایی هنر و تجربه در حال اکران دارد و علاوه بر این منتظر است فیلم "خداحافظ دختر شیرازی " 
رانیز روانه پرده‌نتره‌ای کند. صدای آهسته "فیلمی است درباره تغییر جنسیت که نگاه متفاوتی به 
زند گی افراد در گیر به این موضوع دارد. یک فیلم تجربی که شاید کمتر کسی از این زاویه به موضوع 
نگاه کرده باشد. گروهی بازیگر غیر ایرانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند و اشکان خطیبی و 
رویاتیمورمان نیز با صدایشان در این فیلم حضور دار ندیه بهانه اکران این فلم با افشین هاشمی به 


تراسا جمیما ‏ جوواستی- جک علو گس دی کت میت 


اس انی مارتین کننووپیر. اشکان غطیین .ب:سروباتیمیران 
جوسیت مان تایا سانا مو 


۵ 


صد 
SOFT VOICE‏ 


رین افشین هاشمی ‏ وبسته محمد راساییرا 


من پیش از این فیلم "خسته نباشید "را بامحسن قرایی ساختم که یک فیلم 
سینمایی بلند بود و بعد از همان نویسنده یک فیلم ۶۰ دقیقه‌ای ساختم؛ مثلا 
بسیار عنوان می شود که یک فیلم سینمایی باید در زمانی بالای ۷۰ دقبقه 
تولید شود اما من می گویم کاری به تعاریف ندارم بلکه به ظرف قصه‌ام نگاه 

این تلاش شمادر تجربه کردن در میزانسن و حر کت دوربین 
به‌خوبی دیده می‌شود. 

بله در همه چیز هست. کل فیلم حر کت دوربین ندارد تالحظه‌ای که 
شخصیت از خانه بیرون می آید. در تمام فیلم قاب‌های تابت می‌بينيم. بدون 
حر کت دوربین و اگر حر کتی باشد بسیار کند است یا حر کت‌های تند است 
مثل زوم و زوم‌بک. وقتی شسخصیت بیرون می آید دوربین برای نخستین بار 
با اوح رکت می کند. 

۲( در واقع این عدم حر کت وقاب بودن تصاویر به دلیل حبس بودن 
کاراکتر است و شما این را با ثابت نگه داشتن دوربین انجام دادید؟ 

دقیقاً همین‌طور است. 

× کمی هم درباره چجیدمان کاراکترهای فیلم سخن بگویید که چطور 
به این چیدمان رسیدید. ما در این فیلم علاوه بر شخصیت اصلی با یک 
راننده ب رگو دختری سمج, دوره گردی حراف و... مواجه می‌شویم که 
همه اینها در مقابل انزوای کاراکتر اصلی قرار می‌گیرند که به نوعی اورا 
به چالش درون خودش سوق می‌دهند. 

چیذ مان کارا کٹ رها در من پیش تر اغاق افتاده وتویسند د این گونه آنهارا 
کنار هم چیده است (به غير از راننده و مستأجر جدید خانه در اول فیلم که 
من اضافه کردم)؛ اما اینکه چطور به انزوای بصری تبدیل شود کاری بود که 
من انجام دادم و چقدر خوب است که این دو با هم آن‌قدر تر کیب شدهاند 
که از هم جدا نمی‌شوند و انزوای این شخص و چیدمانی که اتفاق افتاده است 
راباهم دیده‌ای د در حالی که این انزوا در متن به این گونه نیست. در متن 
اصلی عنصر دیداری شخصیت اصلی است که تمام مدت روی صحنه است 
ومن بالعکس فکر کردم که اتفاقا نباید این آدم دیده شود وباید همیشه 
یک بازتایی از او دیده شود ونه واقعیتش, چرا که خود او در جستجوی آن 
است: به دنبال یک تطبیق تازه در روح و جسمش که از هم فاصله دارند.ما 
در سینمای داستانی تنها فیلم "آیینه‌های روبرو "راداریم که نگاه اجتماعی 
و واقع گرایان ه به این موضوع دارد. مستندهایی هم هستند با همین نگاه 


اجتماعی با پزشکی ساخته شد اند.اين فیلم هیچ کدام از اینها نیست و پرسش 
دیگ ری دازده درب از «رقیاها: خیال‌ها و خاطرات این اف راد که وقتی تطبیق 
تاز‌شان اتفاق می‌افتد تکلیف روّیاها چه می‌شود. مردی که زن می‌شود. 
خاطرات دوران سربازی‌اش چه می‌شود. یا بالعکس زنی که مرد می‌شود 
خاطرات کود کی‌اش و بازی‌های دخترانه‌اش چه می‌شود؟ آنها کجا می‌رود. 
در بخشی می‌رود که می‌خواهد همه را پاک کند؟ از آنها نقرت دارد؟ یا آنها 
رادوست دارد؟ کدام یک؟ واینها همه پرسش هستند. این فیلم درباره این 
موضوعات صحبت فی کند و پرسش دارد. نه مسائل اجتماعی یا پزشکی. 

× پس از اکران فیلم بازخوردها آن‌طور بود که انتظار داشتید؟ 

کمی از اکران این فیلم می‌ترسیدم.مطمتن بودم که می‌خواهم اکرانش 
کنم و آن راباتماشاگر به اشتراک بگذارم.امامی‌ترسیدم مخاطب آن را 
پس بزند یا در نیمه فیلم سالن رات رک کند.مثل وقتی که اولین بار جایزه 
سیمرغ بازیگری از جشنواره فیلم فجر گرفتم. در طول رسیدن به روی صحنه 
برای دریافت جایزه فقط آرزویم این بود که صدای دست و تشویق قطع 
نشود.برای این فیلم هم آرزو می کردم که تماشاگر تا انتها فیلم را ببیند و 
بیرون نیاید. اکنون خوشحالم که واکنش‌های خوبی دریافت کرده‌ام.نه‌تنها 
مخاطبانی که دغدغه‌شان این موضوع است بلکه از افرادی که با این موضوع 
درگیر نیستند نیز بازخورد خوبی دریافت کردم و تماشاگران نیز با یک 
پرسش سالن را ت رک می کنند و این برای من دلچسب است. 

به نظر زمان فیلم کمی طولانی است؟ 

نه! اندازه است. اما قصد دارم برای بهتر شدن, دو دقیقه آن را کوتاه کنم و 
امیدوارم به کمک دوستان فتی, برای اکران ماه دوم نسخه جدید را برسانم. 
این نسخه چندمین ورژن از آن جپزی است که در ذهن شما ساخته شد؟ 

ابتدا یک نسخه ۷۰ دقیقه‌ای با تصور فیلم سینمایی از این فیلم تدوین 
کردم که به نظرم ریتم خوبی نداشت و تصمیم گرفتم خودم را در قیدوبند 
زمانی از پیش تعبین‌شده برای فیلم نگذارم چرا که من می‌خواهم یک فیلم 
بسازم؛ نه فیلمی که مورد تأیید فستیوال‌ها باشد بلکه فیلمی که په نظرم 
درست است.بنابراین پلان‌های جدیدی گرفتم و بعد با گرفتن این پلان‌ها 
یک مونتاژ جدید انجام دادم و فیلم را کوتاه کردم که با بخش‌های جدید به 
۰ دقیقه رسید. 

(فضای هنر و تجربه تا جه اندازه در اختیار فیلمسازان است برای 


دست زدن به تجربه‌های جدید؟ 

ظاهرآاين فضاهست و حداقل در مورد خود من گروه‌هنر وتجربه 
بیشترین همکاری را که می‌فوانست انجام داد. قطعاً این امکان برآ سآیرین 
نیز فراهم اسٹ. 

این روزها مشغول چه کاری هستید؟ 

امیدوارم به‌زودی بتوانم " خداحافظ دختر شیرازی "را روانه اکران کنم. 


ویر برنامه‌ای که قرار بود به نقد و بررسی سریال "بوی باران بیردازد. 
درغیاب یک منتقد. عملا به میز گردی برای تجلیل و تمجید از دستاوردهای 
این مجموعه در راستای تبیین معضلات اجتماعی بدل شد! 

یک شب پس از پایان پخش سریال ۶۵ قسمتی "بوی باران" ویژه 
برنامه‌ای با نام "حوالی نگاه" روی آنتن شبکه یک سیما رفت که پیش‌تر 
اعلام شد بود قرار است فر صتی برای نقد و بررسی این مجموعه نمایشی 
باشد اما در عمل تنها به تمجید و تفسیر موضوعی این سریال اختصاص 
پیدا کردامحمود گبرلو منتقد سینما و تلویزیون اجرای این پرنامه رابر 
عهده داشت اما به جاق تقد و با طرح سوالائی در راستای تخلیل و برزنبی 
وی گی‌های سریال» بیشتر به هدایت بحت با حضور دو مهمان برنامه و 
ظرح سوالات کلی اجتماعی در باب آهمبت پرداختن به معضلاتی همچون 
اعتیاد. تربیت. اقتصاد مواد مخدر و... پرداخت. 

در کنار گیرلو رضا محبوبی معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی 
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور. محمد ترحمی مدیر کل دفتر حقوقی و 
امور مجلس ستاد مبارزه‌با مواد مخدر و همچنین محمود معظمی کار گردان 
سریال هم حضور داشتند. 

مباحث مطرح شده در این ویژه برنامه بیشتر از تحلیل سریال به 
سمت تمر کز بر اهمیت پرداختن به مواد مخدر در مجموعه‌های نمایشی 
در تلویزی ون و همچنین مباحث کارشناسی درب اره اعتیاد و اینکه به آن 
بايد به عنوان یک مساله اجتماعی نگاه کرد یا اینک ه چطور باید از جنبه 
جامعه‌شناسی به آن توجه کرد و سوق پیدا کرد. 

گیرلو اگرچه همان ابتدا به محمود معظمی کار گردان سریال یاد آوری 
کرد که در برنامه دیگری به فرم سریال خواهد پرداخت اما از آنجایی که 
در اطلاع رسانی, بخش این برنامه عنوان شده بود که قرار است تحلیل و 
بررسی سریال بوی باران باشد انتظار می رفت این می زگرد با حضور حداقل 
یک منتقد همراه باشد.منتقدی که حتی اگر هم قرار نیست به نقد فرمی 
سریال بیردازد. لااقل نگاهی تحلیلی به مصادیق, قصه و محتوای سریال 
داشه باشد و به طور مثال نشان دهد که سریال در چه مواردی در بیان 
پیام و محتوای خود موفق بوده و با ناکام مانده است. 

از طرف دیگر این ویژه برنامه بیشتر به تفسیری بر سریال پدل شد 
چراکه کازشناسان با اشار«به موضوعات و کارا کترهای سردال به مصادیق 
و واقعیت‌های موجود در جامعه اشاره کردند و سریال بهانه‌ای قرار گرفت 
تا کارشناسان از دغدغه‌های خود بگویند. 

برنامه حوالی نگاهی که روی آنتن شبکه یک رفت به هر چیزی شباهت 
داشت جز برنامه نقد و بررسی یک سریال؛ 

این شوخی راهم احتمالاً باید به پای شوخی‌های این سریال با دیگر 
مضامین و موقعیت‌های کاملاً جدی در طول پخش, بگذاریم! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ اه 


ES‏ گت مه دان و با گذشت 
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دست 


@ ربو لند 


افشین علیار 


فیلم «ای ده اصلی» با بازی بهرام رادان 
مریلا زارعی, هانیه توسلی و پژمان جمشیدی 
ساخته جدید مو گوبی است که تهیه کنند ه‌فیلم 
نیز به حساب می آید. فیلمساز برای سرییچی 
از بخش محتوايي فیلمش به عناصری پناه 
برده که قطعاویزگی خاصی محسوب نمی‌شود 
و اگر این فیلم از لحاظ محتوایی می‌توانست 
مسیر درستی راطی کند شاید به هیچ وجه 
تلاش بی هدف فیلمساز در کارت پستالی 
کردن نماها به چشم نمی آمد؛ اما در شرایط 
کنونی ما با اثری مواجه هستیم که تمام تلاش 
آن‌بر اساس لا کچری بودن و نظام سرمایه 
داری شکل گرفته است و اساسا این شکل 


ا 
از فیلم در موازات زاویه روایت آن نمی‌تواند 


به فرمی دست یابد که مخاطب با آن ارتباط | 
فرقراز گنه 

مشخص است که این فیلم مبتنی بر ایده 
غیر خطی بودن شکل گرفته به طوری که 
فیلمساز با هدف ساخت یک فیلم معمایی 
قصد داشته در بستری‌مناسب درام پردازی 
کند اما موگویی به دلیل پیچید گی های روایی 
و تعدد کاراکتر و موقعیت نتوانسته شکل 
معمایی و تعلیق وار قصه را تا انتهای فیلم حفظ 
کند. حفره های فیلمنامه و ایجاد موقعیتها 
آنقدر الکن است که از دقیقه بیست يا زودتر 
از همان نشست اول یا جلسه در کشتی همه 
چی لومی‌رود. هر مخاطبی با هر میزان از 
سطح آی کیو می‌تواند متوجه همدستیها 
بشود یادمان نرود که ایده‌این فیلم کپی دسته 
چندم از فیلم‌های هالیوودی است و مخاطب 
روز و شب با آن فیلمها سرو کار دارد و اساسا 
رودست خوردن و تعلیق های دراماتیک را 
به درستی حدس میزند مخاطب در ایده - 
اصلی از دقیقه بیست به بعد دچار بلاتکلیفی 
می‌شود و از فیلمساز جلو می‌زند و تبدیل به 
دانای کل می‌شود. به نظر می رسد فیلمساز 
از مقطعی به بعد با ایجاد روایت غیرخطی 
وشلوغ کردن موقعیتها خودش راخسته 
کرده است. زمانی که فیلمس از دستش په 
جایی نمی‌رسد و نمی تواند علت منطقی برای 
گرهافکنی فیلم ایجاد کند یک کاراکتر به 
فیلم اضافه می کند که اساسا دلیل مشخصی 
ندارد و بعد از پایان روایتها و تمامی نقشه 
هایی که رویا برای سعید کشیده یک باره 


| کار گردانی کاظم راست گفتار نام ببرم که در | 
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موم وم وی و ویو وم وم و مد 


برای شکست دادن رامین و نیما و لاله باسعید 
همدست می‌شود. مگر می‌شود ؟؟ 


به نظر می رسد فیلمس از با مخاطب شوخی |جهت روایت قصه‌اش استفاده‌بهینه کند در : 
می کند. منطق همدستی سعید و رویا در بخش ‏ | غیر این صورت هیچ اهمیتی ندارد که فیلم : 
چگونه ساخته وچگونه روایت شود شکل و : 
لجن فیلمنامه است که باعت جذابیت ساختار | 
آخرطور دیگری می‌شود و تمامی فیلم وحتی | غیرخطی می‌شود. زمانی که بستری مناسب ‏ 
برای شکل گیری شخصیتها و ایجاد موقعیت 
منطقی شکل نگرفته باشد چگونه می‌شود از 
فیلم انتظار جذابیت محتوایی و ساختاری : 


پایان فیلم چیست؟ تمامی این فیلم درباره 
شکست دادن سعید به دست رویابودهاما در 


بخش دراماتیک اثر زیر سوال می‌رود انگار 
فیلمساز جهت سر گرمی مخاطب فیلم ساخته و 
اضلانگران اصول استاندارد فیلمش نبوده ایده 
اصلی به اشتباه یک اثر پیچید ه است و فرسنگها 
با یک فیلم معمایی فاصله دارد چرا که فیلمس از 
هیچ چفت و بست اساسی برای فیلمش لحاظ 
نکرده است. 

بد نیست در مقام مقایسه از فیلم نقاب به 


داشت؟ شمارا ارجاع می‌دهم به سکانسی که 


ا کرده‌مستقیم سوار ماشین رویا می‌شود. 
آنجا فیلمنامه آن چنان اصولی و دارای ساختار 


به معنای واقعی رودست می‌خورد بااینکه تم آن ۰ لاله زنگ می‌زند نام رویا روی گوشی می‌افتد 


فیلم به هیچ وجه معمایی نبود. اگر سعید اتفاقی نام رویا رامی‌دید کل نقشه 
اساسا برای ساخت یک فیلم معمایی ‏ لومی‌رفت واضافه کنید مابا تیپ سروکار ؛ 

می‌بایست فیلمنامه بر اساس منطقهای دندان داریم هیچکدام تبدیل به شخصیت نمی‌شوند و 

گیری شکل بگیرد در ایده‌ی اصلی نگرش نمی‌توانيم باورشان کنیم چرا که چیز زیادی از 


کار گردان فقط ردیف کردن تصاویر به هم 
پیوسته بوده و جز روایت غير خطی هیچ نکته 
دیگری در فیلم دیده نمی‌شود. اینکه ساخت 
اینگونه فیلمهاسخت است رانمی‌شود کتمان 


رویا و سعید به مخاطب ارایه نمی‌شود. 
فیلم ایده اصلی نکته ای برای ارائه کردن 
درمحتواوبه خصوص در فرم ندارد فیلم به 


این چند آدم علاوه‌بر مرفه بودن مغز متفکر هم 


فیلم اول موگویی با تمام ضعفهایش از ایذه 


نیما در رستوان زمانی که می‌فهمد سعید پول : 
ندارد رستوران رات رک می کند حالا در روایت : 
دیگر می‌بينيم نیما زمانی که رستوران راترک إ 


اگر سعید به جای لاله دنبال نیما می‌رفت : 
ورویارامی‌دید چه اتفاقی رخ‌می‌داد؟ در : 
محکم بود که وقتی روایت تغییر می کرد مخاطب ‏ سکانس شام در کشتی زمانی که رویابه‌موبایل ‏ 


آنها نمی‌دانيم مثل رابطه نیما با روی یا سعید با : 
لاله, و اساساشکل و تعریف مشخصی از جدایی : 


شدت ادعای پیام دادن دارد اما این پیامها 1 
میاق بخش لاکچری فیلم گم شده‌است ولذا | 
فیلمی طرف هستیم که فیلمسازش از صفر : 
تاصد یعنی از تیتراژ و آن هلی شات از قایق و ٤‏ 
= ماشین لوکس تاسکانس پایانی که دوبارهدو : 
2 ماشین لا کچری از کنار هم می گذرند فقط به : 
فکر زندگی متفاوت بوده‌و نشان می‌دهد که : 


هستند! ایده اصلی یک فیلم توریستی و کارت : 
/ پستالی است البته تا قسمتی هم سفارشی این 
فیلم دغدغه سینمایی ندارد و بة دلبل شکلی 1 
که دارد نمی تواند برای مخاطب جذاب باشد؛ : 
قطعا این فیلم برای آزیتا موگویی وبازیگرانش ‏ 
آثری رو به جلو محسوب نمی‌شود: «تراژدی» : 


۱ 
1 
ا 


کرد امااین امتباز در مواقعی ر 4 فیلم داده 
می شود که فیلمساز از ساختار غیرمرسوم در Hi‏ 


1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 


محمدرضا علیمردانی بازیگر و صداپیشه شناخته شده کشورمان 
ارا رن نک آهنگ سرانجام را آلبوم وسمی خود اا حمید اعتباریان تهیه کنندهفیلم سینمایی "ملاقات با جاد وگر"به کارگردانی 
عنوان "به من فرار کن "در دسترس مخاطبان قرار داد.در این اثر که جمشید بهرامیان درباره زمان تولید این فیلم که چندی پیش پروانه ساخت 
به سبک پاپ پیش روی مخاطبان قرار گرفته قطعاتی از سروده‌های گرفت. گفت: این روزها مراحل پیش تولید این فیلم سینمایی سیری می‌شود 
چندین ترآنه‌سر| از جمله روزبه بمانی؛ حامد عسکری و حسین غیاتی وماهفته دیگر فیلمبرداری "ملاقات باجادو گر "رادر تهران آغاز می کنیم. 
بهره گرفته شده است. شاعر شدن "۰ "دارمکافات ‏ به من فرار وی افزود:به تاز گی با حمید فرخ نژاد» امیرمهدی ژوله. علیرضا خمسه و نسیم 
کن "همین الان یهویی"؛ "جان من وجان توا حواست‌نیست" ادبی برای حضور در این فیلم سینمایی به توافق رسیدهایم همچنین قرار است 
"عشق نارفیق " ای وای" "ئه" بهترین خاطره؛ بغقض " 'تنهایی" یک چهره‌جدید هم در "ملاقات باجادو گر به ایفای نقش بیردازد.اعتباریان 
قطعات این آلبوم راتشکیل می‌دهند.آلبوم به من فرار کن" به عنوان کرد: "ملاقات باجادوگر "یک فیلم طنز مانند سن‌پترزبورگ است که 
تهیه کنند گی مهدی صفی پاری توسط موسسه بخش دنیای هتر در داستان یک کلاهبرداری را روایت می کند. 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است. وی در پایان اظهار کرد در نظر داریم این فیلم سینمایی برای حضور در سی 


و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده کنیم. 
صدرعاطی دار رفل ردا یسن ور ترانی سردل ازى دى كد 
رسول صدرعاملی د ر سومین جشنوار ه‌بین‌المللی فیلم‌های 


فهرست بازیگران هم گناه با اضافه شدن 

چوپ ا اي اسنگاپور به و ورد اد رو نس 
این فلس از کهبافیلم آخرش الوم ان بر معط کا ایل کد رگا کان بل 
جشنواره‌های بین المللی فیلم مسکو و شانگهای حضور داشته کارگرداتی معطفی کیایی است که هدیه تهرالی؛ 
است در کنار راجر گارسیا دبیر سایق جشنواره‌هنگ کنگ ی ۵ 0 ۳ 
تیک رال درس نای م ال وتا بر ال جا سومار مستا از پا ای م عا اک بازمی کرد 
١‏ برنده جوایز بینالمللی از جمله از جشنواره ساندنس؛ باشودا ویمالدارمابازیگر سینمای ینک و تهرانی پیش‌تردرفصل سوم سریال قلب 
راچيو غنوت کا رگرقات, فیلمبرذار و خواننده هن سوهاسینی‌هانی رانا بزیگر وفولمبرد ار هند ى ٩ E‏ ایفای نقش داش ته ا 
| درهیتت داوران این رویداد سینمایی عشور داوسدز اين دوره جشنوارهبین لمللی فیلم‌های قیلینامه ھم گناد" توسط مجن گبایی وعلی 
) جنوب آسیای کور ارا A‏ 3 شسهریوربرگزارمی‌شود: ۳ الما ر گی که کار کا ا ار 

موی e‏ و ر N‏ اادد "هم گناه" به زودی مقابل دوربین مصطفی کیایی 
1 فیلم‌های داوران جشنواره نیز فیلم سال دوم دانش کده‌من به پخش کنند گی شر کت ایریماژ قراز می‌گیرقد وتولید این رال ۲۶ قسیی را 
به روی پردهمی رود ۱ آغاز خواهند کرد. 

صذرعاملی پیش از این» در سال ۲۰۰۹ جایزه بهترین کار گردانی بخش مسابقه سینمای آسیا 


iz ۱‏ 1 : : مهدی پاکدل. شاهرخ فروتنیان, اشسانه 


احسان کرمی. حسین امیدی. سوگل خلیق 


ET 


1 1 1 باقری. 
دو بازیگر دیگر به فیلم جدید لطیفی پیوستند. TS‏ "فا که همراعلی پاقیگ ,. 


: ِ ِء ا فروغ قجابکلو, شیرین 

اکشن است که باموضوع پرچم و عشق به میهن ساخته می‌شود. پس از حضور ll‏ ب 

مهدی سلطانی و بهاره کیان افشار. بهنوش بختیاری و ناد ر سلیمانی نیز به پروژه از 
کلانتر: محمد اعلایی؛ 


< جدید محمد حسین لطیفی پیوستند.پیمان عباسی, نویسند گی این فیلم سینمایی 
وپرویز آمیری تهیه کنندگی آن رابر عهده دارد. همان طور که از نام سبز: 
سفید. قرمز " پیداست این فیلم سینمایی با موضوع برچم و عشق به میهن ساخته 
می وا پر به‌سراغفیلمی اکشن رفته تا از ریق هاستانی چذاب و 
* خانوادگی عزت و غرور جوانان ایرانی رابه رخ جهانیان بکشد.. 


محمدرسول صفری: 
محمذ موحدنیا و 
آی‌تک جاویدناد در 


ایور یمدق مهه ۹ و مارال بنی آدم گروهی از بازیگرانی هستند 


و 2 داصیل۱؟ 


ذل 


مشود ر دبل نمی شو 
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رومن دولان 


داستان‌های پلیسی معمایی 


O 
ص‎ 

مافاسال پیش به دلیل مشکلاتی که داشت 
برای خودش تولد نگرفت. امسال که درگ ر مشکلی 
نداشت., تلافی سال پیش را هم در آورد وجشن 
کوچکی بر گزار کرد و دوستان وهمکاران وبرخی 
از همسایگانش را دعوت کرد.او زن مجردی 
بود که در خانه‌بزرگی که از پدرش ارت رسیده 
بود؛ زند گی می کرد.لیسانس پرستاری داشت و 
در درمانگاهی که از خانه‌اش زیاد دور نبود. کار 
می کرد. او سه سال پیش از شوهرش جدا شد و 
به این خانه آمد. به قیافه‌اش نمی آمد چهل ساله 
باشد.ده‌سال جوانتر میزد علتش هم زند گی سالم 
وورزش بود. وسط جشن تولدش که دوستان 
جمع بودند و پایکوبی می‌کردند: پیک آمد ویک 
دسته گل گران آورد. فرستنده‌اش مجهول بود و 
فقط روی کارتی نوشته بود: از عاشقی صادق به 
تبون نا زیخ زم فان اناا خبله زا سوه 
کردند و موجب شوخی وخنده آنها شد. کنجکاوی 
هم کردند که بدانند این عاشق صادق کیست. مانا 
اولش با شوخی‌های آنهاهمراهی کرد ووقتی که 
خوب خندیدند: گفت: "نمی تونم حدس بزنم که این 
گل رو کی فرستاده. برام شده یه علامت سوّال." 

ثرانه که نزدیکترین دوستش بود گفت: 
امی‌دوارم آدم خوب و مناسبی باشه و قبولش 
کنی."مانا خندید: امگه خل باشم که دوباره شوهر 
کنم.همون اولی تا قيامت برام بسه." دوست دیگری 
گفت: "با تنهایی چکار کنه» دوست داره‌جفت داشته 
باشه." مان باز هم خندید: "تنها نیستم چون دوستان 
خوبی دارم. جفت هم نمی‌خوام. توبه کردم" 

وقتی مهمانها رفتند. مانامدتی به فکر رفت تا 
شاید بفهمد آن یادداشت راچه کسی نوشته ولی 
نتیجه‌ای نگرفت و خوابش برد. آن روز شیفت 
نداشت وهی‌توانست تا دیروقت بخوابد ولی ساعت 
هشت صبح با صدای در زدن از خواب پرید و دید 
همسایه روبه‌رویی است که حالتی مضطرب دارد. 
ماناسلام کرد و پرسید: "مهندس طوری شده؟۲ 
مهندس عذرخواهی کرد و گفت: "سرایذار از حال 
رفته. همسایه‌ها میگن احتمالاً انسولینش رونزده.* 
ماناسریع خودش را آماده کرد و به بالین سرایذار 
رفت. حال سرایدار آنطور که مهندس گفته بود 
بدنبود.مانااو را به هوش آورد وبا آمبولانس به 
بیمارستان فرستاد. مهندس از او تشکر کرد و مانا 
رفت تا خوابش را ادامه بدهد. 

پس از رفتن مانا مهندس به چند نفر از 
همسایه‌ها گفت: "بايد خدا رو شکر کنیم که خانم 
د کتر توساختمون ما زند گی می کنه.بدون هیچ 


O۴ 


خوبچت 


چشمداشتی سرایدار رو احیا کرد. حتی غر هم 
نمیزد که بیدارش کردیم. هفته بعد روز پرستاره. 
اگه موافق باشین؛ شریکی براش کادو تهیه کنیم." 
پیشنهاد مهن دس بی‌درنگ رد شد. مهندس 
تصمیم گرفت خودش کادویی تهیه کند و برای 
قدردانی به مانا تقدیم کند.وبه فکر رفت که چه 


چیزی برای او مناسب است اما با خودش به نتیجه 
نرسید و بهتر دید از خود مانا بیرسد. 

غر انا داشت ما شیستن رازبا رگبنگ ترون 
می‌برد. مهندس هم آنجا بود. جلو آمد وبی‌مقدمه 
به مانا گفت می‌خواهد به مناسبت روز پرستار 
کادویی تقدیم کنذ اما نمی‌داند چه چیزی انتخاب 
کند. مانا هیجان‌زده شد و گفت: واااای! شما چقدر 
خوبین! همین که به فکر بودین بهترین هدیه‌س." 
مهندس گفت "من حرفم روبی‌تعارف زدم لطفاً شما 
هم بی‌تعارف بگین چی دوست دارین. من وظیفه 
خودم می دونم از شما تشکر کنم."مانا تشکر کرد 
و گفت: "حرف شمااز هر کادوبی بهتره. "و ماشین 
را راه انداخت. ناگهان ماشین یکی از همسایه‌ها 
حرکت کرد و مانا محکم روی ترمز زد وبا اعتراض 
گفت: آقا میثم این چه طرز رانند گیه؟ "میثم گفت: 
"رانندگی من اشکال نداره. خودت الکی ترسیدی 
و دستپاچه‌شدی." مان گفت: اجه بی‌ادب! "میثم 
گفت: حیف که زنی وسن مادرمو داری وگرنه 
جواب دندون‌شکن بارت می‌کردم. "مهندس که 
کمکم جلو آمده بود و حرفها را می‌شنید. بالبخند 
گفت: "آقا میثم شما بهتره به یه خانم جواب دندون 
شکن ندی:" میثم ابرو با انداخت و گفت: "لکنه 
خودت دلت رو خوش کردی از من جواب دندون 
شکن تحویل بگیری؟" مهندس خندید و داخل 
دهانش رابه‌او نشان داد و گفت: جوابت دندون منو 
نمی‌شکنه چون من حتی دندون مصنوعی هم ندارم." 
وقهقه ه زد. ماناچند با بوق زدو گفت: "بارد شو 
یابروعقب من رد شم." میم گفت: آبگو لطفا" 
مهندس با کف دست آهسته به سقف ماشین میثم 
زدو گفت: "یس رجان بروعقب خانم ردشه. "میتم 


۳ شهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


کک اسر 
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با عصبانیت گفت: پیرسگ هاف‌هافو!" و راه افتاد و 
رفت. مهندس به مانا گفت: امیدوارم زیاد ناراحت 
نشده باشی. جوونای امروزی خیلی بی‌ادب شدن." 
یکی از همسایه‌ها که شاهد این ماجرا بود جلو آمد 
وگفت: این میثم خیلی گستاخ شده.به ژن وبچه 
همسایه‌ها نظر داره. به مدیر ساختمون هم گفتم 
ولی میگه تا مدر ک نداشته باشیم. نمی‌تونه اقدامی 
کنه. مانااز آنها خداحافظی کردو رفت.مهندس به 
همسایه گفت: فکر کنم معتاد هم هست و فکر کنم 
به خانم دکتر هم نظر داره. بهتره به مدیر ساختمون 
بگیم جلسه اضطراری بذاره." آنها کمی دیگر هم 
حرف زدند و دنبال کارهای خودشان رفتند. 

شب بعد پیک به درمان گاه رفت و گل برای 
مانا برد. مانا پرسید: این را کی فرستاده؟" پیک 
گفت: "من پیکم خبر ندارم." مانا شماره گلفروشی 
را گرفت و اسم فرستنده گل را پرسید. به او گفتند 
آقایی تلفن کردهو گل راسفارش داده.پولش 
راهم یک بچه فالف روش آورده. معمای مانا 
پیچید هتر شد. فرستنده گل روی کارت نوشته بود: 
"من عاشق شماهستم. اگر بدانم مرا می‌پذیری: به 
خواستگاری ات می‌آیم." 

صبح روز بعد در آپارتمان مانا زنگ خورد. در 
راباز کرد وقبل از اینکه حرفی بزند. کسی که در 
زده‌بود. گفت: ‏ گل‌ها رو من فرستادم." مانا چند 
لحظه فکرش مختل شد. تمر کزش رابه دست 
آورد و گفت: "دو خط بهت لبخند زدم فرمون از 


دستت در رفت و زدی به خاکی؟ مرد ک! یه بار 
دیگه تکرار بشه, به صدوده زنگ می‌زنم." 


و در رامحکم به هم کوفت. 


مادر میثم از همسایه‌ها می‌پرسید: از پسرش 
خبری ندارند؟ او در واحدها را می‌زد و خواهش 
ھی کرد اگر کسی از او خبری دارد: کمکش کند. 
مهندس آوراذلذاری داد و گفت: طن بان که 
پسرت با رفیقاش رفته صفا. اون حالا داره خوش 
می گذ رونه ولی شما داری غصه می‌خوری." مادر 


هیثم گفت: آدرسته که میثم سربه‌هواس ولی اگه 
می‌خواست جایی بره حتما خبرم می کرد. دیشب 
آخرای‌ شب رفت آشغالا رو بذاره‌دم در.من 
بین خواب و بیداری بودم. رفتنش رو ديدم ولی 
خوابم برد و نفهمیدم بعدش چی شد. صبح رفتم 
بیدارش کنم بره نون بخره‌دیدم نیست. دلشوره 
گرفتم."مهندس گفت: "بهتره به پلیس خبر بدی. 
اگه خدانکرده میثم تصادف کرده‌باشه. پلیس 
استعلام می گبره و پیداش می کنه."مادرش گفت: 
"از شانس ما دوربین مداربسته هم خرابه و معلوم 
نمیشه دم در چه اتفاقی براش افتاده."مهندس 
1 گفت: از خانم دکتر هم پر سیدی؟" مادر میثم 
ت. زنگ زدم جواب نداد." 
مهنذس گفت:"شاید با هم باشن؟ آخه گاهی 
دیدم که با هم حرف می‌زنن."مادر میثم چیزی 
گفت که مفهوم نبود و چند بار زنگ خانه مان را زد. 
مهندس گفت: "فکر نکنم شیفت باشه چون صبح 
که از نونوایی برمی گشتم: دیدمش که ماشینش 
رو می‌برد توی پار کینگ." مادر میثم باز هم زنگ 
تیاه مایا را رف کسی جوآب تدأفمبفتدین گت 
"به سری هم به نونوایی بزن ببین پسرت نون 
خریده‌یا اصلا به نونوایی نرفته. بعدشم حتما به 
پلیس خبر بده."مادر میثم گفت: چشم "ورفت. 
مهندس هم وارد واحد خودش شد. 

عصر ترانه که دوست مانا بود: زنگ خانه او 


گفست: 'خونه نیس 


را زد و جوابی نشنید. او چند بار هم با مشت به در 
کوبید. مهندس صدا راشنید وبیرون آمد و گفت: 
"خانم د کتر نیستش.مادر میثم کارش داشت: 
هرچی در زد جواب نداد. ترانه گفت: "مادر 


جای ی که جسد راپیدا کردند.اثر حونریزی 

نداشت پس نوبخت فهمید مقتول‌جای‌دیگری 
اکشته‌شده. پلیس محل یگفته بودممکناست 
قت ل کار موبایل قاپ باشد.نوبخت متوجه شد 
که موبایل پروانه سرقت نشده. اگر قاقل دزد 
بود؛ماشین راهم می دز دید پس به‌قاسم‌شک 
کرد چون موبایل قاسم راه مآنجاپیداکرده 
بودند. قاس مگفته بود آن جاده رانمی‌شناسد 
اما گفت جلوئر چاله‌ای است که دیده 
نمی‌شود.ضمنا گفته بود ماشین پروانه در این 
جاده پنچر شده درحالیکه کسی حتی پلیس 
خبر نداشت ماشین کجا پنچر شده.قاسم 
گفت بعد از رفتن پروانه به او زنگ زده اما 
در بررسی‌های بعدی معلوم شد زنگ نزده. 
برنده باه وش این معما حمید حسن‌شاهی 
است از کرمان‌باتلفن ۰۰۰(۲۲۱۱/ ۰۹۱۳ 
یادگاری‌مابه یادش خواه دآور که از 
باهوش‌های معماهای پلیسی است. 


راب معمای جنایت در عصری بارا 


میثم؟"مهندس گفت: آهمسایه‌مونه. یسرش از 
صبح زود غیبش زده. مادرش فکر کرد شاید خانم 
د کتر خبری داشته باشه ولی اونم خونه نبود." ترانه 
باز هم در زد و گفت: "تلفنش هم خاموشه.امروز 
نیومده بود درمونگاه: نگران شدم گنتم خودم بیام 
خبری بگیرم. به شما نگفته کجا رفته؟ یا خودتون 
نذیدینش؟ "مهندس گفت: صبح زود دیدمش 
که ماشین رومی‌برد پار کینگ. "وبا کمی درنگ 
ادامه داد: "میم از صبح زود غیبش زده. خانم 
د کتر هم نیستش. شاید اینا به هم ربط داشته 
باشن." ترانه جوابش رانداد و از ساختمان خارج 
شد. او به همه کسانی که ممکن بود از مانا خبری 
داشته باش ند تلفن کرد و چون نتیجه‌ای نگرفت: 
نگران‌ شد وبه کلانتری خبر داد.مادر میم هم 
همان شب خبر گم شدن میثم را اطلاع داد. 

روز بعد کارا گاه نوبخت ود کتر رعنایی و دو نفر 
سرباز با حکم سرهنگ شعبانی زنگ سرایدار آن 
ساختمان را زدند و داخل شدند. سرایدار به آنها 
گفت: "آقا مينم آدم منظمی نیست.یه وقت دیدی 
اومد بیرون سیگار بکشه ولی یکی از رفیقاشو دید 
وبا اونارفت. ولی خانم د کتر برنامه‌هاش معلومه. 
هفته‌ای دو روز شیفت داره‌و شب برنمی گرد ه. 
روزهای عادی هم هفت صبح میره و هفت غروب 
برمی گرده. معمولاً هم از خونه بیرون نمیره."د کتر 
رعنایی گفت: اجه دقیق همه جی رو می‌دونی!" 
سرایدار گفت: شغل من همینه دیگه.باید بدونم 
کی میاد و کی میره. کی ماشینش رو سر جای 
خودش میذاره کی ماشینش بز ر گه و خودش 
نمی‌تونه ماشین رو داخل کنه و من‌باید برم بهش 
فرمون بدم. دیروز ماشین آقای همایونی خاموش 
کرد وراه ورود خروج پار کینگ روبست.به من 
میگه بیا هل بده. بهش گفتم من با این کمرم خودمو 
نمی‌تونم هل بدم چه برسه به این ماشین سنگین. 
بهش برخورد و... اد کتر رعنایی در حرف اونشست 
و گفت: "واسه ماقصه وخاطره تعریف نکن. ما رو 
ببر خونه میثم و مانا." سرایدار که تو ذوقش خورده 
بود. گفت: "خودتون برین. واحد ده و هیجده." 

آنها از راهپله بالا رفتند. نوبخت به د کتر رعنایی 
گفت: آزدی تو برجک این بنده خدا."د کتر گفت: 
"آخه داشت بر چونگی می کرد. ما خودمون یه عالمه 
کار داریم." به واحد ده رسیدند. نوبخت زنگ در را 
زد. دکتر گفت: "ما که می‌دونيم کسی خونه نیست 
چرا در می‌زنی؟ به سرباز حیذری بگوبازش کنه." 
نوبخت گفت: "اول باید سه بار در بزنیم بعد بریم 
سراغ شاه کلید." و دوباره زنگ زد. از رادپله صدای 
پا آمد.جوانی که پیک سوپری بود.بادو کیسه مواد 
خوراکی از بالا آمد. با خجالت سلام کرد و زنگ در 
مهندس را زد. نوبخت پرسید: "پیک هستی؟" او 
گفت: "مال سوپری هستم. سفارشای آقای مهندس 


رو آوردم." مهن دس در راباز کرد.با دیدن آنها 
سلام کرد و گفت: این مشکل فقط بادست پلیس 
حل میشه.از دیروز صبح به مادر میثم ودوست 
خانم د کتر گفتم به پلیس خبر بدن." نونخت گفت: 
"شما همسایه‌ها رو می‌شناسین؟" مهندس گفت: 
"یه آدم بازنشسته وتنها جون میده واسه فضولی و 
از کار همسایه‌ها سر در آوردن!" و خندید. کار گر 
سویری کیسه‌های خرید و دو بسته نان لواشی را که 
برایش آورده‌ب ود طرف او گرفت و گفت: "تخمه 
زاینی نداشتیم به جاش آفتابگردون گذاشتیم." 
مهن دس پاکت تخمه را در آورد وبه کار گر داد 
و گفت: "این مال خودت. برو آجیل‌فروشی سر 
خیابون دویست گرم ژابنی گلپری بگیر. بعد بیا 
پول ایناروبهت بدم." کار گر گفت چشم و رفت. 
نوبخت زنگ سوم راهم زد وبه سرباز گفت در 
را باز کند. مهندس گفت: "خداخیرتون بده الان 
براتون چایی میارم." د کتر گفت: "زحمت نکش. 
مايه خورده عجل ه داریم." کسی در خانه مانا 
نبود. تختش آشفته بود. مانتو و مقنعه و کیفش به 
چوب‌رختی آویزان بود. د کتر رعنایی گفت: ابه‌نظر 
میاد بیرون نرفته باشه. در آشپزخانه قوری پر از 
چای بود. یک لی وان روی کابینت کنار قوری بود 
در آن شکر ريخته بودند.در یک پیشدستی کمی 
پنیر ونان بود.نان کاملاً خشک شده‌بود. رنگ 
پنیر تغییر کرده بود و گوشه‌هایش خشک شده‌بود. 
نوبخت به د کتر گفت: "این صحنه نشون میده که 
مانا می‌خواسته صبونه بخوره."د کتر گفت: "منم 
همین حدس رو می‌زنم." 

آنهابا دقت خانه رابررسی کردند و از همه جا 
عکس گرفتند. وقتی بیرون آمدند. مهندس با یک 
سینی چای از خانه‌اش بیرون آمد. نوبخت گفت: 
"بریم خونه شما و هم چایی بخوریم هم از شما 
کمی اطلاعات بگیرم ."مهن دس گفت: با کمال 
میل. چه افتخاری از این بهتر! " خانه مهندس مثل 
خانه بیشتر مردهای سن‌بالای تنها بود. مبلهای 
کهنه و پرده‌های کلفت و تلویزیون قدیمی. نوبخت 
جرعه‌ای چای خورد و گفت: شما آخرین بار کی 
بود که میثم و مانا رو دیدین؟"مهندس گفت: 
"دیروز صبح زود که از نونوایی برمی گشتم. خانم 
دکترودیدم که داشت وارد پار کینگ می‌شد.میثم 
رو هم چند روزیه که ندیدم. پسر شروریه.فکر کنم 
معتاد هم هست. همسایه‌ها میگن چش‌چرونه." 
نوبخت پرسید: آشما تنها زندگی می کنی؟" 
مهندس گفت: "من مرد تنهای د ہم ."د کتر 
رعنایی گفت: تنهایی خیلی سخته.من اگه کسی 
رو نداشتم» هر شب دوستامو دعوت می کردم" 
نوبخت خندید و گفت: "بگواگه زن نداش تم هر 
شب پارتی ودورهمی راه‌مینداختم."د کتر گفت: 


بقمه در صفحه ۶۵ 
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کړ دن خود از سکس ی است 


@شكپىر 


خورش آلو و اسفناج 


صت ابا 
خورش آلو واسفناج یکی از ان_واع خورش های 
یرانی است که به عنوان یک خورش مجلسی 
شناخته می‌شود. این خورش علاوه‌بر اینکه 
طعم بسیار خوبی دارد به دلیل وجود سبزیجات 
مقوی مانند اسفناج برای بدن نیز بسیار مفید 


ست.اسفناج خواص بسیار زیادی دارد که با تهیه 
ین خورش می توانید از این خواص بهرهمند شوید. 
از مهم‌ترین خواص اسفناج می توان به محافظت از 
بدن در مقابل سرطان, تقویت ایمنی بدن» محافظت 
از سلامت چشم. استخوانها وپوست اشاره کرد. 
خورشت آلو و اسفناج به صورت متداول با گوشت 
قرمز طبخ می‌شود ولی می توان آنرا با گوشت های 
سفید مانند گوشت مرغ و بوقلمون هم تهیه کرد. 
ضمن اینکه این خورش خوشمزه رامی‌توانید بدون 
گوشت و به صورت کاملا گیاهی هم تهیه کنید. 
مواد لازم برای ۴ نفر 

گوشت خورشتی ۰ ۰ گرم -اسفناج ۰ ۰ گرم - 
تره۲۰۰ گرم -سیر ۲ حبه-پیاز متوسط ۲ عدد -آلو 
خورشتی ۲۰۰ گرم -روغن مایع .نمک. فلفل سیاه 
و زردچوبه به اندازه کافی 

دستور بخت: 

ابتدایکی از پیازها رابه صورت خلالی خرد کنید 
سپس یک قابلمه مناسب روی حرارت قرار دهید 
و مقداری روغن داخلش بریزید. یس از اینکه 
روغن داغ شد پیاز خرد شدهرا یه قابلمه اضافه 


کنید و کمی تفت دهید تانرم و شفاف شود. پس از 
اینکه پیاز نرم شد مقداری زردچوبه اضافه کنید و 
با پیار تفت دهید تا پیاز و زردچوبه با هم یکدست 
شوند. در مرحله بعدی گوشت خورشتی را یس از 
شستشو به صورت قیمه ای (مانند خورش قیمه) 
خرد کنید و به قابلمه اضافه کنید. در مرجله بعد 


گوشت را خوب تفت دهید تا سرخ شود و رنگش 
تغییر کند سپس چند لیوان آب جوش اضافه کنید 
و اجازه دهید گوشت به طور کامل بیزد. در مرحله 
بعدی پیاز باقیمانده را به همراه‌سیرها خرد کنید و 
در یک تابه جداگانه تفت دهید تا نرم شوند. 

در همین حین اسفناج و تره را به صورت ساطوری 
خرد کنید وبه تابه اضافه کنید. سبزیجات را چند 
دقیقه تفت دهید تا کمی سرخ شوند سپس از روی 
حرارت بردارید و کنار بگذارید. پس از اینکه گوشت 
نیم پزشد سبزیجات را به قابلمه اضافه کنید.حرارت 
زیر قابلمه را کم کنید واجازه دهید خورش با حرارت 
پایین جا بیفتد. این خورش باید در زمان سرو آب 
خیلی کمی داشته باشد و کاملا روغن انداخته باشد. 
پس از اینکه گوشت به طو کال خت قاری 
شیک ولفل س ناه به ورش اشاف مه کنید [لوهار 
به مدت ۰ ۲ ذقیقه در آب سرد بخیسانید و در ۳۰ 
دقیقه پایانی پخت خورش به قابلمه اضافه کنید. 
برای طعم دهی بهتر می‌توانید مقداری آبغوره یا 
آبلیمو هم به خورش اضافه کنید. 

اگر نمی خواهید از گوشت قرمز برای تهیه خورش 
آلو اسفناج استفاده کنید و تمایل دارید از گوشت 
مرغ برای تهیه آن استفاده کنید کافیست گوشت 
خورشتی را از مواد لازم حذف کنید و ۶.۰ 
۰ ۰ گرم گوشت مرغ اضافه کنید. دستور پخت 
خورش با گوشت يا مرغ با هم تفاوتی ندارد. 
خورش آلو و اسفتاج را می‌توانید مانند خورش آلو 
مسمابا گوشت مرغ یک تکه هم طبخ کنید. 
استفاده از گردو و رب انار 

اگر بخواهید خورش آلو و اسفناج خود را به سبک 
شمالی ( گیلانی ) طبخ کنید می‌توانید از گردوی 
سابیده شده و رب انار هم استفاده کنید. برای 
دستوربالا ۲۰۰ تا ۰ گرم مغز گردو و ۲قاشق 
غذاخوری رب انار نیاز است. جالب است بدانید 
که خورش آلو و اسفناج شمالی شباهت زیادی به 
خورش فسنجان دارد. رب انار و گردوی سابیده 
شده‌رایس از اضافه کردن گوشت به خورش 
اضافه کنید و با دیگر مواد تفت دهید سپس 
مراحل دیگر را مانند دستور بالا ادامه دهید. 

در صورتی که این خورش رابا گردو درست 
کنید مانند خورش فسنجان روغن زیادی 
می‌اندازد. بر ای اینکه تمام 

روغن موجود در گر دوها 

را خارج کنید هر نیم 

ساعت کمی آب خنک 

به خورش اضافه کنید. 

این کار باعث شوک به 

گردو می‌شود و روغنشان 

را خارخ هی کد. 


۳ هر دور ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 
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گوشت قلقلی باسس ادویه دار که با گشنیز 
خرد شده به شکل خالدار تزیین شده اند بسیار 
خوشمزه‌اند وبا نان برشته داغ و سس گوجه 
فرنگی سرو می‌گردند. 
مواد لازم برای ۴ نفر 
سیب زمینی, مکعبی خرد شده۲۲۵ گرم -گوشت 
بره‌یا گوساله چرخ کرده۲۲۵ گرم -پیاز: ریز خرد 
شدها عدد ساقه کرفس» ریز خرد شده۱ عدد- 
سیر له شده۲ حبه -کره ۲ قاشق غذاخوری -روغن 
نباتی ۱ قاشق غذاخوری -نمک به میزان لازم - 
فلفل به میزان لازم -مقداری گشنیز تازه خرد شده 
مواد لازم جهت تهیه سس: 
روغن نباتی ۱ قاشق غذاخوری پیاز ریز خرد 
شده! عدد-عصاره سبزیجات سرد ۱۵۰ میلی 
لیتر -شکر نرم قهوه ای ۲ قاشق چای خوری- 
کنسر و گوجه فرنگی خرد شده۰ ۴۰ گرم -فلفل 
بای فی ری دور قل وی رد 
شدها عدد-آرد ذرت ۲ قاشق چای خوری 
طرز تهیه گوشت قلقلی با سس ادویه دار: 
سیب زمینی‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه در یک قابلمه 
آب جوش بیزید تا کاملاً نرم شوند. آنها را آبکش 
نمایبد و داخل یک کاسه بز رگ له نمایید تا 
پوره‌ای‌نرم و یکاست حاصل شود. گوشت چرخ 
کرده پیاز, گشنیز: کرفس و سیر رابه آن بیفزایید 
و خوب مخلوط نمایید مخلوط گوشت رابه ۲۰ 
گلوله کوچک تقسیم نمایید. 
جهت تهیه سس ابتدا روغفن را در یک ماهیتابه 
گرم نمایید و پیاز رابه مدت ۵ دقیقه در آن آرام 
تفت دهید. در یک کاسه کوچک ارد ذرت و عصاره 
سبزیجات را مخل_وط نمایید و آن رابابقیه مواد 
سس داخل ماهیتابه بریزید. بگذارید مواد به جوش 
بپایند. سپس آنها رابه مدت ۲۰ دقیقه با حرارت 
کم بجوشانید.در همین فاصله. جهت سرخ نمودن 
گوشتهای قلقلی. کره و روغن را در یک ماهیتابه 
گرم نمایید. گوشتها را در چند مرحله اضافه نمایید 
وهرباریه مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیزید تاسرخ 
شوند. فراموش نکنید که باید آنها را مرتب زیر و 
رو نمایید. در مدت سرخ نمودن باقیمانده گوشتها: 
قلقلی‌های سرخ شده را گرم نگه دارید.سپس آنها 
را داخل یک ظرف گرم 
مخصوص پذیرایی 
ريخته. سس گوجه را 
اطراف آنهابریزید. 
گوشت قلقلی با سس 
ادوبه دار را با گشنیز 
تزییبن نموده وا وو 
نمایید. 


در این شماره از ملانصرالدین سخن می گوییم. 
ملانصرالدین شخصیتی داستانی و بذله گو در 
فرهنگهای عامیانه ایرانی. افغانس_تانی» قرکیه ا 
عربی, قفقازی, هندی, پا کستانی و بوسنی است که 
در یونان و بلغارستان هم محبوبیت زیادی دارد. 
اما علالضرالدی ن در ایران پیش اھر جات دنگر 
به عنوان شخصیتی بذله گوونمادین محبوبیت 
دارد.مردم کارها و حر کات عجیب و مضحک را 
به او نست می‌دهند و به داستانهای او می‌خندند. 
سال ۲۰۰۸ هشتصدمین سال تولد ملانصرالدین 
بوده و در تر کیه به همین مناسبت بز ر گداشتی 
بریا شده اینک می‌پردازيم به داستانهایی که از 
ملا شنیده‌ایم: 

روزی ملا به آشنایی در خیاب ان برخورد مرد 
نگران به نظر می‌رسید. ملا از او پرسید: چی 
نگرانش کرده؟ مرد گفت:من کابوس ترسناکی 
می‌بینم؛ هر شب هیولایی می‌بینم که زیر تختم 
بسچ بیان 
نیست.ولی بعش نمی‌توانم دیگر بخوایم. 
تسیا و او ی ۳ 
کند. ملا فریاد زد: یکصد دینار!...من مشکلت رابا 
پنج دینار حل می‌کنم. مرد فوراً پنج دینار به ملا 
داد و گفت: حالا بگو چه کار کنم. 

ملا پول رافورآدر جیب گذاشت و گفت: درمان 
ساده است. پایه‌های تخثث را ببر! 

یک شب که ملا در خانه‌اش خوابیده بود مردی 
درب خان هاش رازد و از او یرسید می‌توان د در 
غاتهاش فش راس ر سگم لا موالقتت گرد و 
اتاقش رابه او نشان داد. فردا صبح مرد از ملا 
تشکر کرد و شروع کرد سکه‌های طلا را از کیفش 
بیرون بیاورد. ٩‏ سکه شمرد و متوقف شد. 
ملافریاد زد و بیدار شد. تو قول دادی ده‌سکه 
بدهی!به اطرافش نگاه کرد و هیچکس راندید. 
فورآچشمهایش را دوباره‌بست و گفت: خیلی 
خوب. همان نه سکه را بدا 

در فرهنگ عوام وقتی شخصی به دلیل صفتی بارز 
که در وی وجود دارد مورد توجه قرار گرفت رفته 
رفته هاله‌ای از افسانه‌ها اطراف او را فرامی گیرد 
ووجود چنین شسخصی مانند مغناطیس قوی تمام 
حکایتها و افسانه‌ها و شعرها و مثلهایی را که با 
شخصیت وی تناسب دارد به سوی خود می کشد 
و جذب می کند و هر روزه انب وه‌مطالبی که به او 
نسبت داده شده فزونی می‌یابد. 

می‌بردازيم به یک طنز دیگر از ملانصرالدین 
مرد تروتمندی تابوتی را که برای خودش درست 
کرده‌بود به ملانشان داد تاملا کیفیت چوبش را 
تحسین کند. از ملا پرسید در مورد کنده کاریهای 
جانبی تابوت چه فکر می کنی؟ آیا فکر نمی کنی 
که عالی هستند؟ ملاسرش راقد رشناسانه تکان 


داد مرد با خودستایی می گفت: من اصرار کردم 
که داخل تابوت راهم با نمد. آستر شود با بهترین 
وباکیفیت‌ترین نمد! 

ملا پاسخ داد: البته. مرد ادامه داد که می‌خواهم 
بی‌نقص باشد. فکر می کنی چی کم دارد؟ 

ملا گفت:البته کسی که باید در آن باشد. 


علاوه بر داستانهایی که از ملانصرالدین شنید دایم 
ضرب‌المثلهایی را هم به او نسبت داده‌اند که به 
آن آشاره می کنیم. 

در یکی از روزهای سرد زمستان ملانصر الدین بعد 
از خوردن ناهار برای استراحت به اتاقش رفت و 
روی تختش خوابید.مد تی نگذشته بود که صدایی 
از بیرون به گوشش رسید. امابه سر و صدا توجهی 
نکرد و یتو راروی خودش کشید و خوابید. همسر 
ملاوارد اتاق شوهرش‌شد و گفت:مگر سر و صدارا 
نمی‌شنوی؟ او که تازه به خواب رفته بود از خواب 
بیذارشد و گفت:هر چه می‌خواهد باشد به‌ما 
ویک ارف هرقن او ایی عراف بسا واا 
شد و گفت:این چه حرفی است؟ همسایه حتی از 
فامیل هم مهمتر است و باید از احوال آنها باخبر 
باشیم.با اصرار همسرش:لباس گرم برتن کرد 
و از خانه بیرون رفت و متوجه شد خانه همسایه 
دزد آمده‌ولی فرصت پیدانکرده است چیزی رااز 
خانه اوسرقت کند وی به فرار گذاشته بود. اهالی 
محل به دنبال دزد می‌دویدند و او خودش رادر 
خرابه‌ای پنهان می کند. هنگام شب ملا را می‌بیند 
که به دور خودش پتویی پیچیده است. آن شب 
هوا بسیار سرد بوده و دزد بیچاره از سرما به خود 
می‌لرزی د و با خود گفت بهتر است پتو را از آن 
مرد بدزدم.سیس به طرف ملانصرالدین دوید و 
لحاف رابه زور از ملا گرفت و فرار کرد. 

ملا خودش به سرعت به خانه‌اش بر گشت و کنار 


اطلاعات‌هفتگی سماره ۳۸۵۱۲ 
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کرسی نشست.همسرش از او پرسید: بیرون چه 
اتفاقی افتاده بود؟ ملانصرالدین پس از اینکه کمی 
گرم شد به همسرش گفت: اتفاق خاصی نیفتاده و 
دعوا سر لحاف من بوده است. 

از آن دوران تا به امروز اگر کسی در دعوایی که 
به او ربطی ندارد دخالت کند و ضرر ببیند؛ این 
ضرب‌المثل را برایش به کار می‌برند. 

یک روز در مس جدی واعظی وعظ می کرد و 
می‌گفت:هر کس به وسیله هر عضوش گناهی 
مرتکب شده‌باشد در آن دنیا از همان عضو 
آوبخته خواهد شدملااز آخر مسجد داد زد: 
عجب چیز خجالت آور و پرشکنجه‌ای. 
مدیریت بحران 

روزی ملانصرالدین خطایی مرتکب می‌شود. او 
رانزد پادشاه می‌برند تا مجازاتش را تعیین کند. 
شاه‌برایش حکم مرگ صادر می کند اما مقداری 
رافت به خرج می‌دهد و به وی می گوید اگر بتوانی 
ظرف سه سال به خرت سواد خواندن و نوشتن 
بیاموزی از مجازاتت درمی گذرم...او قبول می کند 
و مأمورین حاکم رهایش می کنند. 


عده‌ای به ملامی گویند:مرد حسابی آخرتوچگونه | 


می‌توانی به الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی, او با 
خنده می گوید: انش االله در این سه سال یا پادشاه 
می‌میرد یا الاغم! 


حکایتی دیگر از ملانصرالدین هست که زنش را | 


هر روز کتک می‌زد.. 

از او پرسیدند: چرا او را بی‌دلیل می‌زنی؟ 

گفت: من که نمی‌توانم برایش غذایی بیاورم. او را 
سفر ببرم برایش لباسی بخرم یا وظیفه همسری 
به‌جاآورم. پس اورامی‌زنم که‌یادش نرودمن 
شوهرش هستم... 

مرگ ملا 

جوانها ملا را دوره کردند و گفتند که او مرده است 
خودش خبر ندارد. ناچار تن به قضا داد. جوانها 
دکتری رابرای صدور جواز دفن به بالای سر ملا 
آوردند د کتر وقتی او را معاینه کرد دید زنده است 
و از دادن جواز دفن خودداری کرد. سر همین 
موضوع بین ملاو بچه‌ها گفتگو در گرفت و همان 
موقع ملااز جایش پرید و گفت:د کتر چرا اصرار 
داری که من نمردم. شاید مرده باشم. جواز بده‌و 
قال قضیه زا ترا 

اخت را کارشناسان و باستان‌شتاسان:ت رکه 
متفق‌القول‌قد ماند که این ستگندقیر که از گورستانی 
قدیمی در منطقه سیوری حصار به دست آمده 
است در واقع سنگ قبر اصلی ملانصرالذین بوده 
است: 

هم اکنون مزار ملانصرالدین در منطقه آک شهیر 
در نزدیکی قونیه زیارتگاه ع ده زیادی از مردم 
تر کیه و حتی توریستهای خارجی می‌باشد. 
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خوبی‌هم داشتی _ 

زمند پسر خوش‌اخلاق و آینده‌داری است. 

ین حسینی هم گلر خوبی است که افت 

یز کمی دارد. این دو هم شایسته بودند ولی 
ت این بود که دستکش طلا به من برسد. 

#۶ رقابتها چطور بود؟ 

رقابت سالمی بین همه ما وجود دارد که باعث 

پیشرفت می‌شود. در کنار رقابت همه ما رابطه 

/صمیمانه‌ای هم با یکدیگر داریم. 

6« اما کمتر بیش میآید یک دروازه‌بان به عنوان 
د سال انتخاب شود. 

جلال کاپیتان ماست وسال هاتداومش در فوتبال 

واند یک الگو باشد. وریا غفوری هم فوتبالیست 

الایی است. این دو مدافعان بزرگی هستند 


همبازیانم هستم. 
نیانو روتالدو و ژاوی؟! 
ون این دو ستاره هم هستم. 

ده پاضربه سر ژاوی در 
ای لیگ قهرمانان آسیا گل می‌شد شاید 
حداقل توپ طلا به تو نمی‌رسید. 

اید هم این‌طوری می‌شد: اما خواست خدا 
۵ من توب این دو بازیکن بزرگ را بگیرم. 
شه با افتخار از گذشته‌ات صحبت می کنی 
ض نشدی. 
1 ارد گذشته‌ام راعوض کنم.من روستازاده‌ام 
با مادری‌ام ولرستانی بودنم افتخار می کنم. 
ار گفتم و باز هم می گویم در تهران کارگری 
به اینجا پرسم. 
ند از چهارمین دستکش طلا وحالا توپ طلا 


اخلاقت عوض نمی‌شود؟ 

نه! دستکش طلای جهان راهم بگیرم اخلاقم 
عوض نخواهد شد.من همین هستم. علیرضا 
بیرانوند خاک پای همه مردم ایران! 

۶« واقعا در این دوره و زمانه کمتر جهره 
سرشناسی در حد تو چنین حرفهایی می‌زند. 
اتفاقاهمه چهر ه‌های سرشناس فوتبال و دیگر 
عرصه‌های کشورمان انسان‌های کاردرستی 
هستند.بعضی‌ها کارهای خیری‌می کنند که دوست 
ندارند رسانه‌ای شود و اغلب مردمی هستند. 

۶ وقنی توب طلا گرفتی سیدجلال تاراحت تشد؟ 
نه داداش! آقاسید این‌قدر جایزه کاپ و توپ طلا 
گرفته که حسابش از دستش خارج شده!ماشاالله 
این سید جلال حسینی تمام شدنی نیست. او هنوز 
هم مثل یک جوان ۲۰ ساله بازی می کند.این چند 
سای که در نفت تهران» پرسپولیس و تیم ملی 
کنار هم بازی کردیم خیلی هماهنگ شدیم و او 
یک کاییتان واقعی است. ضمن آنکه نباید شجاع 
خلیل زاده و بقیه همبازیانم را فراموش کنید که این 
جوایز رامدیون آن‌ها هستم . 

* چه شد تصمیم گرفتی خانوادگی به جشنها بروید؟ 
واقعا همسر و فرزندانم نقش ویژهای در آرامش 
زند گی من دارند.به عن وان یک فوتبالیست 
حرفه‌ای هميشه در اردو و مسابقه هستیم و بار 
زحمات به دوش همسرم است. فرزندانم هم 
انگیزه من برای پیشرفت هستند و باید در این 
مراسم کنارم می‌بودند. 

#طاها مثل پدرش می‌شود؟ 

همه پدران و مادران دوست دارند فر زندشان بهتر 
از خودشان شود. من هم همین‌طور ولی سخت 
است. امیذوارم طاها در زند کی شخصی‌اش انسان 
مفیدی برای جامعه و خانواده‌اش شود. 
#«قوتبالیست جی؟ 

خودش دوست دارد. ولی باور کنید فوتبالیست 
شین اسان تسیا 


#دولی بالاخره تو می‌توانی پارتی‌اش شوی! 


۳ شهر یور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


8 تسب 


راهم ک : 
ENS‏ ی برسیولیس حقیقتاًعالی اسست تور 
است واعتمساد به نفس خوبی‌هم دارد.به همین خاطر ما رک ویلموتس از اي نگل ر ملی‌بوش با 
لقب "هیولا" یاد کرده اسست.اعتماد به تفس بالا و واکنش‌های فوق العاده از وی ژگی‌های علیرضا 
بیرانوند است. اما شاید از همه این‌ها مهم‌تر خاکی بودن و تواضع این دروازه‌بان پرافتخار است. 
اوهنوز به گذشته اش افتخار م یکند و به طبقه خود بشت 
بهتری نگلر ایران (و شاید ه مآسیا) خالی از لطف نیست. 


نکرده است.شنیدن تاز ه‌ترین حرفهای 


نه! من ه رگز برای پسرم پارتی‌بازی نمی کنم. 
خودم‌با پارتی وسفارش علیر ضا بیر انوند نشدم که 
فرزندانم بشوند. باید روی پای خودش بایستد. 
#حمایت که می کنی ؟ 

قطی ]امن هميشه و همواره حامی خانوادهو 
فرزندانم هستم. اما آن‌ها باید خودشان تلاش 
کنند و با زحمت به آرزوهایشان برسند. چیزی که 
آسان و بی زحمت به دست بیاید پایدار پیست. 
+ شرایط خودت برای بازی بعدی چطور است؟ 
بازی در تبریز برای هیچ تیمی آسان نیست. آن‌ها 
تیمی پرمهره هستند که مصطفی دنیزلی راهم 
بالای سر خود می‌بینند. هواداران پرشوری هم 
دارند و بازی در ورزشگاه خانگی ترا کتوربسیار 
سخت و دشوار است.با این حال ما هم پرسپولیس 
هستیم. تیمی که به عنوان مدعی قهرمانی و مدافع 
جام باید دست پر به تهران بر گر دیم. (این گننگو قبل 
از بازی اخیر دو تیم انجامشنده انست) 

:با گابریل کالدرون کار کردن چطور است؟ 
من با همه مربيانم راحت بوده‌و هستم. گابریل 
کالد رون هم یک مربی حرفه‌ای و بسیار پرانرژی 
است که همیشه به من وسایر بچه‌هار وحیه می‌دهد. 
امیدوارم بتوانيم فصل خوب و خاطر هانگیزی را با 
هم در پرسپولیس سپری کنیم . 


«قبلا هم پيشنهاد خارجی داشتید ؟ 

واقعیت این است که من سال‌های قبل هم 
پیشنهادهایی داشتم ولی چون سنم کم بود و 
نمی توانستم این پيشنهادها رابررسی کنم, اهمیتی 
به آنها نمی‌دادم اما امسال که ۱۸ساله شدم: 
تصمیم گرفتم جدی‌تر به این موضوع نگاه کنم. 
+ کسی هم کمک کرد که انتخاب درستی 
داشته باشید؟ 

بله. من که چم‌وخم کار رانمی‌دانستم. باشگاه 
ذوب آهن و شخص آقای آذری خیلی کمک 
کردند. بازیکنان خارجی زیادی برای ذوب آهن 
گرفته‌اند و می‌دانستند که برای انتقال من چه 
کارهایی لازم است. خبلی از جاه ا کتارم بودند. 
حتی تلفنی هم که شده کمک می کردند. 

#«از قراردادی که بستی, راضی هستی؟ 

همه شرایطی که می‌خواستم مهیا شده. در فوتبال 
مردان هم سعی می کنند در سن‌های بالات یک 
بازیکن را به کشورهای دیگر بفرستند. چون من 
سنم کم است. قراردادم را طوری بسته‌اند که اگر 
مشکلی پیش آمد. بتوانم راحت فسخ کنم. 

* از نظر مالی جطور است؟ 

از پول حرف نزنیم بهتر است. اما مطمتنا همه‌چیز 
خیلی بهتر از انراق است.برای من که ۴سال راق 
ذوب آهن بازی کردم, خداحافظی از این تیم سخت 
بود اما اینجا همه‌چیز بهتر از ایران است. تیم ما 
سال قبل در لیگ ۰ اتیمی تر کیه سوم شد و امسال 
برای قهرمانی بسته شده. عبازیکن خارجی دارد: 
بازیکنانی از نیجریه. مقدونیه و رومانی. پارسال 


هم تا هفته آخر با بشیکتاش برای قهرمانی رقابت 
داشت.هدف تیم ؛قهرمانی در این فصل و صعود 
به لیگ قهرمانان اروپاست. 

۶+ بازی‌هایت را کجا دیده بودند ؟ 

دقیق]ا نمی‌دانم.بازی‌های ملی. کلیپ‌هایی که 
پخش می‌شود و... من از ۴سالگی برای ذوب آهن 
بازی می‌کنم. از ۰ ۱سالگی هم که فوتبالم راشروع 
کرده‌ام: در تیم‌های زیر ۱۴اسال و زیر ۱۶سال و 
تیم جوانان بازی کرددام. 

۶ در فوتبال ایران تولقب خاصی داشتی؟ 

به من می گویند نیمار! راستش به نیمار خیلی 
علاقه دارم ولی از کسی نخواسته‌ام به من نیمار 
بگوید. بیشتر به‌خاطر اینکه صورتم و بعضی از 
حر کت‌هایم شبیه‌اش است. این لقب رابه من 
داده‌اند. الگوی رفتاری من نیمار نیست ولی اسم 
سنگینی روی من است.هرچقدر هم نیمار حاشیه 
داشته باشد. ولی بازیکن بزرگی است. 

۶« چه پستی بازی می کردی ؟ 

من بازیکن دوپا هستم. هم هافبک راستم و هم 
چپ. اروپایی‌ها بیشتر تیم‌های قدرتی دارند ولی 
من بیشتر سرعتی‌ام. سعی می کنم در تمرینات 
خودم رابه کادر فنی تابت کنم. 

۶ برخورد ترک‌هاجطور است؟ 

روزهای اول استرس داشتم امامربی تیم 
علی آلانک و مدیر تیم برهان ایلماز خیلی 
حواسشان به من هن ت. مدام می‌یر: ۳1 
مشکلی نداری. چیزی نیاز نداری. بازیکنان 
هم خیلی خوب‌اند. من همیشه یک قرآن 
پیشم دارم و موقعی که استرس دارم؛ 
می‌خوانم. روزه ای اول احتباط می کردم که 
تبینند. اما وقتی فهمیدند من قرآن می‌خوانم. 
خیلی خوش حال شدند. ۲نفر از آنها گفتند 
برای ماهم قر آن بخوان. بعضی‌ها می گفتند ما 
دوست داریم ولی نمی‌توانیم بخوانيم. آنفر هم 


اک 


وع را وب میداد rn‏ 
داردازفصل روب هآ نوتبال ت رکیه و احتمال قهرمانی وصعود به لیگ قهرمانان اروباحرف 
می‌زند ب‌نظر می رسد کمی است رس دارد.خبر توافق خانم خسروی با تی مکوناک بلدیه اسپور 
ت رکیه؛ مهمترین خبر ورز ش ایران بود وعکسش با بی راهن این تیم رامیلیون‌هانفر در شبکه‌های 
اجتماعی دیدند.البته لژیون ر شدن یک فوتبالیست زن ایراتی شاید خیلی عجیب نباشد, در این 
سالها چند با یکن در رشته‌های مختلف به کشورهای دیگر رفته‌اند اما اینکه یک بازیکن 
۸ ساله در لیگ ت رکیه که فوتبالی بهتر از ابران دارد.بازی کند اتفاقی ویژه است. 


بش ایرا ان‌شود 


مثل من قر آن می‌خوانند. احساس غربت نمی کنم 
از نظر فرهنگی به هم نزدیک هستیم. 

# مشکل زبان نداری؟ 

روزهای اول سخت بود.دست و پا شکسته انگلیسی 
و ترکی حرف می‌زنم. 

۶« برای خانواده سخت نیست که دخترشان در 
کشور دیگری زندگی کند؟ 

من فقط مادرم رادارم.ما از نظط ر مالی خانواده 
ضعیفی داریم. من همه کار برای مادرم می کنم و 
هدفم حل مشکلات خانواد مام است. 

# تمرینات راشروع کرده‌ای؟ 

۳هفته است که ازمیرم. اینجاهمه‌چیز بابرنامه 
است. سطح تمرینات خیلی بالاست. خیلی فشار 
نمی آورند و پله به پله بازیکنان را آماده می کنند. 
٭ با تمرینات ایران خیلی فرق می کند؟ 

خیلی. در ایران یک هفته مانده به مسابقات بعضی 
از تیم‌ها بسته می‌شد. تاریخ لیگ را هم مدام 
جابه‌جامی کردند و تیم‌ها نمی‌توانستند برنامه 


داشته باشد 
#۶ حرف آخر؟ 
امیدوارم شرایط در ایران به گونه‌ای پیش برود که 


از کشورهای دیگر به تیمهای داخل ایران بیایند 


اطلاعات‌هفتگکی شماره ۳۸۵۲ ۵۹ 


اند دشه‌هاد ر گ 


د کترین 


حنگنده‌های حهانند 


گار شاد 


باید امکاتات رفاهی, سرویس های بهداشتی؛ 
تغذیه خانواده هاء زیر ساختها و شرایط امنیت 
زنان فراهم شود و نگاهمان این است که بتوانیم 
برای بانوان بلیت فروشی عادی داشته باشیم. 
مهین فرهادی زاد. معاون توسعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش در نشست خبری ضمن اعلام این 
خبر گفت:چیزی که باعث شد بعد از انقلاب 
فضای ورزش زنان مطرح شود. نیازهای جامعه و 
انتظارات زنانمان بود و ما اجرا کننده مطالباتشان 
بودیم. علاوه بر اين مابه دنبال این بودیم که بانوان 
بتوانند مدیریت بخش خود را به دست بگیرند 
رویداده ای بین المللی ب رگزار و قضاوت کنیم و 
زنان در اداره کار خود توانمند شوند در نتیجه 
امروز شاهد هستیم که زنانمان در بخش نواب 
رئیس: هیئت های استانی مدیر کلی و به طور 
کل مناصب مختلف حضور دارند البته هنوز جای 
بانوان در برخی فضاها خالی است که باید برطرف 
شود.او در ادامه افزود: امروز در بازی های آسیایی 
تعداد زیادی از زنان راداریم و در دوره آینده 
تلاش می کنیم تاپنجاه پنجاه باشد.به طور کلی 
فضابرای حضور بانوانمان در سطوح بین المللی باز 
شده است و به راحتی می توانم بگویم در مدیریت 
بأژی ای :بین المللی از نظر ناظران قد رآ تون 
جهانی مورد تایید قرار می گرفتیم. 

او به بهبود رشته های ورزشی اشاره کرد و گفت: 
اتفاقات خوبی در بخش ورزش همگانی برای 
بانوان ما افتاده اسست. در بخش قهرمانی بیش از 
۰ رشته مان در مسابقات حضور مختلف پیدا 
می‌کننن. علاوهبر این د ریمس کیال قلاق شب ذافا 
پوشش تصویب شود و الان می بینیم که اتفاقات 
خوبی در این رشته برای بانوان می‌افتد. 

فرهادی زاد در پاسخ به این سوال که برنامه شما 
برای حضور زنان در بازیهای ملی از دیدار ایران 
- کامبوج چیست. تصریح کرد: من سابقه کار 
در آموزش وپرورش را دارم. در سالهای دور 


زتان» بشت در آزادی 


سس ایقات ران رانا حضور ند زان و خالواد ها 
برگزار می کردیم.با توجه به تلاش هایی که شده 
وبا ملاحظات فرهنگی, آماده‌سازی زیرساخت 
هاء تامین امنیت شرایط حضور فراهم شده است. 
تلاش این است فضا را فراهم کنیم تاشرایط برای 
حضور خانواده‌ها ایجاد شود. 

اود ر موردبلیت فروشی در بخش بانوان برای ورود 
به ورزشگاه‌ها گفت:باید امکانات رفاهی, سرویس 
های بهداشتی, تغذیه خانواده‌هاء زیر ساختها و 
شرایط امنیت زنان فراهم شود نگاهمان این | 

که بتوانیم برای بانوان بلیت فروشی داشته باشیم. 
البته باید ملاحظ ات لازم بلیت فروشی و قرار 
گرفتن بانوان در جای خود را رعایت کنیم. 

او درباره‌اینکه به نظر می رسد شما دنبال حضور 
کیفی زنان نیستید. خاطرنشان کرد: اگر مهم نبود 
دنبال کسب سهمیه در بخش زنان نبودیم. بانوان 
در تیران‌دازی در المییک راهی فینال شدهاند و 
قبول کنیم ۸نفر راه یافته به فینال قهرمان هستند. 
در تیراندازی یکی از مربیان بی نظیر به ورزشکاران 
کمک می کند و امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود 
و الهه احمدی هم سهمیه بگیرد. خود زنی نکنیم 


در تیراضدازی یکی از مربیسان بی نظیسر بسه 


ورزشکاران کمک می کندو امیدواریمنتایج خوبی 
احاصل شود و الهه احمدی هم سهمبه بگیرد.. 


اگر یک سهمیه هم نسبت به دوره‌قبل اضافه شود 
خوب است. امید وارم شاهد روی سکو رفتن بانوان 
هم باشیممعاون توسعه ورزش بانوان بیان در 
این مورد که در اعزام ها فد راسیونها برای بخش 
بانوان می گویند دنبال اسیانسر باشید و در بحث 
جوایز هم بانوان دچار مشکل هستند. گفت :در 
شورای برون مرزی حضور داریم و جایی که یک 
داور مرد و یک زن به دنبال اعزام به مسابقات 
هستند. خواهش می کنم مرد حذف شود و خانمها 
اعزام شوند چون من باید از آنها دفاع کنم و 
اینگونه که شما می گویید نیست. 

فرهادی زاد در مورد سهم بانوان از بودجه 
فدراسیونها گفت: بان وان در این اعتبارات به 
تعداد نفرات درگیر سهم دارند. الان فد راسیون 


تیراندازی ۶۰ درصد بودجه‌اش برای بانوان است 
چون تعداد بانوان فعال بیشتر است. علاوه‌بر 
این بخشی از بودجه و اعتب ارات مربوط به طرح 
های‌ملی است که اعتبارات خاص خود را دارد 
و به بخش بانوان اختصاص داده‌می شود .خانم 
فرامرزیان و وزارت ورزش بر اساس عملکرد 
بخش بانوان تلاش داشتند که برای جبران عقب 
ماندگی خاص ورزش بانوان حدود ۱۰ درصد 
اعتبار ویژه و قثبت به بانوان اختصاص داده شود. 
او در پاسخ به اینکه آیاپاداش زنان فوتسال 
پرداخت شده‌یاخیر گفت:هفته قبل جلسه ای با 
آقای تاج داشتیم که گفتند همین هفته پرداخت 
می‌شود واحتمالاً قا الان پرداخت شنده است. 
فرهادی زاده در مورد حضور خبر نگاران در 
ورزشگاه‌ها و ممانعت هایی که گاهی در برخی 
رشته‌ها پیش می آید گفت: گاهی ناز است که 
خودمان به خودمان کمک کنیم چون ممکن است 
فدراسیونی در ابتدای کار از خبرنگاران استفاده 
کد تا مسابقات بانوان خود را متت ر کند این 
خیلی خوب است و ریسک می کند تا فضای 
ورزش بانوان را توسعه دهد اما گاهی دوستانمان 
در فضای رسانه خبرهایی رامنتشر می کنند که 
ورزش بانوان راچند سال عقب می برد. بنابراین 
باید بان وان هم کمک کنند تا این فضا آرام‌تر 
باشد.فرهادی زاد در مورد فدراسیون ورزشی 
کشورهای اسلامی و وضعیت آماده‌سازی آن 
گفت: این ف رامتیون قبلا فعالیت خوبی:دأثبت ما 
مدتی متوقف شد و الان دوباره احیا شده است و 
الان محل استقرار آن مشخص شده است. 

او درباره‌اساسنامه مشتر ک فد راسیونها وجایگاه 
نواب رئیس بانوان» بیان کرد: در اساسنامه 
جدید جایگاه قانونی نواب رئیس بانوان مشخص 
شده است. در واقع حق نواب رئیس بانوان به 
عنوان قانون آمده است. در مجامع فدراسیون 
نماین د گان ورزشکاران» مربیان, باشسگاه‌ها 
و... حضور دارند و تلاش این است بانوان در 
انتخابات هیاتها حضور داش ته باش ند. مراحل 
آماده‌سازی اساسنامه انجام شده و به زودی در 
اختیار فدراسیونها قراررمی گیرد. 


شاد مانی هم رقت 


مهدی شادمانی» خبرنگار ورزشی که سابقه فعالیت در نشریاتی. چون روزنامه گل همشهری جوان 
و دنیای فوتبال را داشت یس از چند سال مبارزه با بیماری جان خود را از دست داد.شادمانی که 
مبتلا به نوع ناشناخته‌ای از بیماری سر‌طان به نام «سار کوم» بود دو سال با این بیماری مبارزه کرد 
و یس از مدتی بستری در بیمارستان بامداد شنبه دعوت حق رالبیک گقت. 


۳اشهریور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سر اراو ا د 


خبرهایی از فوتبال ایران 
استقلال؛ طلسم شده؟! 


انگار شروع خوب برای استقلال در لیگ | | 
پرتر طلسم شده است و شفر و منصوریان 
و استراماچونی هم ندارد ظاهرا: هر کسی 
روی این نیمکت می‌نشیند. امتیازات طلایی 
ول فصل را از دست می‌دهد و بعد هر چقدر 
ادنبال جبران مافات می‌دود. موفق نمی‌شود 
که نمی‌شود. به دلایل مختلف اماخیلی‌ها 
فک می‌کردند اقم اسسال متفاوت باخ انظراماچوتی جذاب در سگوف 
آمده بود و خیلی هم زود تمرینات پیش‌فصل را استارت زد. به علاوه قرعه 
استقلال در هفته‌های آغازین هم نسبتا راحت به‌نظر می‌رسید.آنها در سه 
مسابقه اول‌شان پیش از رسیدن به دربی تهران» خارج از خانه باید به مصاف 


ماشین‌سازی و نفت مسجد سلیمان می‌رفتند و داخل خانه باید بافولاد 
لخوزستان.مضاف می‌دادند. روی کاغل. کسب ۷ نا ٩اامتیاز‏ برا استقلال 
اپیش‌بینی می‌شد. اما آنها بعد از گذ راندن دو بازی اول. فعلا فقط یک امتیاز 
به دست آورده‌اند. دو گل ثانیه‌های پایانی در این دو بازی, قاتل جان استقلال 
شده است. یک ضربه ایستگاهی در بازی با ماشین سازی و حالا یک ریباند 
جلوی فولاد که به معنی واقعی کلمه در "آخرین تانیه "بازی اتفاق افتاد.تیم 
استر اماخونی فاصله‌یی تا کسب پیروزی برابر فولاد نذاشت. البته آنها عالی 
نبودند. اما نمایشی که ارائه دادند از هر جهت بهتر و سرتر از میهمان بود. 
داستان همیشگی 

داستان منل هميشه بود. باز هم بعد از یک ناکامی دیگر: گله و اعتراض برخی 
از اعضای خانواده امتقلال متوجه عوامل بیرونی شد. این بار قصه اژامیرحسین 
افتحی شروع شد؛ مردی که بلافاصله در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی خبر از 
طرح شکایت رسمی نسبت به قضاوت علیرضا فقانی داد. ظاهر! عامل اصلی 
اعتراض استقلالي‌ها این است که گل فولاد ۲۰ ثانیه بعد از پایان وقت‌های 
اتلف شده مقرر به ثمر رسبده اما این اعتراض نمی‌تواند چندان درست باشد. 
جرا که در همان اوقات. حسین حسینی مصدوم شد و حتی بابت اتلاف وقت. 
کارت زرد هم گرفت؛ پروسه‌ای که بعید است زیر ۲۰ تانیه طول کشیده 
باشد بنابراین کم کم اعتراض استقلالی‌ها شیفت شد روی برخی برخوردهای 
وسط زمین و اینکه مثلا داور در یک صحنه با گرفتن خطای بی‌مورد شیخ 
ادیاباته فرصت خوب گلزنی را از آبی‌ها گرفته است.این تداوم رویکرد ناموفق 
استقلال در چند سال گذشته است؛ پیدا کردن دشمن در بیرون از خانه که تا 
ابه‌حال ثمری برای این تیم نداشته و از این به بعد هم بعید است نتیجه بدهد. 
راز رفع مشکل 

شاید اگر استقلالی‌ها بخشی از زمان و انرژی‌شان برای جنگیدن با دشمنان خیالی 
را در جهت اصلاح شرایط داخل باشگاه‌صرف می کردند. نتیجه بهتری عایدشان 
می‌شد. تازه‌ترین مصداق این ادعا هم تداوم معمایی به اسم استراماچونی است. 
اسرمربی ایتالیایی استقلال رسما ساز خودش را می‌زند. او مترجم باشگاه را 
انمی‌خواهد. به جشن برترین‌های لیگ برتر نمی‌رود. در نشست خبری بعد 
از بازی با ماشین‌سازی جواب هیچ خبرنگاری را نمی‌دهد و در هیچ‌یک از 
انشست‌های خبری قبل و بعد از بازی با فولاد هم حاضر نمی‌شود. رسانه‌های 
ورزشی هفته گذشته نوشتند استراماچونی در محل تمرینات استقلال حتی با 
بازیکنان هم قهر کرده و حرف نمی‌زند. قصه آن‌قدر بیخ‌دار شده که پیش از 
بازی با فولاد هم شایعه بسیار جدی استعفای استر اماجونی مطرح شد. آیا کسی 
می‌داند این رابطه پرنوسان و مملو از ابهام. تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ 


لیک امسال رقانتی است 
از همین ابتدا اما مشخص است که لیگ امسال به شدت رقابتی خواهد بود. در روز 
اول مسابقات هفته دوم شهر خود رو و سپاهان دومین بردشان راهم به‌دست آوردند؛ 
شاگردان بحبی گل‌محمذی ۲ بر یک شاهبن شهرداری بوشهر را بردند؛ تبمی که 
خبلی زود با اخراج درواز‌بانش ۰ نقره شد. تیم قلعه‌توبی هم ماشین‌سازی را 
یک‌برصفر شکست داد. سپاهان در ابن بازی یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد. 
دنیزلی: تراکتور هنوز راه درازی در پیش دارد 
مصطفی دنیزلی سرمربی تیم تراکتور تبریز بعد از بازی تیمش مقابل 
پرسیولیس در نشست خبری بعد از این بازی گفت: امروز با یکی از تیم‌های 
قدرتمند لیگ پرتر مسابقه دادیم. برای ما این ۳ امتیاز خیلی مهم بود. این 
۳ امتیاز نظر ما را در راهنباید تغییر دهد چون راه طولانی داریم وی ادامه 
داد: جو ورزشگاه امروز عالی بود. تماشاگران ما امروز شاد شدند. بازیکنانم 
هم بازی خوبی به نمایش گذاشتند 
و از آنها تشکر می کنم. ما تیمی را 
بردیم که هر سال قهرمان می شد. 
من قبلا در پرسپولیس کار کردم و 
به هر حال جو این بازی به شکلی 
بود که برای هر دو تیم کار مشکل 
شده بود. آمروز بازی نبرد تاکتیکها 
بود.ما امروز بازیکنان مصدومی هم 
داشتیم. ما آخرین بازی پرسپولیس را آنالیز کردیم. امروز بازی می توانست 
مساوی تمام شود البته این بازیها هميشه سخت است. از این به بعد و بعد از 
تعطیلی لیگ راه‌درازی خواهیم داشت.وی در خصوص اینکه گفته بودید که 
تراکتور ایده آل را از هفته پنجم می‌بينيم اظهار داشت: تیم من از تیمی که مد 
نظرم هست دور است اما ان‌شالله از هفته پنجم فوتبال دلخواهم را به نمايش 
می گذاریم. تیمی داریم که ۰ درصد آن تغییر کرده ومدت کمی است که 
بازیکنان بخواهند باهم هماهنگ باشند. وقتی این رامی گفتم حرفم از برد نبود 
بلکه منظورم این بود که از هفته پنجم به بعد بازی بهتری را انجام می دهیم. 

ماجرای توپ‌های لیگ برتری 

حیدر بهاروند. رئیس سازمان لیگ پس از دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور 
تبریز و پرسپولیس اظهار داشت:بازی خوبی بود و با نظم خوبی بر گزار شد. 
وی درباره‌عدم کارایی سیستم بلیت‌فروشی و تجهیزات مورد نیاز ورزشگاه‌ها 
گفت:این کار در ۴۰ سال انجام نشده و ساختار مورد نظر در این مدت اصلاح 
نشده است. انتظار دارید پس از سه ماه یا یکی دو بازی همه چیز درست 
شود؟ ممکن است این اتفاقات در چهار با پنج بازی آینده هم ادامه داشته 
باشد. در اکثر ورزشگاه‌ها شرایط خیلی بهتر شده است. 
ریس سازمان لیگ درباره اعتراض‌ها به توپ مسابقات لیگ بر تر تصریح 
کرد: توپی که ما خریدیم: استاندارد بوده و متعلق به شر کتی معروف است. 
مااز این شر کت. توضیحاتی خواستیم که آنها به ما اراثه می‌دهند و ماهم این 
توضیحات را به تیم‌ها می‌گویيم. ام متأسفانه می گویند از توپ سال گذشته. 
۳۰ ۰ هزار توپ غیراصل آوردند که روی دست‌شان مانده‌و حالا از آنها 
استفاده می کنند. این اصلاً درست نیست. در مجموع بازیکنان و مربیان حق 
دارند که از توپ ایراد بگیرند و ما به آنها حق می‌دهيم. 
بهاروند درخصوص عدم شرکت مرییاتی چون آندره استراماجونی در 
نشست‌های خبری خاطرنشان کرد سازمان لیگ برحسب قوانین: جرایمی 


ت 


برای سرمرییان غایب در نشست‌های خبری در نظر می‌گیرد. این موضوع دز 
آیین‌نامه انضباطی مسابقات هم پیش‌بینی شده است. 
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N‏ کی 


نج 


اک ده ر اه خطار فتی از داز گشتنش متر س 


۵ کنقو سیوس 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام‌های تبریک, تولد, تشکر و قدردانی‌شان در این صفحه 
چاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱2 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۳۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از 
ما) بیم خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


نا بآقای معمررضاشفیع یکارمنرمعترح با شور شعه رلت در 
معاونت افتماحی شهرراری تهرار),قدردان پیگیری و مسئولیت‌پذیری 
جنابعالی در رقع مشکلات مراجعه‌کنند گانتان هستیم و امیدواریم همیشه 
سلامت و سربلند باشید 
# جذاب اقای یاسین برانمه: شهرست لبر استان آزربایهان 
شر قی,موفقیٽت شمارا در آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۸ کشور وقبولی در 
رشته حقوق قضایی» تبریک می گوییم دابی, حسین آزاد-اسکندر آباد 
بارا هری مر ران می‌خواهم بگویم دوستت دارم و بدان که امروز روز توست 
وروز تول دت»بهتری ن بهانه برای یادا وری خوبیهایت.بی تو نمی توانیم زنده 
بمانیم.عزیزتر از جانمان, تولدت مبارک بهانه زندگیمان 


همست ماربا و فرزئدانت سام و ساغرمکی وتد 


گردان- تهران 


وة ی مه هرز و رس دق ۲ leis a‏ 0 

هنرهنر عزیز, س رلا ر فانم ور شا معفری,سالروز زمینی شدنتان رابه شما 

هنرمند گرامی تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم 
رضوان حق پرست. رو با رضابی, محمد کو چکیان و حسین بخشی - اضفهان 


به تیابت از شما نیکوکاران 
رر توقیق خدمتگزاری به یتیمان را برعهده داریم 


8 حساب‌سهرصادرات ۰۱۰۲۵۰۵۹۳۷۰۰۳ تهران : کریسخان زند ۶۱ ۶۰ ٩۰‏ ۸۸ 
3 حساب فراگیر تجارت ۱۷۰۸۰۱۱۹٩‏ 


کے شماره کارت ٩۰۰۳ ٩۲۷۲‏ ۶۹1۹ پس رت اصفهان: چهارباغ‌بائین ۸۱ ۳۴۷۱۱۰ 


وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 


۶۲ ۳ «مهردور ٩۸‏ اطلاعات‌هفتاگی 
ی ات ی سید 


نود لماں فر رر عزیز, ۱ اشسهریوراولین سالگرد تولدت را به مادر خوبتان و 
پدر بزرگوارتان تبریک می گوییم. امیدوارم خداوند بز رگ همه شماراسلامت 
بدارد 
یاسمین وان رفترگلم, ۱۹ شهریور سالگرد تولدت رابه شماونوه گلمان 
قاصدک جان وبه همسر خوبت آقاشاهین, تبریک میگوییم و امیدوارم خداوند 
توانا یار و نگهدار شماها باشد 
#فرزتر عزیز وگرامی اج امیرجان ,سالروز تولدت. در روز ۲۸ شهریور را با نقدیم 
هزاران شاخه گل رز به تو تبریک می گوییم و امیدوارم شادکام و سلامت باشی 

بدرت علیرضا محبی و مادر و خواهرانت و برادرت ابوالفضل- زاهدان 
استار عزیز ۴ ابوالقا سم فسیری بای , یادشماهميشه در ذهنم وعشق شما 
در قلبم و عطر مهربانیتان هميشه در زندگی‌ام جاری است. تا ابد دوستتان دارم 
۲ شهریور روز میلادتان مبارک شاگردتان: سلیمانی سیندرانزلی 
8 نویر عزیزع, قاطمه را وانم,هفت آسمان پر از گلهای باس ونر گس باصد 
تادریاپراز عشق هدیه‌برای باشکوهترین و خاص‌ترین روز ماسومین سالگرد 
پیروزی تان مبارک باد 


بدربزر گ, محمدابراهيم ومادربزرگ هد به -گرجی محله بهشهر 


بذ رو مادر: محمدابراهيم وهد یه 


پدر و مادرت محمدعلی کو لبوند و شکوفه ترابی سملابر 
#8 عمو نامر عر ی ربهترین جمله وجود را تقدیمت می‌کنم. خیلی دوسنت 
دارم.قدم نورسیده نان مبا رک و فرخنده باشد. امیدوارم در کنار شاخه گل 
زندگیتان شاد و سلامت ایام عمرراسپری کنید 


داود نعیمی نفران 


پاسخ ٤‏ جزء حذ ف شده در تصویر بی خوابی 
پاسخ چیدن میوه ها در ظرفپا: 
این سه نوع میوه درهر ۴ ظرف قرار 
دارد. 


TED 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر ورزش در خانه 


شمافردی پر جنب وجوش وباهوش‌هستید و گاه آنچنان عمل می کنید که [ 
گویی هدف زند گیتان فقط یک چیز است و برای رسیدن به آن رویایردازی 
می کنید. درحالیکه طبق تجربه بارها متوجه شده‌اید که هدف متشکل از 
دامنه‌های زنجیری به هم پیوسته است که اگر قطعه به قطعه به بار بنشیند. 
ناگسستنی جلوه‌می کندولی بارهم باید لحتاط کنید چون نگرار یک حر کت 
اشتباه‌در ذهن آن راد رست جلوه می‌دهد! 


UIT 


به زودی‌باجنبه‌ای دیگر از شکل زند گی روبرو خواهید شد امااز آنجا که 
زمینه‌ای در مورد آن ندارید کمی مردد می شوید واین موضوع در ابتدا کمی 
پیچیده به نظر می رسد اما به مرور زمان کلید قفلها رامی‌یابید و این آغازی 
برای حر کت جدید شماخواهد بود واگر از جر وبحث کردن وانرژیهای 


در ذهنتان به دنبال چیزی می گردید که احساس می کنید بایافتنش مشکل 
| بزرگی حل خواهد شد.اما شما به این شرایط عادت دارید ومی‌دانید در زمان 
کوتاهی چه تغییر ات بزرگی که رخ نمی دهد و فقط باید صبوری کنید ودرمورد 
موضوع کاریتان هم بدانید که تا وقتی با تمام وجود تلاش می کنید هیچ کس 
آمکان ضربه زدن به شما راندارد و البته این به شر طی است که یار مهربان کنار 
دستی خود را دریابید وبا یلکهای باز عمل کنید نه بر اساس شنیده‌های غلط! 


کل در نت 


قصد رسیدن به آرامش و تغییر داشتید امایک زخم کهنه سر باز کرد و 
| مانند همیشه شماهم ذهن و روحتان رابا آن گره زدید. در حالیکه می دانیدچه 
قدرت بزر گی را در اختیار دارید و در مقابل خبر دارید که‌بی‌قر اربهای گذرا 
هستند و ريشه در مسایل اساسی زند گی ندارند. پس به دنبال برنامه ریزیهای 
| کوتاه‌مدت باشید و دست از تلاش برندارید وبدانید کوتاه آمدن در برابر | | منفی دوری جویید وسعی کنید در آرامش قدم بردارید. بسیارشگفت زده 
| عادتهای غلط رنجی مداوم و ناهمگون رابه همراه دارد. خواهید شد ولی توصیه می کنم سعی کنید خلاقانه عمل کنید! 


۰ @ ادر 


همیشه حر کتهای مابااما و اگرهای متفاوتی همراه‌است و اگر در ۲ 
این مسیر با موضوع احساسی و حسادتها هم دست به گریبان شویم. کار 
پیچبده‌تر خواهد شد ولی از آنجا که مدتی است شکل نگاهتان راتغییر 
داده‌اید مطمئن هستم می‌توانید اعتدال رارعایت کنید و بدانید هر کسی 
آستانه تحملی دارد وممکن است خواسته‌های ماد ر مواجهه با این موضوع 
دچار خلل شود درحالیکه محاسبات دقیق می‌تواند راهگشا باشد. 


ای دک 
در معادلات ذهنی تان حساب و کتاب خاصی را در نظر گرفته‌اید اما | 
وقتی زمان عمل می رسد تردید می کنید وبه خوبی پیداست که‌بین آغاز 
یک حر کت بز رگ وعمل کردن به شیوه‌های حاضرتان بسیار مر دد شد «اید 
وحالازمان آن رسیده که به جای احساسات از منطق کمک بگیرید و در 
مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم حوصله و گذشت می‌توانند به نتایج 


عجیبی ختم شوند. 
JARS‏ 


باانرژی‌بالایی که داربد همه چیز می‌تواند بر وفق مرادشماپیش برود اگر | 
در مواجهه باعواملی که برخلاف نگرش شماهستند خیلی زود کوتاه نیایید و 
نشان دهید که شمابرای کارهای‌سخت ساخته شدهابد. در ضمن از آنجا که 
فردی‌هستیل که به سرعت تحت تأثیر دیگران قزار می‌گیرید باید احثیاط کنیل 
هرچند که با گذر زمان به نتیجه گیری اولبه خودتان بر گردبد و در موردسوال 
شما باید بگویم رسک کر دنتان می‌تواند شمارا به سمت پیشرفت سوق دهد! 

۱ ا‎ (e 

بالاخره‌بعد از یشت سر گذاشتن روزهای پراسترس وپیچیدهبه آرامشی | 
نسبی رسیدید و این بعنی درست عمل کرد اید و حالا نباید در گیر جزییات 
کار باشید چون همیشه موضوعی بر ای وارسیهای ذهنی وجود دارد.در مورد 
موضوع مورد نظرتان هم باید بگویم کلمات نقش موّثری در رسیدن به 
هدف دارند و باید همچنان که حر کت می کنید» خوب فکر کنید. چون رفتار 
امروز ما شیرینی زندگی فردای ما رامی آورند. 


الاعات شتی شماره ۳۲۸۵۳ ۶۳ 


س ج Kom‏ 


مشکلی که خو ب حلاجی شده: 


| دراین روزهاباتوجه به کاری که قصد انجامش راداشتبد وبه‌وقوع 
پیوست بسیار خرسند خواهید شد. بخصوص اینکه سرمایه گذاریهای ذهنی 
تان در کیلومترها دورتر هم به بار نشسته و باید بدانید که حالا می‌توانید 
گزینه‌های ذهنی‌تان را نهادینه کنید واجازه ندهید که مسابل مهم در نقشهای 
موقتی جا خوش کنند. در مورد سوال ذهنی تان هم با قاطعیت می گویم 


به قصد انجام تغییری اساسی عزم خود را جزم کرده‌بودید. اما فکر می کنید 
کار گره‌خوردهاست وامکان‌هیج حر کتی نداری د درحالیکه | گر دقت کنید 
معمولاً میوه‌های مناطق کم باران و خشک بسیار لذیذ تر هستند پس وقتی کاری 
در سختی به نتیجه بر سد بسیار ماند گارتر است. به شرط آنکه بپذیرید روال 
کلی دجار تغییر شود و بدانید ا گر موفق شوید رنگ زند گیتان متفاوت خواهد 
شد بنابراین دست از خیالبافی بردارید وبه حقیقت تکیه بزنید که شدنیست! 


| درگیرودار انجام کاری‌بزرگ وخیالی بودید. امافهمیده‌اید که حالازمان 
مناسبی برای راه‌رفتن روی ابرهانیست و باید خوش حال باشید که درک 
کرده‌اید آنچه‌با واقعیت اتفاق می‌افتد بسیار ارزشمند تر است» پس با پلکهای باز 
حر کت کنید وباتمام هوشتان پیش بروید که حالا زمان خطا و آزمایش نیست 
ودر زمینه تردیدتان هم باید بگویم اگر این کار جز و علاقه‌مندیهای ارزشمند 
شماست احتیاط شرط عقل است:آما جر کت با سرخت کم نرافراهوش نکنیدا 
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در گیر ودار تغییر حال وهوای ذهنی تان‌بودید اتفاقا همه‌جیز خوب پیش 
رفک ولق ههایکی نکن مه بار تتنست: آمادر انتهای کا ریک عة ابرفای کیره 
باز قدعلم کردند و دیدید که هم به خودتان و هم به اطرافیان سخت گذشت. 
ااا ین بارب_ادفعه‌های قبل فرق‌ذازد وباد یس از احیاط کنیدچون آذچه 
بسیار برای ما ارزشمند است با یک حر کت اشتباه کیلومترها دور می‌شود و 
نزدیک شذن دوباره‌به آن گاه نشدنی است! 


نش حل است 


چارلز کیتر یکت 


آمریکا:گروهی از دانش آموزان دبیرستانی دور هم جمع شدهاند ومهارتهای | 
اولیه ورزشهای رزمی را آموزش می‌بینند. این مذرسه در واشنگتن این برنامه 
رابه هدف آشتایی جوانان با ورزش حرفه‌ای و بین‌المللی و نیز جایگزیتی برای 
ساعت ورزش دانش آموزان در نظر گرفته است و هر هفته حر کات و فنون 
جدیدی را به دانش آموزان می آموزند. 


|آزاین:ایجی اماساندی رادر جلوی صف گروه رقص رزمی می‌بینید که گروهش 
دا رهبری می کند. فستیوال "آوا ادوری "در ژاپن از سنتی‌ترین مراسم این 
| کشور است که در آن گروههای محلی به اجرای رقصهای تر کیبی از رقص 
آسنتی ژاین و حر کات رزمی می‌بردازند. این فستیوال چهار روزه هر ساله 
آمیزبان بیش از ۱۰۲ میلیون گردشگر از سراسر جهان است. 
xa‏ 
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اس 
کالیفرتیا:یکی از قدیمی‌ترین مدلهای مرسدس بنز رامی‌بینید که از جلوی 
تماشاگران در حال عبور است تا خود رابه جایگاه مخصوص برساند. مردم 
کالیفرنیا شاهد بر گزاری یکی از جذاب‌ترین نمایشگاه خود روهای کلاسیک 
بودند که علیرغم سن و سال بالایشان, در شرایط عالی نگهداری شده وهزاران 
تفر از علاقمندان رابه خود کشاندند. خودرویی که در تصویر می‌بینید توانست 
عنوان بر ترین خودروی کلاسیک رااز آن خود کند. 


NE 


|بریتانیا:یکی از علاقمندان به رسم گلفروشی در بریتانیا رامی‌بینید که لباسی 
|متشکل از گلها و گیاهان مختلف به تن کرده است وتنها قسمتهایی از صورت 
" مشخص است.در این رسم. فرد بالباس مبدل به در خانه‌های شهر می‌رود 
إو بر این عقیده‌اند که اگر صاحبخانه به اوبانی نوش یدنی بدهد و یا پول بدهد 
|باعث خوش اقبالی و خوشبختی فرد می‌شود. 


کرو اسی:یک زن کروات رادر حال دوچرخه سواری در کف د ریاچه واقع 
در پارک شهر پولا می‌بینید. این خانم خلاق قصد دارد کلکسیونی از تصاویر 
گرفته شده حین انجام ورزشهای مختلف در زیر آب ثبت کند و نام این گالری 
را هم "زندگی عادی در زیر دریا" گذاشته است. 


توکیو:غرّش این دایناسور رباتیک ۸متری را در نمایشگاه رباتهای مکانیکی 
در تو کیو می‌بینید که از جذاب‌ترین کارهای این نمایشگاه‌بود. با وجود اینکه 
همه بازدید کنند گان می‌دانستند با یک ربات روبرو هستند. شکل وشمایل 
واقعی آن باعث شد که برخی از آنها در حین نمایش این دایناسور رباتی از 


داستان زندگی تک 
مر رک کم نک ز کم ا ب ب 
بقبه‌ازصفحه 1۵ 
را کشتید پسرتان را می کشم اما گاهی اوقات 
نیز به من نگاه می کند و اشک می‌ریزد. حالا ما باید 
تاهفت ماه‌دیگر منتظر بمانیم که برادرم به سن 
هجده سالگی پرسد تا حکم داد گاه اعلام شود! اما 
در آخرین دیداری که باخانواده آنها داشتیم کمی 
امیدوار شدیم؛ آن هم لحظه‌ای بود که "ایران خانم" 
به مادرم نگاه کرد مادری که حالادیگر کم کم 
دارد مجنون می‌شود و گاهی گریه می کند و گاهی 
وقتها می‌خندد! مرتبه آخر وقتی مادرم جلوی پای 
رنگ‌اشتباه ِ 


مس و(ه) 
(Yao‏ 


ِ_ ناکت سر بقیه از صفحه ۲۳ 
ابا رھمہ عد مرا رره‌اثر 

اودر رابه رویم بست و دقیقاً سه روز وشب 
هرا تحت شکنجه‌های مختلف جسمی و روحی و 
روانی قرار داد.مثل یک شیطان شده بود. می گفت 
می‌خواهد انتقام بلایی را که برادرهايم سرش 
آوردند را تلافی کند.سه روز و سه شب من فکر 
می کردم در اعماق جهنم هستم. 

نمی‌دانم چا آن روزها پدر وم ادرم‌یاحتی 
برادرها و خواهرهایم هیچ کدام به فکرشان نر سید 
شاید من اسیر دست این آدم باشم. البته گویا چند 
بار به مغازه سر زده‌بودند و چون مغازه باز بود 
و کسراهم مثل‌هميشه آنجا مشغول کار بود به 
چیزی مشکوک نشده‌بودند. آنها تصور می کردند 
من فرار کردهام و از ترس آبرویشان حتی به 
داستان‌های پلیسی‌معمایی.. 


امور جهنم 


بقمه از صفحه ۵۵ 


"منظورت اينه که من از زنم حساب می‌برم؟ 
من توی خونه خود م از شاه‌هم مقتدرترم." مهندس 
خندید و گفت: همه مردها ادعامی کنن از زنشون 
حساب نمی‌برن.من خودم تاوقتی که زنم زنده 
بود.بی‌اجازهش آب هم نمی‌خوردم.خیلی بداخلاق 
بود." نوبخت چایش را سر کشید و بلند شد. نگاهی 
به هال انداخت و به سربازها گفت: "وجب به وجب 
این خونه رو بگردین." مهندس گفت: آبگردن؟ 
چرا؟ نوبخت گفت: "حدس می‌زنم رد میتم ومانا 
رو بايد از همین خونه دنبال کنم."مهندس گفت: 
"آخه چرا؟ مگه من پیرمرد چه جرمی کردم؟" 
قبل از اینکه نوبخت جواب بدهد: کسی در زد. 
مهندس طرف در رفت. نوبخت جلو او را گرفت و 


هوویش نشست و خنده جنون آمیز سر داد ایران 
خانم چند ثانیه به مادرم نگاه کرد و سپس به گریه 
افتاد و سر مادرم را نوازش کرد.. 

خانم مدیر و آقا کام ران‌مدام ه رادلداری 
می‌دهند و می‌گویند:"نگران نباش, ایران خانم 
رضایت میده" ولی من با اینکه به خانواده پدرم 
پیغام داده‌ام که من و برادرم حاضر هستیم از 
ا هم الاارث خودم ان" بابت در ۵ بگذ ریم: اما 
نگران آن دو فر زند بزرگ ایران خانم هستم که 
مادرشان را تهدید کرده و گفته‌اند: 

"یاقصاص,یااگر رضایت بدهی ما راهم مثل 
شاهین دیگه نخواهی دید!" 

این روزها مر تضی اماء انگار بیست سال پیرشده 


کلانتری هم نرفته بودند. شب آخروقتی کسرا 
وارد آن نبارلعنتی دب چاقوی کوچک زنگ 
زده‌ای که گوشه انبار پیدا کرده‌بودم از پشت به 
او حمله کردم با اینکه چند روز پود غذای خوب 
نخورده بودم تمام توانم راجمع کردم و ضربات 
محکم و پشت سر هم به او زدم.همین که افتاد از 
در انب ار بیرون رفتم و چاقوی بزرگی را که برای 
بریدن ساقه‌های ضخیم گلها استفاده‌می کرد را 
برداشتم واو را زدم... نمی‌دانم چند ضربه: فقط 
زدم و فرار کردم.خودم رابه خانه‌مان رساندم. 
زنگ زدم» در که باز شد کسی مهلت حرف زدن 
به من نداد. هجوم مشتها و لگدها و سیلیها اند ک 
توانم راهم از من گرفت‌چند ساعت بعد وقتی 
در درمانگاه چشم باز کردم» د کتر: پرستار: مادر 
وپدرم و پلیس رابالای سرم دیدم.ماجرا تمام 
شده‌بود. اولین چیزی که گفتم این بود. خودم اورا 


به د کتر رعنایی که از حرفهای نوبخت حیران شده 
بود گفت در راباز کند.مادر میثم بود. نوبخت او 
راب4 داخل دعوت کرد.مادر میثم بالحنی نگران 
پرسید: از پسرم خبری شده؟" نویخت گفت: 
آبهزودی می‌فهمیم. ... سربازها یس از کمی 
گشتن, سقف کاذبی پیدا کردند که داخلش مثل 
یک اتاق بود.میثم و مانا راهم دیدند که بیهوش 
بودند. مهندس همه چیز راحاشا کرد و گفت نه 
از آن سقف کاذب خبری دارد نه از اینکه چرا آن 
دونفر آنجا هستند. د کتر بامهربانی به او گفت: 
"خنگی با خودئوبه خنگی زدی؟ وقتی که این دو 
نفر به هوش بیان به ما میگن اونا رو چطور به اینجا 
کشوندی." و آهسته به کاراگاه گفت: "آخه از کجا 
فهمیدی میثم ومانااینجاهستن؟ "نوبخت گفت: 
هد سیگ فلج پیب فاد گت 
باهوش اطلاعات هفنگی چی مین * 

وقتی که آنها به هوش آمدند مانا گفت: صبح 
زود مهندس در زده و گفته حال یکی از همسایه‌ها 


روزهای سخت و عذاب آور انتظار در زندان» همه 
نشاط برادر نوجوانم را از او گرفته وپژمرد ماش 
کرده! تنها دلخوشی و بهانه خوشحالی مر تضی: 
فقط این است که یک نفر هر هفته به ملاقاتش 
می‌رود: "یسر سیمین خانم " که هر بار به خاطر 
حرفهای گذشته از برادزم عذرخواهی می کند و 
در حالیکه هر دو نفرشان اشک می‌ریزند. پسر 
سیمین خانم به برادرم می گوی د: انگران نباش 
رفیق. آنقذر برات دعامی کنم که خدا به دل ایران 
خانم بندازه و رضایت بد هو آن وقت آزاد میشی و 
دوباره کنار هم زند گی می‌کنیم" 

خدا کند دعاهای پسر سیمین خانم اتر کند شما 
هم برای برادرم دعا کنید که پس از یبدا کردن 
پدرش, به دیدار او نرود! 


کشتم. البته کسرا آن روز نمرد. 
کسرا چند روز بعد در بیمارستان از دنیاارفت ولی 
من همان روز به عنوان قاتل دستگیر شدم. پدر و 


مادرم از همان روز قیدم را زدند. پدرم حتی گفته 
دختری به نام سولماز ندارد! هیچ کس حتی یک بار 
سراغم نیامد. جند مرتبه از زندان تماس گرفتم اما 
تلفن خانه را قطع کردهاند. موبایلهایشان را جواب 
نمی‌دهند. خانواده کسرا از من شکایت کرده‌اند 
درحالیکه کسرا مرا دزدید اما پدر و مادرم از او 
شکایت نکردند. من هم نمی‌توانم از خودم دفاع کنم. 
یعنی نمی‌خواهم بر فرض که آزاد بشوم کجابروم؟ 
اصلا برای جه کسی زنده بودن من مهم است؟ فقط 
عاطفه سراغم می‌اید. شاید از عذاب وجدان نمی دانم. 
کاش زودتر اعدامم کنند. دیگر خسته شدهام. 
خانم نگهبان که تا آن لحظه ساکت بود فقط یک 
جمله گفت: خود کرده را تدبیر نیست! 


خیلی بد است. مانا به خانه او می‌رود. مهندس به 
او اظهار عشق می کند. مانا جوابی تند می‌دهد. 
مهندس که مسلح بوده او رابا تهدید به اتاقک 
بالای سقف کاذب می برد و با دستمال اتری او را 
بیه وش می کند. میثم هم گفت داشته برای نان 
خریدن می‌رفته. مهن دس از او خواهش می کند 
برای جابه‌جا کردن مبل کمکش کند. میثم وارد 
خانه او می‌شود. مهندس او را هم به اتاقک می‌برد 
و بیهوشش می کند. مهندس به آنها سر می‌زده 
و برایشان خوراکی می‌برده. تنها حرفی هم که 
می زده این بوده: "من مآمور جهنم هستم که باید 
شما رو تا ابد اینجا زندونی کنم." 


چرانوبخت به‌مهندس‌ شک کرد از کجا 


|فهمید او تنها نیست؟ سه هفته وقت دارید جواب 
هوشمندانه خود را به شماره ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۲ ۶۵ 


و کک رج کل 
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یبد ان در ند ه است. 


» شاد ده 


| 


حال خو د ر هاشود 


س ۰ هه 


اون مخت فادہا ست 


تعمر اه بانک باسادکاد 


باتک یاساءگاد 
pe‏ 


امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


» ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سیرده شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
نتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ڌ ج تسهیلات شام 1 

» مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
« مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
» دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قبض همراه اول از طریق شماه موبایل 
» انتقال وجه کارت به کارت (شتایی) 

» انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
« پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

« خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
» تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
مسدود نمودن کارت 


» پرراضت اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
« غیرفعال سازی رمزدوم کارت « فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شبا به شماره سپرده و بالعکس 
» جستجو و مسیریابی شعبه های بانک « امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ۷ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 


۱۷۱۷۷۷۷/۰۲ 


خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شقاره پرونه 1۰0/1۱۰۰ 


